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باد و یادواره 


انتخابات نخستین دوره مجلس خب ر گان 
در ۱۸آذرماه سال ۱۲۶۱هجری شمسی انتخابات #7 
نخستین دوره مجلس خبرگان بر گزار شد. این مجلس‌نهادی | 
ر۷0 و۰۸ قائون اساسی همواره 
وجودش در حکومت اسلامی الزامی است. بر اساس اصول 
یادشده. انتخابات مجلس خبر گان بر عهده وزارت کشوراست 
و با نظارت دقیق شورای نگهبان انجام می گیرد. برهمین اساس آولین دوره مجلس خبرگان طی همه پرسی و با شر کت 
گسترده‌مردم دراین روز بر گزار شد و نخستین دوره این مجلس با شرکت ٩۶تن‏ از نمایندگان خبره‌مردم سراسر کشور 
گشایش یافت. 


شهادت آ بت الله دستغیب 
د ۲آذرماه‌سال ۰ هجری شمسی «آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب »از علمای 
بزرگوار و معلم اخلاق اسلامی بدست منافقان سرسپرده بیگانه به درجه رفیع شهادت نایل 
امد. وی علوم صرف و نحو منطق» فقه و اصول را اموخت سپس به نجف رفت و با درجه 
اجتهاد به تحصیل ادامه داد. ایت‌الله دستغیب همجون دیگر علمای آگاه اسلام در کنار 
تعلیم علوم اسلامی به مبارزه با رژیم طاغوت پرداخت و بارها دستگیر و زندانی شد. شهید 
دستغیب در دوران انقلاب اسلامی» هدایت مردم استان فارس را به عهده داشت. 


در گذشت آلفرد نوبل 

در ۱۰دسامبرسال ۱۸۹۶ میلادی «آلفرد نوبل» شیمیدان سوئدی در ۶۲ سالگی در گذشت. 

نوبل در جوانی برای تأمین هزینه زندگی اش به روسیه مهاجرت کرد و بعد ازمدتی درسایه استعداد سرشارش درعلم 
شیمی, شیمیدانی برجسته شد. نوبل درسال ۱۸۶۷میلادی موفق به اختراع دینامیت شد. اما وقتی فهمید که از اختراعش 
به جای فعالیتهای عمرانی برای کشتار انسانها استفاده می شود همه ثروتش را وقف علم و صلح کرد. او بنیانگذار جوایز 
معروف به نوبل است. این جوایز هرسال در ۵ رشته فیزیک» شیمی» پز شکی ادبیات و صلح جهانی به دانشمندانی اهداء 
می‌شود که در راه اعتلای صلح و پیشرفت علوم گامی مثبت برداشته اند. 
ارتحال حضرت آیت‌اللّه العظمی حاج سید محمدر ضا گلبایگانی 

در ۱۸ آذرماه‌سال ۱۳۷۲ هجری شمسی «حضرت آیت‌الّه العظمی حاج سیدمحمدرضا 
یی ارب سره رک رو ان ی رت یرای ت روم 
ایت‌الله گلپایگانی نزد ایت‌الّه حاثری تحصیل می کرد و بعد از تاسیس حوزه علمیه قم دراین 
مکان علمی-دینی تدریس سطوح را آغاز کرد این عالم جلیل القدر بعد از رحلت آیت له العظمی 
بروجردی مسوولیت اداره بخش اعظم حوزه علمیه قم را عهده دار شدند و این مسوولیت را 
جر یر در ور دب ی ی رد را بط 
از پیروزی انقلاب اسلامی نیزء ایت‌الله گلپایگانی همواره با حضرت امام خمینی(ره) همراه بود. 
از خدمات ارزنده آیت‌اله گلبایگانی به تأسیس مدارس متعدد. احداث ساختمان قرائتخانه برای 
طلاب حوزه علمیه و تأسیس بیمارستانی مجهز برای علما و روحانیون می‌توان اشاره کرد. 


ساخت نخستین اتومبیل جهان برقراری نخستین ارتباط بشر با زهره 
در ۷دسامبرسال ۱۸۸۹میلادی نخستین اتومبیل در ۱۴ دسامبرسال ۱۹۶۲ میلادی نخستین ار تباط بشر 
جهان که آن را «گردونه خود کار »نامیدندء به دست «بنز» باسیاره زهره برقرارشد. عامل این ارتباط سفینه فضایی 
صنعتگر مبتکر آلمانی ساخته شد. این خودرو بااسرعت مریزده بود که از روز ۲۷آوت‌همان سال بهفصا ۲ ۱۱۰ 
۲کیلومتر درساعت حرکت می کرد و سوخت آن بنزین ‏ بود. این سفینه پس از ۱۷روزازفاصله یک میلیون کیلومتری 
پا الکل بود. زمین از سیاره زهره با زمین ارتباط رادیویی برقرار کرد. 


سالروز تاسیس بونیسف و روز جهانی ارتباط کودک و تلویزیون 

در ۱۱دسامبرسال ۱۹۳۶ میلادی موّسسه عامالمنفعه و بین المللی بونیسف با تصویب | کثر بت اعضای سازمان 
ملل متحد تشکیل شد. این تشکیلات زیر نظر شورای اجتماعی» اقتصادی سازمان ملل فعالیت خود را بطور رسمی 
آغاز کرد. یونیسف درابتدای کار مسوولیت رسیدگی به وضعیت کود کان و اطفال آسیب دیده درجنگ جهانی دوم رابه 
عهده داشت اما بعدها وظایف یونیسف محدوده گسترده‌تری یافت و تأمین وسایل زندگی» تغذیه و تحصیل و تربیت 
سایر کود کان محروم جهان را نیز دربرگرفت. 

این مؤسسه در بیش تر کشسورهای جهان فعالیت می کند و مر کز آن در نیویورک است. گفتنی است که از طرف 
پونیسف ۱۱دسامبر روزجهانی ارتباط کودک و تلویزیون نامگذاری شده است. 
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لزوم پرهیزازافراط گرایی 


دوشنبه ای که گذشت»د کتر محسن رضایی دبیر 
مجمع تش خیص مصلحت نظام میهمان موسسه 
اطالاعات‌بود. اودر راس هیاتی همراه‌باجمعی از 
همکارانش از قسمت‌های مختلف موسسه اطلاعات 
بازدید و پیشرفتهای چشمگیر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری 
این موسسه بزرگ مطبوعاتی رامورد تقدی ر قرار داد 
ناهار رامیهمان بز رگترین موسسه مطبوعاتی وانتشاراتی 
کشور بود و سپس در یک گفتگوی خبری شر کت کرد. 

نکته‌ای که در اغاز گفتگو مورد تاکید وی قرار گرفت» 
پرهیز از افراط گرایی بود. او افراط گرایی رایک خطر مهم 
خواند که می‌تواند وحدت ملی را مورد تهدیدقرار دهد. 
واقعیت هم جز این نیست. 

در حال حاضرما با وجود گذشت ماههاازپرشورترین 
, آنتخابات دوران انقلاب هن وزدرگیر بحرانهاو 
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۹۱ 


دور ه بدی شده است 

به راستی‌حالات بشر امروزهمان است که‌امیر المومنین 
علی(ع) فرموده‌اند: ۱ 

«به راستی در دوره‌ای واقع شده اید که خير در آن رو 
به برچیده شدن وازبین رفتن است وشر روبه زیادشدن و 
طمع شسیطان در هلاکت مردم و گمراهی آنها روبه فزونی 
است.شیطان قوی شده و مکر آوبیشتر مردم رافراگرفته 
است.تهیدستان,بردباری» قناعت و امیدرافراموش و 
توانگران» شکر توانگری رابه جای نمی آورند که مال رادر 
اه خوشسنودی خداصرف کنند واز تهیدستان دستگیری 
نمایند گردنکشانازفرمنبری حق سرپیچی می‌کنند.» 

به نوشته مولف کتاب قلب سلیم. اجتماع امروزی عمدا 
از چهار گروه تشکیل شده‌است: 

ان رای وکام الا 

۲-توانگران ناسپاس 

۴۳-بخیلان حریص 

۴- کسانی که از بندگی خدا روی گردانند. 

اند ک‌جماعتی که فاقداین و یژگیهاهستندومی خواهند 
خداجووبه‌مقام يقین برسند و آخرت خود راتامین نمایندچه 
کنند؟ یقیناً پروردگار علیم و حکیم دردو درمان بندگانش 
رابهتر می‌داند و با هدایت بندگان صالح به وسیله دستورات 


دینی و به کار بستن انها راه رستگاری رانشان می دهد. 
ارسالی: عباس عابد 


ٌ 
اطلاعات ل ۳2 ارو ۳۶۰۱ 


تنش‌هایی هستیم که ادامه و استمرار آن می‌تواند وحدت 
ملی رآ مورد خطر و هجمه قرار دهد. 

در شماره‌های پیشین نیز به این نکته اشساره شد که 
فضای امنیتی و پرتنش در شرایط کنونی به هیچ وجه به 
نفع کشورنیست.در کنار آن تندروی» حرکت در مسیر 
ساختارش کنی» کاره ای فراقانونی فضای تهمت افتراو 
تهدید بالابردن هزینه فعالیت‌های سیاسی و نقد در جامعه 
... همه و همه می‌تواند ثبات کشور را مورد تهدید قرار دهد. 
انقلاب و نظام اسلامی به جهت ساخت درونی و اعتقادی 
خود نه به قدرت خارجی متکی است و نه به ابزارهای کنترل 
اجتماعی و سر کوب...و قاعدتاً نمی‌تواندبه این ابزارها تکیه 
کند. آنچه که نظام جمهوری اسلامی را می‌تواند پایدار و 
شاداب‌نگه دارد» حمایت اجتماعی است‌ودراین مسیر 
هرچه که به وحدت‌ملی آسیب بزند یک تهدید به حساب 
می‌آید. همه می‌دانيم که فضای مناسبات بین المللی و 
نگاه مجامع جهانی به ایران چندان به نفع مانیست. ما در 
معرض تهدیدهای بین المللی هم قرار داریم. برای خروج 
ازاین بحران وایستادگی در برابرزورگویی‌ها و تهدیدها 
هیچ چاره‌ای جز پرهیز از افراط گرایی نیست. افراط از هر 
سو خطرآفرین است» هم از جانب نخبگان سیاسی و احزاب 
نجمن‌ه او تش کل‌هاءوهم از جان ب‌نهادهای قضایی, 
امنیتی» نظامی و... چه آنها که می خواهند از دولت دفاع کنند 
و جه آنهاکه می خواهنداز آن‌انتقاد کنند. نکته مهم دیگر 


4 راز نیلوفر 

ادرو ا تباهداشت. 
اما ادم ساده ای بود. روزی مرحوم مستوفی‌الممالک را به 
و ر ف ره 3 و حص راز هر 
گل و گیاه ناگهان درحالی که به استخر باغ که در ميان ان 
گل نیلوفر آبی دیده‌می‌شسداشاره کرد و گفت:این باغبان 
من آدم عجیب‌الخلقه‌ای است.من هرچه فکر کردم که او 
چگونه‌می‌رودته استخر آن گل را آب می‌دهد عقلم به جایی 

نمی‌رسد. جناب مستوفی شما چه فکر می کنید؟ 
هادی درخشان - بندرانزلی 


4۷ این صرفه جویی است؟! 
اینکه آنفلوانزای نوع ۸ بیماری خطرنا کی ست» شکی 
نیست ولی همین تبلیغات فراوان درم ورداین بیماری 
باعث شده که در سال اصللاح الگوی مصرف در مصرف اب 
اسراف فراوانی انجام گردد. مثلاً من خودم شخصی رادیدم 
که شسیلنگ آب را گرفته بود روی ماشینش و به طور مداوم 
ماشسین رامی شس ت وقتی از اوسول کردم گفت که مگر 
نمی‌دانی که انفلوانزا آمده‌است و تلویزیون هم گفته که 
دستها و وسایل مورد نیاز را با آب فراوان و صابون بشویید و 
گفت تازه می‌خواهم فرشها و دیگر وسایل راهم با آب تمیز 
بشسویم و به دیگران نیز توصیه میکرد اگر می‌خواهید که 
بیمار نشوید وسایلتان راهر روز با آب فراوان بشویید دستها 
وصورت که جای خوددارد.به‌جای ۱۰ باردرروز ۰ ۲بار 
بشویید. من نمی دانم مگر ماشین هم آنفلونزامی گیرد؟ آیا 
اوا اعاعا یف اس وی 
این است... 
حسین فیاضی نوغابی -گناباد 


لزوم‌ایجادبستر مناسب برای مشا ر کت نخبگان در کشور 
است.نه تعریف یکجانبه از نخبه مارابه جایی‌می‌رساندو 
نه دسته‌بندی کردن نخبگان. 

توجه به نظرهای همه شخصیت‌هایی که دارای 
مقبولیت نظری» علمی و اجتماعی هستند بدون دسته‌بندی 
کردن انان وبرچسبزدن به‌این‌وان کاملا ضروری 
است. خطر مهم دیگری که ممکن است افراط گرایی ایحاد 
است. حتی اگر چشم‌هایمان راببندیم و بگوییم ما در جامعه 
بحران نداربم و یا همه چیز ارام و خوب است ویاانها که 
انتقاد دارند و نظریه مخالف سر می‌دهند فقط مشتی اند ک 
و آنگشت‌شمار هستند اما باز هم نمی توانیم انکار کنیم 
که درحال حاضربحران داریم‌ودم‌دستی‌ترین شکل ان 
بروز شسکافاجتماعی است که زمینه مشار کت سیاسی. 
اجتماعی و اقتصادی گروههای بر گزیده جامعه راوبه تبع 
دراين یادداشت‌هاعرض کردم که درحال حاضر مهمترین 
کناربز نت دو درب اب افراط گرایی بایستند و جامعهرابه 
سمت آرامش سوق دهند و نگذارند تنش و التهاب بیش از 
این فرصت توسعه و رشد را از جامعه بگیرد. جامعه نباید به 
سمتی برود که کسی جرا ت نقد نداشته باشد و بیش از همه 
جرأت نقدقدرت» چون دران صورت دیکتاتوری زمینه‌های 


۲ N 
قدر سلامتی رابدانید‎ ۵ 
زنی هستم که ماه رمضان پارسال تصادف کردم و ضارب‎ 
فرار کرد.بعدازآن تصادف» قسمتی ازنخاع من آسیب‌دیدو‎ 
پس از دیدن پرونده پزشکی من توسط یکی از پزشکان تهرانی‎ 
امیدبه بهبودمن دادندو تا چند ماه‌دیگر باید بر ای معالحه‎ 
به تهران بروم دکتر هزینه معالجه من را ۵-۶میلیون تومان‎ 
تعبین کرده است که برای ما مبلغ بسیار زیادی است. اقوام و‎ 
ندارند. حال مابعد از امیدبه خداء از خیرین محترم تمناداریم‎ 
مشکل ما راهم حل نمایند.اجرتان با خداو اهل بیت(ع)‎ 
رقیه د -کرمان‎ 
پول» قدرت» شهرت؟؟؟‎ 2 
حتماً یادشان هست روزهای اولی که آقای احمدی نژاد‎ 
پوشش کمیته آمدادامام خمینی(ره) هستند هر دو ماه یکبار‎ 
به‌هر کدامشان فقط ۰ ۲هزار تومان می‌دهند.ایشان باخنده‎ 
پاسخ‌داد:این که چیزی نیست» می‌توانیم از فلان بودجه و با‎ 
فلان بریزو بپاش فلان دستگاه دولتی و یاغیره بزنیم و این‎ 
مبلغ رابه دوبرابر ویابیش تربرس‌انیم وه رماهه هم بدهیم!‎ 
برابر نشسده که متاسفانه کمتر هم شده و به جای دو ماه‌هر‎ 
چهار ماه یکبار باهزاران بدبختی می‌دهند و از خوارباروبن»‎ 
و کالابرگ هم که خبری نیست و جدیداً هم تعداد زیادی را‎ 
بهانه‌های واهی از کمیته‌های سراسر کشور بیرون کرده‌اند‎ 
پس وعده ایشان چه شد؟!‎ 


بروز و نفوذ پیدا می کند. 

در مطبوعات‌و رسانه‌ها اجازه‌ندهیم که تندروها 
ترک‌تازی کنند. به مسوولین و چهره‌های سیاسی و نظامی 
وامنیتی گوشزدکنیم که‌اززبان تندوتهدیدآمیزدوری کنند. 
در تلطیف فضای جامعه بکوشند. در صدا و سیما فرصتهای 
بر اب ایجاد کنیم تا کسانی که مورداتهام قرارمی گیرند 
بتوانند از خود دفاع کنند. 

بایدقبول کنیم که در حال حاضر اعتماد عمومی نسبت به 
صداو سیمای خودمان آسیب دیده‌است.باز کشت این اعتماد 
عمومی به رسانه ملی الزامی است و بیش از همه خود رسانه 
ملی باید در این زمینه پیشقدم شسود و فضای نقد و تفاهم را 
فراهم بیاورد. گر در جریان انتخابات‌فضای آزاداطلاع رسانی 
و نقد تا حدقابل توجهی حتی در مواردی با گذشتن از خطوط 
قرمز ایجاد شد و هیچ اتفاق تهدید کننده‌ای هم پیش نیامد و 
نلاب و کش وررادر معرض خطر قرار نداد قاعدتاً اسستمرار 
همان روش با پرهیزاز خطاهای روندقبل نیز هیچ خطری 
برای‌نظام بهو جودنمی‌آوردو لذانبایدازآن و حشت‌داشت. 
رسانه ملی در این رابطه می تواند در خروج از شرایط حاکمیت 
اف اط گرایی به جامعه کمک کند. ما همه در یک کشستی 
نشسته‌ایم در اقیانوس متلاطم تندبادهای بی‌رحم و ظالمانه 
جهانی تنها می‌توانیم به خداو خود اتکا کنیم. نباید در کشتی 
که مآمن ماست سوراخی ایجاد شود و اجازه ندهیم کسانی به 
سلامت آن صدمه بزنند. مسوولیت بزرگان ومتولیان کشور 


و 
مهب سرد پر 
با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانندگان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتکی و با تبریک تشرف 
حح بیت الله الحرام به همه هموطنان عزیزی که این 
توفیق بزرگ را پیدا کرده‌اند وبا عرض پوزش همیشکی 
به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان 
گرامی: 
# سحر نورانی " تایباد 
نامه شمارا خواندم وسلام‌شمارابه‌همکارانی که 
ذکری از آنها کرده بودید رساندم. پیشنهادهای شما را نیز 
با آنها درمیان گذاشتم. موفق باشید. 
# عبدالحسین اسماعیلیان -بجستان 
مطالب ویژه‌نامه‌ای که درباره امام رضا(ع) چاپ شده 
بودبه تمامی توسط آستان قدس رضوی تهیه شده بودو 
تحریریه مجله در محتوای آنها دخالتی نداشت. 
حرف شماهم درست است. به هرحال ما نمی توانیم 
یک دورهرابه هردلیلی حذف کنیم وانصاف وبی‌طرفی 
شرط لازم بررسی تحولات تاریخی است. موفق باشید. 
# عباس عابد -انديشه 
چندنامه جد یداز شمابه دستم رسیده‌است که به 
تدریج در مجله از آنها استفاده خواهیم کرد. در مورد حقوق 
طبیعی زن و مردهم شما درست می گویید. رعایت حقوق 


زن ومردبه معنی حقوق کاملاً مساوی‌ویکس ان نیست 
که عدالت هم چنین حکمی نمی کند. 

مهم این است که به هیچیک از زن یامردظلمی نشود 
و حقی از آنها پایمال نگردد. 


_ 
۳ 


بیش از همه به چشم می‌خورد و پررنگ است. 

ماههایی را که در پیش داریم | که سال میلادی جدید 
از همه دش منان انقلاب در صددند که بانیم نگاهی به 
دستگی در ما ببینند گام‌های بیشتری به جلو برمی‌دارند تا 
مارابه تسلیم وادارند.درچنین شسرایطی به هر ميزان که 
انها بیشتر خواهد شد و ضربه‌پذیری ما در مقابل انها ابعاد 
تازه‌تری به خود خواهد گرفت. 

جدا ی آن بیش ازهمه‌بایدبه اثرات‌این بحران برشرایط 
اقتصادی کش ور توجه کرد که زمینه‌های سرمایه گذاری 
واجتماع ی افزایش یابد»بحرانهای اقتصادی و اجتماعی 
بیشتری دامان جامعه رافرامی‌گی رد که خود یک خطر 
قصد آن داریم تا هدفمندس ازی یارانه‌ه ارانیز به انحام 
دبیر محمع تش خیص مصلحت نظام هم به درستی بر ان 
تاکید کرد خطر کمی نیست و وظیفه همه ما مقابله همه 


# سروش عربی " نورآباد ممسنی 

مقاله خوبی برایم فرستادید. سعی می کنم دریکی 
دهم. 

٭ قنبر بوسفی -آمل 

درباره حفظ رسوم قدیمی و خرده فرهنگها خود 
بنده چند مقاله نوشته‌ام. اما یکی از آفات مدرنیته همین 
ساده فرهنگهای خرد و کو چک که در محیط یک شهر با 
دم وا هی تست که وا ان انح دار در 
این زمینه حرف زیاد است و انشاءالله در شماره‌های آینده 

٭ مصطفی حمیدی <-گرگان 

مطالب خوبی برای من فرستادید که از آنها استفاده 
خواهيم کرد در قاء مسر ارام کم رف فآ در 
مجله به چاپ می رسد که از مطالب ارسالی شما هم در آن 
استفاده خواهیم کرد. 

# علی حسین با کپور 

از لطف شمامتشکرم. مطلب ضمیمه نامه شمارا به 
بخش مربوطه تحویل دادم. 

9 خانم نداالسادات میرعلمی (تهران) 

وخانم غفاری (شهرکرد) 

لطفا دررساعات اداری باتلفن روابط عمومی 
مجله( ۲۲۲۶۲۲۶ ۲) تماس حاصل فرمایید. 





بهفرزده برودات 21 
حاج سید احمد فا 


زمان: ۱۰ آبان ۱۳۵۰/ ۱۲رمضان ۱۳٩۱‏ 
بسمه تعالی 

آقای‌احمدابده‌الله تعالی-مرقوم نسماو آقای 
اعر ابی واصل شسد. راجع به‌من_زل» "۲ اگربه این قیمت 
آقای صدوقی "" حاضر هستند مقدم هستند والافروش 

ما ii.‏ ء ۳ ۰ (۳» کر و و 

برود.ضمنااقای حائری تهرانی هم‌نوسته‌اندبرای 
مدرسة حقانی؛اگر به این قیمت آنها هم می خرند وبرای 
عمدهآقای صدوقی است. به ایشان اطلاع داده سود؛ 
اگر می خرند و همان طور که آن مشستری پول می دهد 
می‌دهند به ایشان بدهند والا هر طور می خواهند عمل 
کنند وهر چه زودتر بهتر است. از جنابعالی اميد دعای 


ورقة جوف به قزوین فرستاده نسود. در صورتی که 
مقاوله‌ای که اقای اعرابی کرده‌اند برای ایشان مشکل 
است بر گردند هر نحو ما یل هستند عمل کنند. به ایشان 
سلام‌برسانید.از آقای ربانی "*"اطلاعی ندارم شما 
رسیدگی به منزل ایشان می کنید. محتاج به سفارش 


آقای سید احمد خمینی دربارةپاورقیهای این نامه چنین 
نوشته است: 

۱.منظور» همان منزلی است که دربارة آن به حضرت امام 
گزارش داده‌بودند که «احمد طلاب را اخراج کرده و خوددر آن 
ساکن شده‌است!»البته با روحیه‌ای که امام از فرزندشان سراغ 
داشته قبول نکرده بودند و واقعاً اصل و اساس دروغ بود. 

۲.منظور شهید محراب حضرت آیت‌الله صدوقی است.با 
وجودی که حضرت امام شدیدا به ایشان علاقه‌مندبودند» چون 
این منزل سهم امام بود ا زاین نظر بین شه ید صدوقی و بقیه 
فرقی قائل نبودند و در فروش آنجا عجله داشتند. 

۲ حجتالاسلام شیخ مهدی حائری تهرانی. 

۴ مرحوم کا رای شیرازی منظور نظرآمام است که 
در این تاریخ ( ۰ ۱ در زندان رژیم شاه اسیر بود. 
زمان: ۴ دی ۶/۱۳۵۰ ذی‌القعده ۱۳۹٩۱‏ 

بسمه تعالی 

٩۱ قع‎ 1 

احمد عزیزم 

ان‌ساءالله تعالی سالم بانسید. ممکن است برای 
سماهااخبار مختلفه ایجاد نگرانی کند لکن بحمدالله 
تعالی تا کنون برای ماها نگرانی نیست. از خداوند تعالی 
اصالاح امور را خواستارم. والسالام. ۱ 

پدرت 


له 
۸۸:۸ 44 اطلاعات تشن 
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© اما کاظم(ع) 


۰ ۰ 
اپران و فان 
× مجلس درصدد پرداخت تسهیلات دو میلیارد 
دلاری از محل حساب دخیره ارزی به مترو است. 
سر ای اه ان کا تا ا 


شورای حکام آزانس بین‌المللی انرژی اتمی در 
قطعنامه‌ای فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محکوم 
× دولت» سازمان انرژی آتمی را مکلف کرد نسبت به 
طراحی و پیش‌بینی تاسیس ۱۰ سایت غنی‌سازی در 
شایسته‌سالاری عنوان کرد. 

× مسکو از تصمیم ایران برای ساخت ۱۰ مر کز جدید 
غنی‌سازی اورنیومارازنگرانی کرددرحالی کهمعاون 
اول رییس جمهور این تصمیم را پاسخی به قطعنامه 
الا N‏ 

۰ میلیارد تومان دیگر برای تامین واگن مورد نیاز 
× بخاربنزین از عوامل افزايش سرطان خون در تهران 
۲ دبیر علمی سومین سمینار سالانه ایدز اعلام کرد 
۲(دکتر قالیباف شهردار تهران گفت در مساله مترو 
به گفته وزیر کشاورزی درحالی که ۲۵ میلیون 
هکتار زمین داریم ولی فقط ۱۸ میلیون هکتار ان را 
می کاریم. 

× ایران اخطار کرد که تمامی همکار ب های داوطابانه با 
اژانس بین ‌المللی انرژی آتمی را قطع می کند. 
آمریکاو لهستان درباره استقرار نظامیان این کشور 
در لهستان موافقت کردند. 

× زرداری رئیس جمهوری پا کستان کنترل تسلیحات 
هسته‌ای پاکستان رابه نخست وزير واگذار کرد. 
رسوایی نظامی در فندوز افغانستان سبب 
کناره‌گیری ۲ مقام بلندپایه المانی شد. 
برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا به اتهام پرداخت 
رشوه به دادگاه احضار شد 

× رئیس جمهوری کره جنوبی آمادگی خود را برای 
دیدار با مقامات کره شمالی اعلام کرد. 

× رئیس جمهوری تونس به انفلوانزای خو کی مبتلا 
۲( عربستان از اردن خواست در جنگ با حوثی‌های 
یمن به این کشور کمک کند. 

× سوئیسی‌ها در یک همه پرسی, به ممنوعیت ساخت 
مناره جدید برای مساجد رأی دادند. 

براون» کرزای را برای تدوین طرح خروج نیروهای 
× کره شمالی به مذاکرات ۶ جانبه بازمی گردد. 








تسیر بای 


WWW ۱ 0 


انخابانیبی خال در هندوراس 





در این کشور دست به کودتا زده و دولت قانونی و غیرنظامی 
«زلایا راسرنگون کردندنمی‌شد تصور کرد که چندماهپس 
از آن کودتاچیان تن به انتخابات سراسری داده و به قانون 
تمکین کنند. به همین دلیل وقتی که اعلام شد قرار است در 
هندوراس انتخابات برگزار شده و مردم باید برای انتخاب 
رئیس جمهوری به پای صندوقهای رای بیایند تعجب ناظران 
لاتین وجود داشت که رژیم‌های کودتا چندین سال قدرت 
رادر دست داشته و تن به انتخابات و یا حکومت غیرنظامیان 
جریانی مغایر با روند تحولات در این بخش ازقاره آمریکا را 
طی کرد لذا سرانجامش نیز باید همانگونه باشد. 

اوضاع درهندوراساگردوستانه حل و فصل شودمی‌تواند 
به الگویی در قاره‌ای تبدیل شود که همواره شاهد رویارویی 
و تقابل نظامیان با دولتهای غیرنظامی و مردم بوده است. 
درحالی که تجربه کشورهایی نظیر شیلی, آرژانتین, بولیوی 
و حتی همین کشور هندوراس حکایت از این واقعیت دارد 
که نظامیان کودتاچی همیشه با به راه انداختن حمام خون 
و سر کوب بی‌رحمانه مردم و یا ایجاد جوخه‌های راستگرای 
مرگ اجازه هر گونه فعالیت و اظهارنظر از مردم را می گرفتند. 
زیرآهر گونه مخالفت راسدی در مقابل خوددانسته و با اهدافی 
که از کودتا در نظر داشتند مغایر می‌دانستند. 
کودتاچیان نبودیم.لبه در گیریهایی میان طرفداران «زلایا» 
رئیس جمهوری بر کنار شده ونظامیان روی دادآما کودتاچیان 
هیچگاه به تسویه حساب با مخالفان روی نياور ده و حمام خون 

دلایل بسیاری رابرای پیدایش این وضعیت می‌توان ارائه 
کرد که‌از ان جمله‌می‌توان به مخالفت کاخ سفید و کشورهای 
همسایه با کودتا اشاره کرد. 
نظامیان کودتاجی بوداتخاذ کرد کاملاً مخالف و مغایر بوده زیرا 
پشتیبان و حامی آنها به شمار می‌رفت اما چندین سال است 
که این سیاست تغییر کرده‌و کاخ سفید به این نتیحه رسیده که 
در سایه جانبداری از دولتهای غیرنظامی که از پایگاه مردمی 

با توجه به تغییر و تحولاتی که در آمریکای لاتين در 
سالهای گذشته شاهد بودیم که از جمله انها می توان به روی 
برای عده‌ای به وجود آمده بود که آمریکا چشم‌های خود را 
به روی تحولات در این منطقه بسته و درحقیقت دست از این 


بخش از قاره آمریکا برداشته است درحالی که این اشتباهی 
است که متاسفانه کسانی مرتکب می‌شوند که یا اطلاعی 
از تاریخ این منطقه ندارند و یا این که در جریان روابط و 


ارتباطات شمال و جنوب قاره آمریکا نیستنده زیرا به جرأت 
می‌توان اعلام کرد هتوز هم ا 
قاره آمریکا مشابه همان نگاه و دیدگاهی است که دهها سال 
قبل رسماً از سوی مونروئه رئیس جمهوری وقت این کشور 
اعلام شده است. 

کاخ سفید در حقیقت جنوب قاره آمریکا را حیاط خلوت 
خودبه حساب آورده و سالهااجازه نداده‌دیگران حتی‌متحدان 
اروپایی اش در آن نفوذ کرده و اعمال نظر کنند. دکترین 
مونروئه که دهها سال قبل اعلام شد به گونه زیر بود: 

۱- جلوگیری از حضور کشورهای اروپایی در این 


1 
۲- باقی ماندن آمریکای جنوبی به عنوان حباط خلوت 
وان رگن 


کاخ سفید حتی در زمان ریاست جمهوری کندی و در 
شرایطی که خروشچف جانشین استالین در شوروی شده 
بود حاضر شد برای جلوگیری از تبدیل کوبا به پایگاه کرملین 
دست به جنگ هسته‌ای بزند که در این ارتباط می‌توان به 
بحران موشکی اشاره کرد. 

حال با توجه به آنچه صورت گرفته ممکن است این 
سوال پیش بايد که به چه دلیل آمریکا که سالها با چپگرایی 
کرده و به صورتی آشکار برای سرنگونی این رژیم‌ها تلاش 
و کوشش کرده آمروزه اجازه می‌دهد افرادی نظیر چاوز در 
ونزوئلا روی کار بيایند که خود را متحد کوبا و فیدل کاسترو 

برخلاف کسانی که تصور می‌کنند به قدرت رسیدن 
افرادی مثل چاوز یا اور تگا به ضرر آمریکا و منافع واشنگتن 
است بایدبه این واقعیت اشاره کرد که این جابجایی‌هانهتنها 
آمریکاواردنساخته بلکه به نفع آن تمام شده به این دلیل که در 
می کردند مردم به چپها و چریکها گرايش يافته و کشورها در 
التهاب به سر برده و در حقیقت پتانسیل انقلاب در ان بالا بوده 
و هر لحظه بیم آن می‌رفت انقلابی راه افتاده و تجربه کوبا و 
فیدل کاسترومجدداتکرار شود که درآن صورت‌منافع آمریکا 
در ان کشور به طور کلی از بین می‌رفت . درحالی که آمروزه 
حکومتها و احزاب چیگرا؛ آرامش رابه این منطقه باز گردانده و 
همه مخالفت‌ه واعتراضهارابه حزب و فعالیت سیاسی سوق 
داده‌اند. به طوری که دیگر از جنگ و درگیری‌های چریکی 
و یا به قولی چریک بازی در این منطقه آثری نبوده و اینگونه 


مسائل از جنوب آمریکا رخت بربسته است. 

به همین دلیل زمانی که ارتش ۶ماه قبل در هندوراس 
دست به کودتازده و «زلایا» رئیس جمهوری این کشور رابا 
زور بر کنا می کند همه متعجب شده و لب به اعتراض گشوده 
و درصدد آشتی رئیس جمهوری برکنار شده و کودتاچیان 
برمی‌آیند که درنهایت نیز موفق شده و رضایت دو طرف را 
برای بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری جلب می کنند اما 
جالب است که کودتاچی‌ها قواعد بازی را رعایت نکرده و 
اختلافات را لا بنحل باقی می گدارند. 

انتخابات ریاست جمهوری 

در روز ۲۸ ژوئن کنگره هندوراس در آستانه همه‌پرسی 
اصلاح قانون اساسی حکم به برکناری «زلایا» رئیس 
جمپوری از قدرت می‌دهد.اگر چه این اقدام بامخالفت آمریکا 
و کشورهای همسایه مواجه می‌گردد ولی کودتاچی‌ها ضمن 
مخالفت با مراجعت «زلایا» به کشور از کناره گیری نیز امتناع 
می‌ورزند که همین مساله سبب شکست وناکامی فعالیت‌های 
میانحیگرانه می‌شوده ولی عاقبت «زلایا» که از حمایت 
مردمی برخوردار بود در آواخر سپتامبر مخفیانه به کشورش 
بازگشته و به سفارت برزیل در نگوسیکالپا پناهنده می‌شود. 
اگرچه نظامیان و کودتاچیان درصدد آزار و اذیت او برمی‌آیند 
اما به دلیل جایگاه سفار تخانه‌ها در روابط دیپلما تیک از حمله 
به آن خودداری می‌شود. البته رژیم کودتا که روبر تومیچلتی را 
به ریاست جمهوری برگزیده‌همواره بر مذاکره تاکید می کرد. 
او معتقد بودبرای حفظ آرامش و ثبات» حاضر به بازگشت زلایا 
به‌هندوراس است‌تنهابه این شرط که ز لا یابه قدرت بازنگردد. 
ولی رئیس آرتش هندوراس در توجیه اقدامات خود به این 
مساله تاکید می‌ورزد که علت تبعید زلایا جلو گیری از مرگ 
یا آسیب‌دید گی او بوده است. زیرابه گفته وی حبس و زندانی 
کردن زلایا از نظر سرویس‌های امنیتی بسیار خطرناک بوده 
و امکان کشته شدنش وجود داشته است. 

بازگشت مخفیانه زلایا به کشورش» شرایط را تغییر 
می‌دهد و از آنجا که دولت درصدد برگزاری انتخابات برای 
تعیین رئیس جمهوری جدید» ۱۲۸ نماینده پارلمان و ۲۹۸ 


ید داشست ای سایس ذو اند کان 


ایهام درباره حادثه ۱۱سیتامب صبامهربانی فر 

واقعه ۱۱ سپتامبر از وحشتناکترین فجایع بشری در 
طول تاریخ است. پس از گذشت چند سال از این فاجعه 
مهیب هنوز هم سوالات زیادی درباره آن باقی است که 
هیچ کس حاضر به پاسخگویی به انها نیست. در غرب هر 
اتفاقات جالب توجهی احتمال دست داشتن بهودیان در 
این ماجرا را قوی می کند و ما را به يقین می‌رساند که باز 
هم مثل همیشه یک پای جنایت اسراییل است. 

عدم حضور کارمندان بهودی بر سر کار خود که 
البته شمار بسیار زیادی بوده‌اند در ساختمان دوقلوی 
نیویورک در روز حادثه آمری عجیب است. روزنامه 
الحزیره چاپ عربستان در این باره نوشت: احتمال دست 


شهردار بود ناگزیر به جلب رضایت رئیس جمهوری برکنار 
شده برمی‌آید که در این رابطه عاقبت در آخرین روزهای 
اکتبر توافق‌نامه‌ای برای پایان اختلافات میان طرفین به 
امضا می‌رسد که به گفته میچلتی باید به تایید و تصویب 
کنگره می‌رسید. 

طبق این توافق‌نامه باید دولتی شکل می گرفت که در 
آن تفسیم قدرت میان طرفداران زلایا و دولت کودتااصورت 
می گرفت و دو طرف را وادار می کرد نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری نوامبر رابه رسمیت بشناسند. 

ولی همان زمان نیز مشخص بود که بحران ۴ ماهه به 
این راحتی قابل حل نیست زیرا کنگره که نقش اساسی در 
برکناری و تبعید زلایا داشت چگونه حاضر می‌شود مجددا 
به قدرت باز گشته, میچلتی از کار برکنار شده و یک دولت 
اتتلافی روی کار بیاید؟ 

امضای توافق‌نامه. مشکلات را برطرف نمی کند 
و طرفداران زلایا نیز نسبت به آن بدبین بودند. لذا همان 
زمان صراحتاً اعلام کردند که آمریکا برای وادار کردن دولت 
کودتابه رعایت موازین دمو کراسی اقدام عملی موثری انجام 
نمی‌دهد. 

چند روز پس از امضای توافق‌نامه, زلابا به انتقاد پرداخته 
و صراحتا اعلام می‌دارد «چنانچه کنگره هندوراس وی را به 
حقوق خود بازنگرداند از ایجاد دولت صلح و وحدت و عمل 
به مفاد توافق‌نامه با نمایندگان میجلتی خودداری خواهد 
کرد.» 

به گفته وی» دولت وحدت ملی زمانی تشکیل می‌شود 
که ما به توافق برسیم و در صورت نبود توافق, دولت صلح و 
وحدت نیز وجود نخواهد داشت. 

درشرآیطی که هنوز «زلایا»درسفارت برزیل در پایتخت 
به سر می‌برد و توافق‌نامه عملا با بن‌بست مواجه گردیده بود 
انتخابات سراسری بر گزار گردید که به پیروزی پرفیرویولوبو 
کاندیدای محافظه کاران انجامید. 

او کاندیدای حزب ملی» اولین تشکیلات مخالف دولت 
بود که از اشتی ملی جانبداری می کرد و توانست ۶۰ درصد 


روزبه‌روز از جانب رسانه های غربی اظهار می‌شود. به غير 
از روزنامه واشنگتن پست. یک شبکه تلویزیونی واشنگتن 
به نام آن.لاین نیز احتمال مد کور را تایید می کند. به نوشته 
الجزیره حتی روزنامه‌های آمریکایی نوشته‌اند: تنها دو روز 
قبل از وقوع حادثه انفجار دو برج تجارت جهانی نیوبورک 
کلیه سهامداران یهودی سرمایه‌های خود را از دو شر کت 
هوایی یونایتد و آمریکن ایرلاینز آمریکا بازستانده بودند. 
یک محقق آمریکایی نیز با ارائه شواهدی بر دست 
داشتن رژیم صهیونیستی در حوادث ۱۱ سپتامبر تاکید 
ھی که درو ر کی ورو اه نگار آمریکایی در 
مقاله‌ای‌باعنوان: ازمایشگاه سوپر ترمیت اسراییل شواهدی 
ارائه کرده است که از دخالت سازمان یافته رژیم صهیونیستی 
در حادثه ۱۱ سپتامبر حکایت می‌کند. بولین با بیان اینکه در 
کتاب در دست تالیفش به نام «حل ۱۱ سپتامبر فریبی که 
جهان راتغییر داد» به این موضوع پرداخته که گروه کوچکی از 
تندروهای صهیونیستی بلندپایه حملات ۱۱ سپتامبر را انجام 
داده‌انده می‌نوبسد: در مرکز این گروه شیمون پرزء تروربست 





دولت کودتا فقط ۲۸درصد آرا را کسب کرد. 

روبرتو میچلتی از کاندیداتوری خودداری کرده ولی 
امیدوار بود پس از انتخابات» کشورش از انزوا خارج شود. 
همچنین سانتوز کاندیدای دولتی با وجود پذیرش شکست 
با شر کت در انتخابات از دمو کراسی حمایت کردند. 

ولی انتخابات با تحریم «زلایا» مواجه شده و او از 
طرفدار انش خواستار عدم حضوردر پای صندوقهای رای شده 
بود. ز لا یا امیدوار بود غیبت گسترده مردم موجب بی‌اعتباری 
راف رف شده و جامعه بین‌المللی نتواند دولت جدید را به 

دراین راستا چاوز رئیس جمهوری چپگرای ونزوئلا هم 
زلایا راهمچنان رئیس جمهوری هندوراس می‌داند. برزیل 
کودتاجیان خوانده و بر رد نتایج آن تاکید کرده بود. 

به این ترتیب مشخص شد که تمامی تلاشها و 
میانجیگری‌ها بی‌اثر بوده و آنچه از سوی دولت کودتاصورت 
گر فته نتوانسته راهگشا باشد ولو این که کاندیدای مخالف 
دولت کودتا به قدرت رسیده باشد. مخالفت زلایا بار دیگر 
هندوراس رابه سوی بن‌بست سوق داده و این کشور رادر انزوا 
باقی خواهد گداردمگر این که دولت جدید «یولویو» دست به 
اقداماتی در جهت جلب رضایت مردم بزند. 


ارشد اسراییلی که اکنون رئیس جمهوری اسراییل است 
قرار دارد. همچنین رهبران دیگر اسراییلی مانند ایهود 
المرت» نخست وزیر سابق و بنيامین نتانیاهو نخست 
وزیر کنونی اسراییل از اعضای این گروه هستند. این گروه 
همچنین شامل ایهود باراک» وزیر جنگ و اعضای دیگر 
تشکیلات اطلاعات نظامی اسراییل می‌شود. در ضمن 
افسران سابق موساد به ویژه افرادی چون ارنون میلکان 
اسراییل دست داشته در این گروه عضویت دارند. 

کریستوفربولین در پیان تا کید براینکه آزمایشگاه 
اتمی سری و فوق‌العاده امن اسرایبل جایی است که سویر 
ترمیت پرقدرت ۱سیتامبر طراحی شده» وعده می‌دهد 
در مقاله‌ای دیگر نام دانشمندان اصلی در گیر در ساخت 
نانو کامپوزیت به کار رفته در مر کز تجارت جهانی ۱۱ 
سپتامبر رامنتشر می کند. 

در سال ۲۰۰۳ اخرین امار تلفات حادثه ۲۷۴۹ نفر 
اعلام شد که البته همه آنها آمریکایی نبودند. 
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به دنبال راه بهشت 


ویژگی این قانون آن است که کسی نباید از 





به تاخیر افتادنش چندان نگران باشد 


درحالی که در آخرین جلسات میان مجلس و دولت‌برای 
توافق بر سر آخرین اختلاف نظراین دو نهاد تصمیم‌گیر 
کر تیصو تین اا کا 
پارانه‌ها» برای هزینه کردن درامدهای این قانون مطرح 
بوه مجلس این لایحه را به شورای نگهبان تقدیم کرد تا 
در صورت تایید نهایی, به قانون تبدیل شده و از سوی دولت 
اجرا شود. کار تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تقریب 
در مجلس به پایان خود نزدیک می‌شد که رئیس جمهور 
درست با طرح موضوعی جدید. موجب توقف تقریبی آن شد. 
دولت مدعی شدبرای کنترل عوارض جانبی و احیاناًافزایش 
قیمت‌هایی که پس از اجرای این قانون ایجاد می‌شود. باید 


ماده ۱ کار شایسته 


قانون, اتفاق این روزها رااز قبل پیش‌بینی 


کرده»اماظاهراً این ماده از قانون را دیگر 
کسی نمی خو اند 





بیش از ده میلیون نفر ایرانی در هفته» پیش از ۴۹ساعت 
کار کت ات اطارا ات کیک اما ایران شر 
کرده اینطور می‌گوید و اینکه به این ترتیب ۴۳ درصد از 
جمعیت فعال کشور که در بازار کار مشغول فعالیت هستند 
در هفته بیش از ۴۹ ساعت کار می کنند که وقتی این عدد 
دقیق‌تر بررسی شد معلوم گردید که نیمی از آقایان و ۱۷ 
درصد از خانم‌های شاغل را شامل می‌شود. 

این افزایش ساعات کار برای بخش بسیار زیادی از 


منتظر ان ۲۰۱۷ 


آشوبهای خیابانی و به اتش کشیده شدن 
اموال عمومی در خیابانها بود 





کشور سوئیس شاید آرام‌ترین و امن‌ترین کشور جهان 
باشد. از این رو بسیاری نهادها و سازمانهای بین‌المللی» 
این کشور را به عنوان پایگاه استقرار خود انتخاب کرده‌اند 
و بزرگترین بانکهای جهان هم همین انتخاب را تکرار 
کرده‌انده کشوری که اخیراً یک خانم هم به سمت ریاست 
جمهوری آن برگزیده شد اما در هفته گذشته شر زنو در 
این کشور به شهری آشوب‌زده تبدیل شد و بیش از سه 
هزارتفردر تظاهراتی پر خشمونت و آشوب: ضمن اعتراض, 
به خودروها» ساختمانها و اموال عمومی خسارتهای قابل 
توجهی وارد کردند. پلیس ضد شورش به خیابانها ریخت وبا 
گازاشک اور و گلوله‌های پلاستیکی پس از ساعتها توانست 
این را آرام کند. اعتراضات بی‌سابقه‌ای که نه به 


کر ر 


اطلایات 





تمام در آمدی که از اجرای این قانون به دست 
می‌آیدو پول کلانی هم هست به طور مستقیم 
دراختیارش قرار گیردو مجلس معتقد بود چنین 
کی آمکان کنترل ونظارت‌مجلس رابراین 
پول کم می کند و لذابا ان مخالفت کرد و کار به 
آنجا رسید که رئیس جمهور اجرایاين لايحه 
رامشروط به عملی شدن این درخواست دولت 
کرد. بلافاصله گروهی از نمایندگان دولت و 
مجلس تشکیل شد تااین بحران را حل و فصل 
کنند تا ماهها و هفته‌ها کار و تلاش دولت و 
مجلس برای تدوین و تصویب این طرح» بی‌نتیجه نماند. 
همین جا بود که پیشنهاد ایحاد سازمان هدفمند کردن 
یارانهها پیش کشیده شد تاهم قدری از خواست دولت تامین 
شود و قدری از خواست محلس... که در این میان» هیات 
رئیسه مجلس تصمیم گرفت برای سرعت دادن کار اين 
لایحه» آن رابرای شورای نگهبان ارسال کند. به این ترتیب 
اگر شورای نگهبان این قانون را تایید کند دولت چاره‌ای جز 
اجرای آن باهمین وضع کنونی نخواهد داشت. رئیس م رکز 


۲ th 
۱ شنت‎ 


افراد شاغل درحالی است که حدود ۲ میلیون 
نفر بیکار در جامعه درپی یافتن شغل هستند 
و ساعات استاندارد کاری در هفته» ۴۴ ساعت 
اعلام شده و طبق قانون کار ساعات اجباری 
کار نباید از این عدد بیشتر باشد اما ظاهراً 
دستمزدها در شرایط امروز کفاف هزینه‌ها را 
نمی‌دهد و افراد شاغل با افزايش ساعات کار 
سعی در جبران این نقص دارنده هر چنداین آمار 
فعالیت‌ها یا مشاغل دوم با حتی سوم افراد رادر 
نظر نگرفته و تنها ساعاتی مورد محاسبه قرار 
گرفته که‌افر ادشاغل»درهمان شغل اصلی به کار اضافه‌ادامه 
می‌دهند. درحالی که بسیاری از ایشان پس از بایان شغل اول 
به ابتدای‌ساعات کاری شغل دوم می رسندو مدتی‌هم به این 


دولت و کشور و نظام سیاسی سوئیس بلکه 
متوجه جلسه‌ای بود که در این شهر و ميان 
وزرای اقتصاد و بازرگانی کشورهای سازمان 
تجارت جهانی (۷.1.0) برگزار شده بود. 
سازمانی که تا آمروز حدود یکصد و چهل 
کشور جهان به آن پیوسته‌اند و حدود ۶۰ کشور 
دیگر هم یامایل به عضویت هستند یابه شدت 
مشغول بررسی این عضویت. اما اعتراضها 
نتیجه نظریه‌ای است که مخالف فعالیت این 
سازمان است. چرا که این سازمان قرار است 
مرز تجارت میان کشورها را از بین ببرد و به این ترتیب هر 
کشوری هر کالایی تولید کرد خواهد توانست به راحتی و 
بی‌هیچ محدودیتی آن را به کشورهای دیگر صادر کند 
بدون‌اینکه‌عوارض گمر کی مالیات یاهرمنع‌دیگری پیش 
روی او قرار گیرد. این معترضان که تعدادشان در جهان کم 
هم نیست و معمولاً از کشورهای توسعه نيافته یا درحال 
توسعه هستند» فکر می‌کنند اگر چنین شود. کشورهای 





پژوهشهای مجلس هم در 7 باره این طور می‌گوید که 
دولت نباید فکر کند که فقط راهها و روشهای او به بهشت 
ختم می‌شود بلکه راههای دیگری هم برای رسیدن به 
سعادت کشور و جودداردو تا کید کرده که‌اگر شورای‌نگهبان» 
لا یحه راتایید کند»دولت جایی برای چانه‌زنی نخواهد داشت 
و ناچار به اجرای قانون به همین شکل فعلی خواهد بود. از 
طرفی رئیس جمهوری هم در سومین سفر استانی خود به 
اصفهان و در همان لحظات آغازین سفر از مجلس گلایه 





قدری از نیازهای مالی کار گران و شاغلین رابرطرف سازداما 
با تاثیر منفی بر جسم و روح افراد عوارضی مانند کم تحملی» 





قدرتمند اقتصادی» عملاً اجازه تولید هیچ محصولی را به 
کشورهای کمتر توسعهیافته نمی‌دهند چرا که همه چیز را 
با کیفیت بهتروبهای کمتر تولیدم ی کنندوفرصت پیشرفت 
را از کشورهای ضعیف‌تر خواهند گرفت. ایران عزیز هم 
که تاکنون دهها بار قصد ورود به این سازمان راداشته ولی 
با مخالفت ایالات متحده آمریکا روبرو شده» امسال هم 
وزیر بازرگانی خود رابه این جلسه فرستاد تا رژیم بازرگانی 


کرد و حتی گلایهاش را این طور به پایان رساند که آنچه 
دولت تهیه کرده بود با انجه محلس تصویب کرد تفاوتهایی 
قصد ندارد انجه به ضرر مردم است را اجرا کند. به این ترتیب 
و با کنار هم گذاشتن اتفاقات اخیر, این طور به نظر می‌رسد 
که اجرای این قانون تا مدتها متوقف خواهد ماند مگر اینکه 
یکی از طرفین از تصمیم خود عقب‌نشینی اشکاری انجام 
دهد و البته با تو جه به شواهد موجود. بعید به نظر می رسد که 
دو لت باتو جه به خطری که از ناحیه افزایش قيمت‌ها | حساس 
می کند» بدون تامین نظرش در این قانون» گام در راه اجرای 
ان بگذارد. به هر روی همان طور که پیشتر هم گفته شد. 
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هر چند طرحی لازم و ضروری 
برای کشور است. اما حساسیت پیامدهای آن آنقدر هست 
که هیچ کس نباید از مدتی به تاخیر افتادنش نگران باشد به 
شرطی که حاصل این تاخیر کارشناسی بیشتر و سنجیدن و 
شناخت تمام نقاط کور باقی مانده این قانون باشد نه اینکه 
تاخیرها تنها باعث افزایش گلایه‌ها و خدای ناکرده رفتار 


آمیخته با لجبازی سیاسی باشد. ۲ 


خستگی مفرط و تندخویی و ناسازگاری را به همراه خواهد 
داشت. عواملی که این روزها با مراجعه به اولین سازمان و 
نهادو اداره‌دولتی یاغیردولتی با آن مواجه خواهیم شد. رفتار 
گاه ناخوشایند کارمندان بامراجعین در بسیاری مواقع نتیجه 
نامحسوس همین فشارهای طولانی محیط کار است که 
خودرابه این قالب و قامت نشان می دهد. درحالی که در ماده 
۱ قانون برنامه چهارم از مفهومی نام برده و به آن تاکید 
شده که نشان می‌دهد قانون این مشکل رآ از پیش می‌دیده 
و به همین دلیل حق افراد را بهره‌مندی از چیزی دانسته که 
از آن با عنوان «کار شایسته» یاد می کند. تا از طریق ایجاد 
کار شایسته برای افراده کرامت انسانی آنها حفظ شده و با 
تعدادساعات کار متناسب بتوانند نیازهای متعارف مالی خود 
رابر آورده سازند. 


ایران رابه این سازمان تقدیم کند ودرخواست‌ایران رابرای 
عضویت باز مطرح. 

از وزير بازرگانی هم که سوال شده فکر می‌کند در 
شرایط کنونی, ایران چطور و چه زمانی به سازمان تجارت 
جهانی ملحق خواهد شد ایشان این طور گفته‌اند که از نظر 
ایران خواهد بود یعنی حدود سال ۱۷ ۲۰ میلادی و لابد نظر 
وزیرعزیزاین است که‌ایران تاسال ۱۷ ۲۰میلادی آن چنان 
قدرت اقتصادی خواهد داشت که بتواند با رقبای جهانی 
مبارزه کند و البته ایشان از نظر سیاسی سکوت کرده‌اند» چرا 
که می‌توان حدس زد این بار نیز آمریکا با عضویت ایران 
مخالفت خواهد کرد و البته نمی‌توان مطمئن بود که این 
مخالفت ایالات متحده آمریکا با عضویت ایران» ناخواسته 


فطره اي از دریای زبان شناسی 
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طوفان يا توفان؟ 

می‌خواهم قطرة این هفته را طوفانی کنم.پس با من 
میان طوفان بیایید تا ببینیم چه خبر است: 

در رسم الخط جدید فارسی, کلمه‌های غیر فارسی رابا 
حروف فارسی می‌نویسند. 

مثال: قبلا می‌نوشتند: اطریش ولی حالا می‌نویسند: 
آتریش. حتی تهران و توس و تشت را هم طهران و طوس 
و طشت می‌نوشتد. در قطره‌های قبلی کمی در این باره 
توضیح داده‌ام و دراین قطره می خواهم شما رادرون طوفان 
ببرم تا بدانیم توفان درست است یا طوفان. 

طوفان با توفان فرق می کند. 

طوفان را هنگامی به‌کار می‌بريم که منظورمان 
رویدادهای اب و هوایی باشد. 

مانند: طوفان باد و باران و سیل و امواج دریا و آتشء به 
شرطی که منظورمان آتشی بزرگ باشد که مثلا در جنگلی 
پا ساختمانی دوقولوروی داده باشد. 

اما توفان که فارسی است» به معنی فریاد و شور و 
غوغاست از مصدر «توفیدن». 

در فرهنگ معین» جلد اول» زیر واه توفان چنین نوشته 
است: «دربعض فرهنگها «توفان» را فارسی «طوفان» و 
بمعنی شورش دریا گرفته‌انده ولی این دو کلمه با هم ربطی 
ندارند... رجوع کنید به طوفان.» 

در جلد دوم هم زیر واژۀ طوفان نوشته است: 

«طوفان معرب یونانی 7011001105 است به معنی 
رک E‏ 
شدید و هرچیز بسیار که همه را فرا بگیرد مانند طوفان 
آتش, طوفان باد...» 

پایان نظر دکتر محمد معین مهربان. 

پس طوفان با توفان فرق می کند. 

سوال: مگر نگفتم در رسم الخط قدیم» کلمه‌های 
خاص خارجی و حتی برخی از کلمه‌های خاص فارسی را 
با حروفی می‌نوشتند که در فار سی نبوده است؟ «پیش از 
این حروف غیر فار سی رآمعرفی کرده ام و نیازی به تکرار 
نپیست». 

حالااگر کسی بپرسد: چراطوفان را که معرب پونانی 
است؛ توفان نمی‌نویسیم؟ پاسخش آسان است. 

پاسخ: چون در فارسی» کلمۀ توفان وجوددارد و معنی 
آن باطوفانی که معرب یونانی است‌فرق می کندبرای 
این که این دو کلمه با هم اشتباه نشوند. طوفان خارجی را با 
«ط »و توفان فارسی ربا «ت» می‌نویسم. مثل خوار (به 
معنی‌دلیل)مخار. به معنی فکر معقول بفرما! گل بی خار 
کجاست... از حافظ نازنین خودمان. 

چند ضرب المثل و اصطلاح ترونی (تهرانی) 

انجیر( انجیل)» بفرست( برفس) ژانبون( جانبون» 


گذاشت(گشت)» خوشم باشه (باگوشه و کنایه)... کاربرد: 
کسی کاری می کند که در توان یا شان او نیست و پایش 
را از گلیمش درازتر می کند... «درع نکرده» پاره کردن »<« 
بی‌گدار به آب زدن. چای قندیهلو (دیشلمه» کراوات 
(گرابات) فتبله(فیتیله)؛ گاوبندی (گاب بندی)» ماهی‌تابه 
(ماهی‌تاوه)» کم( کمت)؛ تنبل(تمبل)» سالاد (سالات)» 
«آبدوغو که خوردی, کاسه‌شو دمر کن زیر سرت 
بخواب» کنایه از فقر و نداری است و دارد می‌گوید ادم 
خورد» کاسه‌اش بالشش می‌شود. 

مسأله: 

شما هم شنیده‌اید که می گویند توی قوطی هیچ 
عطاری پیدانمی‌شود... به نظر شمااین چه دارو یی است که 
در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌شود؟ 

اسم این دارو «عنبر ساراست». 

عنبر ساراء سر گین ماده خر است که قدیمی‌ها فکر می 
کر دند خاصیت دارو یی داردو برای رمد خوب است یعنی 
برای درد چشم. رمد یعنی درد. 
رابا پاچه‌ای می‌بستند و پس از چند رو بازش می کردند. اگر 
کسی شانس می اورد» چشمانش خوب می شد ولی چشم 
سارادر قوطی هیچ عطاری پیدانمی شد؟ چون بد بو بود 
ونمی‌توانستند ان رادر قوطی عطاری نگه‌دارند 

«به‌نقلازدکترسیدمرتضی نبوی» حکیم نامدار 
و نویسنده کتاب جنگ جنگ...استادی که هفده‌سال 
شاگردش بودم.» 

چاشنی دو 

زبانشناسی در اس.ام.اس. 
کاستی‌های بسیاری دارد. یکی از انها نداشتن اعراب است 
یعنی زیر و زبر و پیش ندارد... 

«دوست دارم». ایا یعنی «من دوستی دارم که با مرام 
است» یا «تورا دوستت دارم»؟ 
ویرگول رافاکتور می‌گیرند: 

3 khodkarkharidam 

اگر بخواهیم این اس. ام را با حروف فارسی بنویسیم» 
چنین می‌شود: من دوستی دارم که واسه‌ش خودکار 
خریدم.. ۱ 

افزون بر این. کلمه‌ها خلاصه می‌سوند: 

shnadaram‏ یکی فار تارضم 
این کاستی‌هاراندارد. انجا لازم نیست خودراویر گول باران 
بگذاریم وحتی بسیاری از کلمه‌ها رامی‌شکنیم. مثال: 

Sob zangidam of boodi. Mobetof bood 


۸۸:۱۸ 44 الاعات ل 


N 


مند هشه 


در دست ډیعار 


ى است 


6 حطر ت ایب (ع) 


یط ای اوران .ند ودند 





۳ _ 
اه 
p= a‏ 
۳ 1 
۳9 ۲ 
ا ا 





۱ 1 ۱ اب 2 ۳ ۳ ا 1 ۱ ا 1 ۹۹ 
SN SEMEL‏ 
قلعه بابک که به‌نام‌های «قلعه بابک » «دژ بابک »> 
«بذ و قلعه جمهور» هم معروف است. مقر سردار تاریخی 
ایران» بابک خرم‌دین بوده اس این قلعه در ارتفاعات 
شهرستان زیبا و توریستی کلیبر و در بلندای باختری 
شعبه‌ای ازرودب زرگ ارس قرار دارد. کلیبر خودیکی از 
شهرستان‌های آذربایجان شسرقی است که به علت واقع 
شدن در ناحیه کوهستانی و وجود درختان زیاد و اب روان 

بنای قلعه در ۵۰ کیلومتری شمال شهرستان اهر و 
ازارتفاعات غربی نسعبه‌ای از رود بزرگ قره سو و در ۲ 
کیلومتری جنوب غربی کلیبر واقع است. بنای جمهور 
نام جمهور در ارتفاع بیش از ۲۶۰۰ متر از سطح دربا واقع 
شده است. اطراف این قله راز هر طرف دره‌هایی به عمق 
حدود ۶۰۰متر فرا گرفته و تنها یک راه به اصطلاح (بز رو) 
دارد.از کلیبر تا قلعه بذ ۲ کیلومتر راه صعب العبور را باید 
طی کرد ولی بعد از صعود به قله و ورود در قلعه» رنج راه به 
کلی از بین می رود. 


داستان بابک 

بابک خرمدین رهبری قیام 
سرح جامگان را برعهده داست: 
از جنبش‌های دیگرایرانیان 
می‌توان به مازیار از مازندران» 
ابومسلم خراسانی و یعقوب لیث 

بابک در روستای بلال آباد 
در حومه اردییل به دنیا آمد. پدر 
بابک مرداس از اهالی تیسفون» 
برخت ساسانا ن بوذ کقیه آ بایان مهارت کرد مادر 
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قلعه بابک 


او داش که 

طبق اسناد جاویدان بن سه رک رئیس جاویدانیه در 
مسیر بازگشت از زنجان در ده بلال آباد در منزل مادر بابک 
خوشش می آید وبا اجازه مادرش بابک راهمراه خود می‌برد 
واو راسرپرست آموال و آملاک خود می کند. مدتی پس از 
آن که بابک در خدمت جاویدان به سر می‌برد. جاویدان بر 
اثر زخمی از دنیامی‌رود. امابا کمک زن جاویدان, بابک طی 
تشسریفاتی جانشین جاویدان و پیشوای خرمیان می‌شود و 
بابک نیز آن زن را به همسری خود درمی‌آورد. 

بابک مدتی پس از آنکه به جانشینی جاویدان در آمد. 
درسال ۱۹۵ هحری خورشیدی» همزمان با خلافت 
مامون خلیفه عباسی در شمال ارتاویل (اردبیل کنونی) 
عليه عباسیون قیام کرد. او با همسایگان ارمنی خود متحد 
شد و توانست حمایت امپراتور بیزانس تتوفیلوس را به 
دست آورد. هدف نهایی بابک اتحاد مجددایران و رهایی 
وطن از قید خلفای عباسی بود. 
قیام بابک نزدیک به بيست 


سال طول کشید. بابک زمانی 
شکست خورد که متخد پيشین 
او افشین به او خیانت کرد. با 
شکست بابک و دستگیری 


او بسیاری از خرمدینان به 
امپرآتوری بیزان س پناهنده 
شدند. 

او در هفتم ژانویه سال 
۳ هجری قمری (۲۱دی ۲ 
۶ هجری خورشیدی)» ۱۱ 


گزارش از: مهرانا احمدی مبر قائد 





پرطرفدارترین جاذبه کردشگری استان آذربایجان شرفی 


شد.ابتدادست و پای وی رابه تدریج قطع کردند. سپس 
جنازه مثله شده‌اش را در شهر سامرا بر سر دار کشیدند. 
کیفیت ظاهری قلعه بابک 

راه ورود به دژ گذری است از سنگ‌های منظم طبیعی 
که راه عبور یک نفر است» معبر در فاصله ۰۰ ۲متری دروازه 
دژودر برابر آن قرار دارد. دو برج در طرفین دروازه قرار دارد 
که جایگاه دژبانان بوده است. یکی مخروطی و دیگری 
گرداز سنگ‌های تراشیده با ملاط ساروج که در بلندی 
آنهاء دزبانان به تمام جوانب دژ اشراف داشتند. برای ورود 
به کاخ دژاز راهی باریک تا کمابیش یکصد متر بلندی از 
صخره باید بالارفت. در چهار سوی بناء چهار برج دیده‌بانی 
به صورت نیمه استوانه ساخته شده است که جایگاه دژبانان 
و دیده‌بان ان بود که هر جنبنده‌ای راتا کیلومترها از فراز 
دره‌ها و کوهپایه‌ها زیر نظر می‌داشتند. 

از همین جابود که بابک خرم دین قهرمان تاریخی 
ایران و یارانش به مدت بیست و چند سال سربازان عرب 
آ2 ا ورین بردن او وقیامش آمدند: 
در کوه‌ها و کتلها سرگردان و با شبیخونهای خود آنها را به 
خروج از ایران وادارشان کرد. 

ام روزه قلعه بابک یکی از پر طرفدارترین جاذبه های 
گردشگری استان آذربایجان شرقی بوده و ازاوایل فروردین 
ماه تا اواخر آبانماه پذیرای ده‌ها هزار نفر گردشگر می‌باشد. 


مسیرهای دسترسی 
از طریق تبریز-آهر- کلیبن سه مسیر برای صعود به 


قلعه می‌باشد. 

۱-مسیرهتل بابک-قلعه - هتل بابک (آسانترین مسیر). 
۲-مسیرهتل بابک قلعه- قلعه دره سی (در مسیر 
برگشست به قلعه دره سی از جنگل زیبای قلعه دره سی 
عبور خواهید کرد). 

۲-مسیر قلعه دره سی -قلعه-قلعه دره‌سی (اين مسیر بهترین 
مسیر برای صعود به قلعه بوده و برای اشخاصی که از امادگی 
بدنی نسبتاً بالایی برخوردار می‌باشند توصیه می‌شود). 
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برجهای دوگانه خرقان: 


اوج‌هنر آجرکاری 


در کنارروستای «حصار» ۳۰ کیلومتری شهر آبگرم در 
منطقه‌ای کوهستانی در جنوب غربی شهرستان قزوین و 
در منطقه‌ای از توابع خرقان, آرامگاه دو تن از بزرگان دوره 
سلجوقی (ابوسعید بیجار پسر سعد و ابومنصور ایلتای پسر 
تکین) قرار دارد که به صورت دو برج شسکوهمند آجری با 
ایا مه کک کو دما سے کد 

برج شرقی به ارتفاع ۱۵ متر و قطر ۱۱متر باطراحی 
هشت ضلعی و ستونهای مدور در هر گوشه بر پایه‌ای از 
سنگ بنا شده است. 

ضخامت دیوارهای برج به ۰ ۶سانتی‌متر می رسد که 
برروی آجرهای ساده‌زرین» پوششی تزیینی از آجر با 
ضخامت ۱ ۲ سانتی‌متر به کار رفته است. دو پلکان مارپیچ 
که در ستونهای مدور وآقع در گوشه‌ها تعبیه شده با ۲۲ پله 
به غلام گردشی مابین دوپوش گنبد می پیوندد. ساقه گنبد 
نواری پهن از نقوش تزئینی آجری با طرحهای مختلف 
هندسی در بالای هر ضلع دارد و زیر آن کتیبه‌ای باریک 
ی سر E‏ 


ال + 


تین 


به روی دیوارها و قسمت کاربندی و زیر گنبد داخلی آثار 
ارزنده‌ای از دیوار نگاره‌های دوره سلجوقی مانند: طاووس» 
ستاره‌های شش پر و هشت پر گل و بوته, پرنده» درخت و 
ارب سیوهاسسترلیزه وجوددارد کهدرنوع خود کم سابقه 
و حائز اهمیت است. این برج در سال ۴۶۰ هحری قمری 
ساخته شده و نخس تین بنابا گنبد دوپوش غير مخروطی 
در معماری اسالامی است. بنای غربی برج که در سال ۴۸۶ 
هجری قمری به پایان رسیده است از نظر طرح و نقشه 
همانند برج قدیمی‌تر است. با این تفاوت که یک پلکان 
ماریی چ داردو ضمن رعایت ابعاد برج قبلی حدود ۵۵ 
سانتی‌متر از ارتفاع بیشتری برخوردار است و کشیده‌تر به 
نظر می‌رسد. تر کیب و تنظیم طرحهای مختلف در این دو 
بنا که به ۳۰ نقش بالغ می‌شود و اوج هنر آج رکاری به شمار 
می آید همانندهنری که در طرح‌ریزی متناسب هیأت کلی 
بنا به کار رفته قابل ستایش است. 

این دو برج متأسفانه در زلزله ویرانگر اول تیر ماه ۱۳۸۱ 
سیب دیدند وسزاوار توجه و دقت بیشتری در حفظ و 
نگهداری از آنهامی باشد.برجه ای آرامگاهی خرقان 
بابیش از ۵۰طرح آجری, جزو شساهکارهای آج رکاری 
معماری ایران به شمار می‌روند وجودهمین نمای آجری 
است که منظر دو برج رابه صورت زیباترین و چشم گیرترین 
اثار معماری قرن پنجم ایران درآورده است. 
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طهورا اسداله زاده 





محمد مهدی راجی پور 
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رو لز شک تریس یریزو 
از درون بیمارستان 


نزد ما آورده بودند که چند روزی را در بیمارستان به خاطر 
مشکلات جسمانی که برایش ایجاد شده بوده طی کرده 
بود اما پس از چند روز پزشکان متوجه شده بودند که علاوه 
بر جراحات جسمانی از زخمهای روحی و روانی عمیقی هم 
زجر می کشد و چاره را در ان یافته بودند که هر دو درمان 
باید به موازات یکدیگر انجام گیرد. بنابراین ما هم در در جه 
اول باید او را در بخشی از کلینیک بستری می‌کردیم که 
در ان درمانهای جسمانی هم انجام‌پذیر باشد. اما از سویی 
رفتارهایی هم از او مشاهده‌می کردیم که مشخص بود که از 
وضعیت روحی نابسامانی رنج می برد. مشکل دیگرهم این 
بود که او هیچ همراه و اشنایی نداشت و گزارشهای مقدماتی 
مبنی بر ان بود که پدر و مادر او در قید حیأت نبودنده ضمن 
دست به دست هم داده و او را تبدیل به یک مورد کاملاً 
ناشناخته کرده بود. اما ما هم نباید عقب‌نشینی می کردیم و 
که در ابتدا به نظر می‌رسید این بود که او کاملاً وحشت‌زده 
می‌نمود و به کی اعقماد تذاشت ضما جای زخمهای 
مشکوکی هم روی بدن و چهره او مشاهده می‌شد که 
نمی آمد خودش مرتکب آنها شده باشد. چنین شد که ماهم 
درآولین فرصتی که به دست آوردیم واو می‌توانست تاسرپا 
فقدان اعتماد 

مشکل بزرگی که از آغاز صحبت با او برایمان مشود 
بود این بود که او سوءظن شدیدی نسبت به همه داشت. 
گویی که به همه مشکوک بود که می خواهند اسیبی به او 
برسانند و این خود نشان از تجربه بسیار منفی بود که در 
ذهن او باقی مانده بوده به همین دلیل هم او به آهستگی 
و با تامل بسیار پاسخ می‌داد. در نتیجه ما هم چاره را در 
ان گیریم که اجازه دهیم تا خودش حرف بزند و ما سوال 
پیچش نکنیم. و سرانجام او حرف زد. پدر و مادر او در یک 
مزرعه بسیار کوچک و در منطقه‌ای فقیر زند گی می کردند. 
درحقیقت پدرش قطعه زمینی بسیار کوچک را به آرث برده 
بود که خودش قبل از ازدواج در آن کلبه‌ای محقر ساخت و 
پس از ازدواج هم عروس خود را به درون همان کلبه آورده 
بود. درواقع انها برای روزی خود کشت می‌کردند و دیگر 
محصولی برای فروش در بازار برای انها باقی نمی‌ماند. در 

در ابتدااز شدت فقر انها خیال بچه‌دار شدن سر نداشتند» 
اما زمانی که سن آنها افزايش یافت متوجه شدند که اولاً 
داشتن یک فرزند. کمک شایانی برای انها خواهد بود 
و ثانیاً وجود یک فرزند برای آنها معافیت‌های مالیاتی 
نیز دربر خواهد داشت. بنابراین درحالی که مادرش ۳۲۹ 


ا ب 
الاعات ل g2‏ ار 





جسیکاپس از زند گی در فقر و بد بختی» باازد واج بایک ثروتمند» به د نبال آرامش بود. 
امازهی خیال باطل, چرا که تازه در ابتدای راه شکنجه و نابودی قرار گرفته بود 


خودباوری 
خودباوری از پد یده‌هایی است که انسان رااز نسربسیاری از دغدغه‌ها نجات می‌دهد. اما از سوی دیگر این 


EN E SEE‏ یر عرش ی 
رابرای او ایجاد می کند. برای تشریح بیشتر به سر گذشت جسیکا مار تین توجه کنید. 


جسیکا شور و حالی تازه به کلبه انها بخشیده بود و گویی 
انگیزه‌های تازه‌ای برای زندگی کردن و زنده بودن در انها 
ایجاد شده بود. جسیکا خودش هم دختری پر شور بود. اما 
اوضاع نابسامان اقتصادی در جامعه باعث شد تا فقر بیشتر 
گریبان انها رابگیرد. بدهی‌های انها بیشتر و بیشتر می شد 
و صور تحسابهای برق و اب انباشته‌تر شده بود. 

جسیکا تمایل بسیاری داشت که پس از پایان 
دبیرستان» به کالج رفته و یکی از رشته‌های مدیریت را 
دنبال کند اما واقعیت این بود که وضعیت مالی پدر و مادر 
قرار گرفته بود و جسیکا نمی‌توانست از او بیش از اینها 
در نزدیکی‌های شصت سالگی حال و روز بهتری نداشت. 
خودشان بودند. اما جسیکا خودش را بار اضافی میدید لذا 
به خانه شوهر برود. 

البته جسیکاچندنفری رامی‌شناخت که خواهان ازدواج 
با او بودند اما یکی از آنها که اصرار زیادی هم داشت مردی 
۸ ساله به نام هانتر بود که قبلاً هم یکبار ازدواج کرده و 
بدون داشتن فرزند از همسرش جدا شده بود. البته جسیکا 
علاقه چندانی به از دواج با او نداشت امانکته مهم این بود که 
هانتر مالک مزرعه بزر گی بود که جسیکامی توانست حتی از 
در آمد به دست امده‌برای کمک به پدر و مادرش هم استفاده 
کند.اگرچه پدرومادر جسیکاتمایلی به چنین ازدواج اجباری 
سپید آنهارامی‌ دید دلش بیشتر برای نجات آنهها می‌سوخت 
و نمی خواست دیگر سربار آنها باشد و این بود که سرانجام 
به اصرارهای مکرر هانتر پاسخ مثبت داد. 

زند کی زناشویی 

هانتر دقيقاً دو برابر جسیکا سن داشت و در ابتدای 
زندگی زناشویی هم به نظر می‌رسید که علاقه فراوانی به 
از نظر مواد غذایی و حتی غذاهای طبخ شده و آماده به 
پدر و مادرش کمک می کرد همین باعث شد تا آنها دیون 
عقب‌افتاده خود را نیز ببردازند» اما هنوز سال دوم زندگی 
زناشویی جسیکا به پایان نرسیده بود که ابتدا پدرش و یک 
ماه بعد هم مادرش از دنیا رفت. جسیکا دچار غم فراوانی 





اخر زندگی مرفهی برای پدر و مادرش فراهم شده و آنها 
یکسال زندگی راحتی راقبل از مرگ خودتجربه کرده‌بودند. 
حالا جسیکا تنهای تنها شده بود. اما بدتر از ان این بود که 
یکمرتبه رفتار هانتر هم عوض شد. او شروع به بداخلاقی 
درجه‌ای نشان داد. او حتی برای نخستین بار دست روی 
جسیکا بلند کرد. گویی در تمام مدت او در انتظار مرگ پدر 
و مادر جسیکا بود تا روی واقعی خود را نشان دهد. جسیکا 
که در تمام زندگی خودش غیر از مهر و محبت بخصوص از 
جانب پدر و مادرش رفتار دیگری را مشاهده نکرده بودء به 
فرزند بودء از همان کودکی پدر ومادرش به او گوشزد کرده 
بودند که بایداز خودش ومنافع خودش دفاع کندوحال‌نشان 
دادن این شجاعتها شوهرش رابیشتر عصبی می کرد. او به 
شکل عجیبی نسبت به جسیکا شک و تردید نشان می داد 
و مرتبا او را متهم به رفتار خلاف اخلاق می کرد. جسیکا 
ابتدا تصور می کرد که اینگونه رفتارها ناشی از سن بیشتر 
به جسیکادست داد که هانتر از مشکلی اساسی از نظر روانی 
رنج می‌برد» آما او نمی‌دانست که باید چگونه وا کنش نشان 
دهد. تا اینکه یکشب بر اثر یک بهانه واهیء هانتر به شدت 
که جایی نرود تا او از گردد. 
زندانی 

به کلنجار رفتن با ذهن خود کرد که آیا آنجا رات رک کند یا 
دو کاسه خون شده بود به جسیکا امر کرد که به نزد او برود. 
انگاه هانتر خودش چند قطعه لباس متعلق به جسیکا را 
برداشت و درحالی که با خشونت دست جسیکا را گرفته بود 
اورابه داخل آتومبیل هل دادو خودش هم از سوی‌دیگر سوار 
شدوبه راه‌افتاد. در حین حرکت جسیکا چندبار از هانترسوال 
کرد که به کجامی روند و یا اصولاً برای چه به سفر می‌روند» 
اماهر بار هانتربا توهین به آواز پاسخ دادن هم طفره‌می‌رفت» 


۰ 


خانه مترو ک و درهم شکسته هانتر توقف کرد و بعد هم باز با 
خشونت دست جسیکا رااز با لای آرنج گرفت و به داخل خانه 
مذکور کشاند. ناگهان وحشتی عجیب جسیکا را فرا گرفته 
بود. او در دهن خود تصور می کرد که نکند هانتر نیت سویی 
جاده روستایی که روشنایی و تابلویی نداشت» حکمفر ما بود 
و جسیکا هیچ ایده‌ای در این باره که در کجا هستند و حتی 
جسیکا راز پلکانی که به زبرزمین منتهی می شد عبور داده 
و سپس با کلید بزرگی یک قفل آهنی و بزرگ را باز کرد و 
اتاقی که در زیرزمین بدون هیچ در وپنجره‌ای واقع شده‌بود» 
انداخت و در حالی که قهقهه تلخی می‌زد» گفت: «جای شما 
زنها در همین مکان است. با شما باید چنین رفتاری اعمال 
شود. تا حالا پدر و مادرت زنده بودند و من نمی‌توانستم تو 
رابه جایی که به ان تعلق داری بیاورم. اما حالا هیچکس از 
هرازگاهی به توسرمی‌زنم»بهتر است رفتار خودت را کنترل 
کنی...» انگاه هانتر یک کیسه حاوی سیب زمینی» هویج 
گذاشت و بعد هم یک دستشویی کو چک را در گوشه اتاق 
به جسیکا نشان داد. سرانحام قبل از انکه انحا رات رک کند. 
خون از لب جسیکابیرون زدووی درب اتاق رابست و جسیکا 
صدای قفل شدن درب راهم شنید و سپس صدای پای او را 
که از خانه بزرگ خارج می‌شد و بعد هم صدای روشن شدن 
اتومبیل و دور شدن آن به گوش جسیکا رسید. 
تنهایی و وحشت 

جسیکا انجه را که برایش اتفاق افتاده بود نمی توانست 
خود را تقسیم‌بندی کرد تادر هر روز آنرژی کافی به بدن او 
برسد» شروع به تفکر کرد و آهسته اهسته مسائل برایش 
خواندن کتابهای جنایی و رمان ومشاهده فیلم در تلویزیون 
داشت» توانست تا حدودی وضعیت رابرای خودش تجزیه و 
تحلیل کند.اودر نهایت و حشت متو جه شد که شوهرش یک 
بیمار روحی و روانی و مجرم بالفطره می‌باشد که از شکنجه 
زان لذت می‌برد. او متوجه شد که به همین خار هم از 
بود و هر بار که درباره او از هانتر سوال می کرد» شوهرش 
پاسخ می داد که همسر اولش به دلیل بیماری پس از طلاق 
در گذشته است. اما حالا جسیکا پی به این واقعیت برده بود 
که احتمالاً همسرش بر اثر شکنجه بیمار شده و جان خود 
رااز دست داده. نکته دیگر اینکه» هانتر همسرش رااز میان 
زنانی انتخاب می کرد که هیجگونه ار تباط فامیلی و دوستی 
نداشتندو دراین دنیا تنها بو دند. به همین دلیل هم او علیر غم 
بود. سرانجام پس از کمی تفکر جسیکا متو جه شد که باید 
خودش راازاین شرایط مهلک نجات دهد و این کار را باید 
به هر قیمتی که شده انحام دهد اما از سویی هم می‌دانست 
که راه درازی برای نجات خودش درپیش دارد. 


آسیب و ضرب و جرح 

در طی دو هفته بعدی» هانتر چند بار به دیدن جسیکا 
رفت و هر بار رفتارش با او با خشونت بیشتری توآم می‌شد 
و یکبار هم به دلیل حاضرجوابی جسیکاء به شدت عصبانی 
شد و با سیگار شروع به سوزاندن دستها و پاهای جسیکا 
کرد که صدای جیغ و فریاد جسیکا را درآورد و در همان روز 
بود که جسیکا تصمیم خود را گرفت و به خود گفت که باید 
قبل از آنکه آسیب بیشتری و شاید هم آسیب واقعی به او 
برسد فرار کند. بدین ترتیب در ملاقات بعدی او خود را به 
بیهوشی کامل زدوزمانی که‌صدای پای او راشنید» چشمان 
خود رابست. عادت معمول هانتر این بود که زمانی که وارد 
زیرزمین می‌شد و جسیکا در خواب بود یک ظرف بزرگ را 
پرازآب می کرد و برای تفریح خودش آن راروی سر جسیکا 
خالی می کرد تاهم اسباب آزار او رافراهم کند و هم او رابیدار 
کند. این بار هم او چند بار جسیکاراتکان داد و واکنشی رااز 
او مشاهده نکرد بنابراین مطابق معمول از اتاق خارج شد 
تا سطل را پر از آب کرده و بیاورد. در همین لحظه جسیکا 
که دو ظرف بزرگ آهنی برای صرف غذا در اختیار داشت» 
آنها را در دست خود گرفت و در پس درب اتاق پنهان شد و 
به محض آنکه هانتر وارد اتاق شد و درحالی که در عجحب 
مانده بود که جسیکا کجا رفته است» جسیکا با تمام زور و 
قدرتی که در اختیار داشت هر دو ظرف سنگین را از پشت 
سر هانتر از دو طرف بر دو گیجگاه او فرود آورد. همه چیز در 
برابر چشمان هانتر تیره و تار شد و سپس او تعادل خود رااز 
دست داد و بیهوش بر زمین غلطید. اما جسیکا می‌دانست 
که بیهوش ماندن او دیری نخواهد پایید. او حتی تصمیم 
گرفت که پلیس را در جریان نگذارد چرا که احتمالاً پلیس 
ابتدا به جسیکا به عنوان ضارب مشکوک می‌شد و جسیکا 
خیال نداشت تا خودرادرگیر پلیس و قانون کند. بنابراین او 
از خانه خارج شد و در جاده روستایی شروع به دویدن کردو 
انقدر دوید که دیگر توانی در بدن نداشت. حر کات او باعث 
شده بود تا جراحات او هم سر باز کرده و خون از صورت» 
دستها و پاهای |و سرازیر شود و بر اثر از دست دادن خون بود 
که دیگر توانی در خودنیافت و همانجادر کنار جاده‌روستایی 
برزمین نشست و از حال رفت. 





در پیمارستان و بقیه ماجرا 

یک بانوی روستایی سوار بر یک اتومبیل کهنه که 
از شدت کهنگی قادر به گرفتن سرعت نبود به ناگهان 
صورت خونین او وحشت کرده و به سرعت جسیکا را به 
بیمارستان رسانده بود و سرانجام پس از سه روز جسیکا 
آهسته اهسته هوش و حواس خود را بازیافته بود و پس از 
انتقال به کلینیک ما جریان را توضیح داده بود. ما پس از 
شنیدن ماجرا می خواستیم تا پلیس را در جربان قرار دهیم» 
اما جسیکا در برابر چنین نظریه‌ای مقاومت می کرد چرا که 
ازآن واهمه داشت که پلیس او رابه جرم وارد کردن ضربه به 
با جسیکا بودیم» ناگهان در کلینیک سر و صدایی راشنیدیم 
و لحظاتی بعد کاشف به عمل آمد که هانتر وارد کلینیک 
مابه جسیکا ما را متو جه کرد که او از شدت وحشت به لرزه 
افتاده و همانحا ما متوجه شدیم که گناهکار کیست و از 

سه دقیقه بعد پلیس سر رسید و با زدن دستبند به دست 
هانتر آو رابازداشت کرد. چند دقیقه بعد هم سوابق او رسید. 
جالب اینکه نام اصلی هانتر فرانک راباند بود و او به اتهام 
سه سرقت مسلحانه و دو فقره ضرب و جرح وارد آورده بر 
زنان از جمله همسر نخستین خودش تحت تعقیب بودو یک 
را هم در زندان طی کرده بود که از بیست و یک سالگی او 
شروع شده بود. پس از انکه هانتر یا فر انک رادست بسته از 
کلینیک خارج کردند. جسیکا برای نخستین بار پس از چند 
در پاسخ به سوال ما که از او پرسیده بودیم که حالا قصد دارد 
چگونه به زندگی خودادامه دهد گفت: «در در جه اول از مزار 
یدرو مادرم باز دید می کنم چرا که سخت دلتنگ شده‌ام و بعد 
هم به خانه کوچکی که برایم به عنوان میراث مانده رفته و 
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مناسبت بز رگد انست‌هفته بسیح در رزمایش دلاورمردان بسیجی سر کت کرد.بسیجیان موسسه اطلاعات پس 
از تجمع در مقابل ساختمان موسسهاطللاعات رهسیار مصلی بزر گ تهر ان نسدند تادر هما یش بسیجیان ادارات و 
کار خانجات پیوند مقدس خود رابا آرمانهای امام و شهدا محکم کنند. در تصویر جمعی از بسیجیان موسسه اطلاعات 
را که در این همایش حضور پیدا کرده بودند» ملاحظه می کنید. 


هن کید خ 


ند گی است 


@ اسکا دادلد 


د اسفان زندگی 


انتخاب...انتقام.... عسق! 


براساس سرگذشت: شهباز 

اساره:ببخشید... این دو هفته قصور رابر من ببخشید؛ 
فقط همین. والسلام: م -ط 

چهار ماه مانده بود سرباز یام تمام شود. چه نقشه‌هایی 
در سر داشتم؛ «کارت پایان خدمت را که بگیرم» شش ماه 
میرم آروپااعشق و حال می کنم. بعد هم که برگشتم اول به 
ابامیگم یک سانتفه برام بخره و شش ماه هم توی تله رن 
صفامی کنم و موقعی که خسته شدم» از بابا پول می گیر مو 
یک شر کت راه میندازم و...» اما من از فردا خبر نذاشتم. 

وقتی پدرم خودش آمد پادگان و مرخصی ام را گرفت و 
مرابه تهران بر مطمئن بودم خبرهایی شده اماچتی یک 
ثانیه هم فکر نکردم موضوع مرگ پدر باشد وازدواج من ؟... 
به تهران که رسیدیم پدر همه حرفهایش رآبین راه‌زده‌بودو 
مراراضی کرده‌بود: «شهباز جان دکترها بهم گفتند چند ماه 
بیشتر زنده نیستی! با تقدیر که نميشه جنگید. اما من فقط 
یک آرزو دارم؛ تو را در لباس دامادی ببینم». 

بعد گفت که دختر یکی از دوستان ثروتمندش رابرایم 
خواستگاری کرده و فقط مانده رضایت من! 

آنقدر پدرم را دوست داشتم که بدون معطلی بگویم 
«هرچی شما بگین» و روز بعد راهی منزل دوست پدر 
شدیم. برخلاف من - که به خاطر پدر سکوت کرده بودم 
-سمیرا شرط و شروط زیادی داشت که در همان روز اول 
همه را به زبان آورد: 

- ببین آقاشهبا... فکر می‌کنم بهتره ابتدا همه 
حرفهامون‌رو با هم بزنیم تا مبادا فردا دچار مشکل بشیم» 
همانطور که حتماً می دانی من اصلاً به یک زندگی معمولی 
7 مثل خیلی از دخترها که حاضرند زیر یک چادر و روی 
یک گلیم زندگی کنند -عادت ندارم! شوهر من حتماً باید 
صاحب یک خانه شخصی باشه (و نه حتی یک آپارتمان) 
یک اتومبیل آخرین مدل زیر پای من بندازه...! من عاشق 
طلا و لباسهای آخرین مدل هستم و اصلاً دلم نمی خواهد 
7 یعنی نمی‌تونم 7 در این دو مورد قناعت کنم... لااقل 
سالی یک تا دو بار برای گردش باید به اروپا سفر کنیم! 
خوشبختانه چون پدر شما مرد ثروتمندی هست و مطمئنم 
که‌وقتی منواز پدرم برای شما خواستگاری می کرد در مورد 
روحیأت من از پدرم همه این حرفها را شنيده» لابد به اندازه 
کافی تنها پسرش را که شما باشید ساپورت مالی می کنه 
که مشکلی نداشته باشید. با این حال خواستم اینها را بگم 
تابدانید من چطور دختری هستم)... 

بقیه حرفهای «سمیرا» نیز در همین زمینه بود با این 
حال من - علیرغم تمایلات خودم - حرفها و شرطهایش 
راپذیرفتم به دو دلیل؛اول اینکه پدر هر روز و هر ساعت مرا 
بیشتر به این ازدواج تشویق می کرد و مرانگران می‌ساخت 
و می گفت: «پسرم اینقدر دست به دست نکن شاید فردا 
این مرض لعنتی منواز پا درآوردو نگذاشت آرزوم که دیدن 
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تو در لباس دامادیه برآورده بشه...» 

دلیل دومم این بود که من به لحاظ پشتوانه مالی که 
پدر دراختیارم می‌گذاشت. آنقدر ثروت داشتم که به راحتی 
بتوانم در خواستهای «سمیرا»رابر آورده‌سازم؛چرا که ثروت 
و دارایی آقای فاتحی - پدر سمیرا "خیلی کمتر از دارایی 
پذر من بود؛ پدرم صاحب تعدادی مغازه, دو حجره بزرگ 
در بازارء چند خانه در شهرهای مختلف اتومبیل آخرین 
سنیستم و... و مقدار زب ایبول نقد بود که حتی یک پنجم 
از این ثروت نیز می‌توانست خیال مرا برای اینده راحت 
کند!درجالی که پدر سمیرا صاحب یک طلافروشی» یک 
اطوشویی ویک کار گاه‌تولیدی بود لذا چون می‌دانستم کم 
نمی‌آورم شرطعهای «سمیرا» را قبول,کزدم و پس از اينکه 
با کلی التماس و خواهش از پادگان محل خدمتم پنج روز 
مرخصی گرفتم.دریک بعد از ظهر زیبای بهار ئ مراسم عقد 
را خبلی خودمانی و گوچک "برگزار کردیم و قرار شد که 
چهار ماه بعد و پش از پایان سربازی من» جشن عروسی را 
مفصل برگزار کنیم؛ و من وسمیرازن و شوهر شویم. 

۳ 

طی دوران باقیمانده شربازی‌ام آرام آرام و نامحسوس 
به سمیرا عالافه‌مند شدم؛ شاید به خاطر نامه‌هایش بود و با 
تلفن‌هایی که لاقل هر دو روز یکبار تماس می گرفت؛ هر 
چند که او هنوز هم بر اسب غرور سوار بود. اما همان چند 
کلمه عاشقانه‌ای که از زبانش می‌شنیدم کافی بود تا طعم 
شیرین عشق را تجربه کنم. تاجایی که در دو سه هفته آخر 
خدمتم به دقیقه شماری و ثانیه‌ شماری افتاده بودم اما... اما 
درست در هفته خر خدمتم بود که خواهرم به من تلفن زدو 
گفت؛ «خال بارزم خوب نیشت... قلبنش خیلی دردمی کنه... 
بردیمش بیمارستان و بستی تننده» اما مدام اسم تو رو صدا 
میزنه داداشء خودت روبرسان.» 

خوشبختانه فرمانده گردان که خیلی انسان باشرفی 
بود بلافاصله برگه مرخصیام را امضا کرد و من صبح فردا 
بالای‌سرپدرداخل بیمارستان بودم.او که گویی فقط مننظر 
آمدن من بوده به محض اینکه بالای سرش رسیدم دستم 
را گرفت و بریده بریده گفت: «پسرم» من اونی رو برای تو 
انحام دادم که فکر می کنم درسته...» 

پدراین را گفت ونفسآخررا کشیدوزیرلب «اشهد»ش 
را زمزمه کرد و رفت... رفت تا من فرصت نکنم به معنی 
حرفی که زده بود فکر کنم! 

...هر چند که دو ماه بعد معنی حرف پدر را فهمیدم؛ بله او 
ورشکست شدهبود. آن خدابیامرز که در بیست سال گذشته 
مرامثل یک «شاهزاده» بزرگ کرده و هرگز نگذاشته بود 
معنی سختی و «نداری» رابفهمم پس از ورشکستگی و از 
ترس اینکه من نتوانم مثل اکثر جوانان ایرانی «با یک نان 
بخورونمیر»سر کنماین برنامه راریخته بودتاباازدواج من 


و دختر یک خانواده ثروتمند آینده‌ام رابیمه کند اما.... 

باوراین حقیقت تلخ که پدر در ماههای آخر زندگی‌اش 
«مردی فقیر بوده, برای هیجیک از اعضای خانواده. ساده 
نبود! کما اینکه پس از دو هفته که از مردن پدر گذشته بو 
فهمیدم که حتی خانه‌ای را که در آن زندگی می کردیم نیز 
به یکی از دوستانش در بازار «حاجی عبدالله » فر و خته بوده! 
خود «حاجی عبدالله» این را گفت و توضیح داد: 

- هشت. نه ماه قبل. پدر خدابیامرزتان در یک معامله 
تجاری سنگین بدییاری آورد و حسابی ضرر کرد. طوری 
که تمام دار و ندارش از بین رفت! پدرتون که نمی‌خواست 
ابروش بره» تمام مایملک و دارایی‌اش را به پول تبدیل 
کرد تا بتونه چکهایش را پاس کنه که به زندان نیفته! این 
خانه و همینطور یکی از حجره‌هاش رو هم به من فروخت 
از این ماجرا بوبی ببره...» من هم که یک عمر با پدرتون 
نان و نمک خورده بودم و بارها او مرا از ورشکستگی نجات 
داده بود» به وظیفه‌ام عمل کردم و همانطور که براش قسم 
خورده بودم» نگذاشتم عزت‌اش از بین بره؛ یعنی تاروز اخر 
هم بهش نگاه نکردم... الان هم هیچ چیز فرق نکرده من 
تأزنده هستم شما می‌تونید توی این خونه زندگی کنین... 
حتی توی وصیتنامه‌ام نیز نوشتم که بعد از مرگم نیزء تا 
زندگی کنه و خدا از من نگذره اگرروزی چشم به این خانه 
داشته باشم! هر کار دیگری هم از دستم ساخته باشه بر آتون 
حاضرم انجام بدهم... 

حرفهای «حاج عبدالله» اگرچه کمی اراممان کرد. اما 
لاقل برای من «سمیرا» بالا ترین امیدم‌بود؛ اگر اوو پدرش 
دستم را می گرفتند نمی گذاشتم مادر و خواهرانم سختی و 
مشکلی را تحمل کنند! 

فردای آن روزوقتی به خانه سمیرارفتم در فکر بودم که 
چگونه مساله ورشکستکی پدر را به انها خبر بدهم؟ غافل 
از اینکه قبل از باخبر شان من و خانواده‌ام این خبر مثل 
بمب در بازار صدا کرده بود؛ این را از استقبال پدر «سمیرا» 
فهمیدم که تا پا به خانه گذاشتم و همین که سلام کردم او 
با ترزشرویی گفت: 

- اومدی اینجا چی کار؟ لابد می‌خوای دست زنت‌رو 
بگیری و مثل دو تافناری عاشق!برین زیر یک چادر زندگی 
کنین... اره؟ یا شایدهم انتظار داری من نوازشت کنم و بهت 
بگم «پسرم غصه نخور... من هواترو دارم...» 

اقای فاتحی -پدر سمیرا - خنده تحقیر کننده‌ای سر 
دادو به ادامه گفت: «جمع کن خودت‌رو پسر...از این هندی 
بازی‌ها توی خانواده من خبری نیست...» مگه خود سمیرا 
بهت نگفته بود که نمی‌تونه با یک زندگی ساده سر کنه؟ 
چه برسه به اینکه بخواد با یک جوان فقیر که فرزند یک 

همین که آقای فاتحی کلمه توهین آمیز «کلاهبردار» 
رابه پدر خدابیامرزم نسبت داد ناگهان خون به مغزم نرسید 
ودستش را" که مدام به حالت تهدید جلوی صورتم تکان 
می‌داد - پس زدم و گفتم: «حرف دهنتون رو بفهمید اقا... 
پدر من یک ادم باشرف بود که حاضر شد زن و فرزندانش 
دچار مشکل بشن, اما حق مردم‌رو نخوره.. پس یادتون 


نره که دفعه آخرتون باشه که در مورد پدر من اینطوری 
حرف می‌زنین...» 

پدر سمیرا که گویی عادت کرده بود که من مانند چند 
ماه گذشته مانند بره مقابل او بایستم با شنیدن حرفهایم 
طوری داغ کرد که دست گذاشت روی سینه‌ام و به عقب 
هلم داد و با لحنی زشت فریاد زد: «از خونه من برو بیرون 
مرتیکه...» 

باز هم خودم را کنترل کردم و به آرامی گفتم: «آقای 
محترم این دومین مرتبه است که دارید به من توهین 
می‌کنید... مواظب باشید که این اتفاق دیگه تکرار نشه» 
چون در غیر اینصورت آن حرمتی که بین من و شما وجود 
داره از بین میره و این اصلاً خوب نیست که من هم جواب 
توهین‌های شمارو با توهین بدهم و... 

هنوز حرفم تمام نشده بود که اقای فاتحی‌مانند دیوانه 
به طرفم حمله کرد ( که بعداً فهمیدم علت آن رفتاژهایش. 
اتفاقاتی بوده که قبل از آمدن من بین او و دختزش رخ اده 
بود) و بعد از اینکه سیلی ناگهانی به صورتم کوبید فرپلا زد: 

-داری منو تهدید می کنی پسره آشغال.» الحق که پسر 
خلف همون آدمی هستی که وقتی طلبکارها دنبال حکم 
جلب‌اش بودن من رو خام و دخترم را برای تو خواستگاری 
کرد... از یک پدر شارلاتان پسری بتر از تو انتظار نمیره وة 

این بار که آقای فاتحی نام پدرم رابازشتی به زبان آورده 
یکمرتبه‌دچار جنون شدم و گلویش را گرفتم و چسباندمش 
به دیوار و همانطور که لحظه به لحظه پنحه‌هايم فشتار 
بیشتری به گلویش وارد می کرد (و او دست و پا می‌زد و 
چشمانش از حدقه بیرون زده بود) بر سرش فریاد کشیدم: 
«مثل اینکه نفهمیدین چی بهتون گفتم آقای نامحترم؛ 
سیلی که بهم زدی نادیده می گیرم» اما تو خیلی ناچیزتر از 
آن هستی که بخوای به پدر من توهین کنی اگر... 

صادقانه اعتراف می کنم که در ان لحظه فقط «جان 
دادن » آقای فاتحی می‌توانست آرامم کند و به همین خاطر 
به هیچ چیز فکر نمی کردم و... که یکمرتبه صدایی از پثبت 
سرم شنیدم: 

-ولش کن شهباز... 

سمیرا بود که با شنیدن فریادهای پدرش از عمارت 
بیرون و داخل حیاط شده بود. بادیدن همسرم به خود آمدم 
و گریبان پدرش را رها کردم و آقای فاتحی که شو که شده 
بود» چند ثانیه‌ای فقط نفس عمیق کشید تا کمی حالش 
جا آمد پیدا بود که باز هم می‌خواهد توهین کند اما ترس 
مانعش شده است! به همین خاطر فقط رو کرد به دخترش 
و فریاد زد: 

بل موه فلع سمی آ..؟ دیدی چطوری داشت منو 
می‌کشت؟ 

سمیرا سکوت کرد و نگاهی به من انداخت | که در آن 
لحظه معنی نگاهش را نفهمیدم | آما فاتحی ول کن ماجرا 
نبود و ادامه داد: 

-پس حالا فهمیدی من چی می گفتم...؟ 

سمیرا با آرامش حیرت‌آور و با خونسردی - همانطور 
که به من زل زده بود در پاسخ پدرش گفت: 

-اون چیزی رو که تو ندیدی من دیدم پدر... 

آقای فاتحی سرش راتکان دادو گفت: «خاک بر سرت 
دختره بی‌شعور احمق...» 


من که از دیالوگ‌های رد و بدل شده میان پدر و دختر 
چیزی نمی فهمیدم» فقط با خود اینطور فکر کردم که بهتر 
است قبل از اینکه سمیرا نیز مانند پدرش توهینی نثارم 
کند از آنجا بروم! این بود که زیر لب گفتم:«خداحافظ» اما 
هنوز یک قدم از خانه دور نشده بودم که سمیراصدایم کرد: 
«شهباز, منتظرم نمی مونی مانتوم رو بپوشم و بیام؟» 

منظورش را نمی‌فهمیدم که چرا می‌خواهد همراهم 
بیاید؟ اما جوابی را دادم که دلم می گفت: «تا موقعی که تو 
بگی منتظرت می‌مونم...»! ۱ 

لبخندی بر چهره سمیرا نشست که تا ان روز ندیده 
بودم. بعد هم سر تکان داد و بطرف عمارت راه افتاد و...» اما 
انگار چیزی یادش آمد که ایستاد و مکنی کرد و لحظه‌ای 
اند یشيد و سپس گفت: 

سر کوچه مون» يه پاساژه که دیدی... طبقه دوم اون 
پاساژ یه «کافی ثتاپ» هست که فکر نکنم دیده‌باشی؛ برو 
اونجا و يه میز رزو کن تا من بیام... زود میأم... 

بدون هیچ سوال و جوابی سر تکان دادم و رفتم و... 

نیم ساعتی گذشت و کم کم داشتم از امدن سمی اناامید 
می‌شدم که پیدایش شد؛ شال بلندی را مثل «روسری» 
روی سرش انداخته و طوری سر و صورتش را پوشاندة 
بوه ,که به نظر می ر سی دار «لرز» شده است. بعد هم تا 

فکر نمی گردم منتظرم بمونی... گفتم لابد رفتی...؟ 

-بهت که گفتم؛ تاهر وقت تو بگی منتظر می‌مونم..: 

این زاگفتم وصنللی رابرایش عقب کشیدم وبه گارسون 
سفارش وتا ق چو م دادم و همین که گفتم: «امروز یک طور 
دیکه‌ای شدی.:۰» آو حرفم راقطع کرد و بی‌مقدمه گفت: 

-دوتا سوال ازت می‌کنم و مطمئن باش به راختی 
می‌تونم تشخیص بدم جوابات دروغه با راست! اول اینکه؛ 
ایا وقتی که‌با پذرت اومدی خواستگاری اومدی» خبر 
داشنتی کا خدابیامرز ورشکست شده بانه؟ 

بی‌اختیار اشک به چشمانم نشست و گفتم: 

«به ارواح خاک پدرم قسم من خبر نداشتم. 

“لازم نیت قسم بخوری؛من آنقدر آدم‌شناس هستم 
کاک یروخ میگل پا راست! و آما سوال دوم؛ روزی که 
باهات در مورد زند گی ایئه‌مان صحبت کردم خیلی ارام 
و راحت وزرا قبول کردی, اما آمروز که پدرم پیک 
گفت «نه» حسابی جوش اوردی» چرا؟ 

آهی کشیدم و گفتم: «آن روز بخاطر این همه چیز را 
پذیرفتم که پدرم خوشحال بشه (چون او خیلی اصرار داشت 
من با تو ازدواج کنم؛ و خالا می‌فهمم که تو را بخاطر ثروت 
پدرت برای من درنظر گرفته بود) آمروز امه به این دلیل 
روبروی پدرت ایستادم که خودم دوست داشتم مال من 
باشی...البته‌اگر تو بهم بگی «نه» با خودم کنار میام اما گه تو 
بگی «آره» و همه دنیا بگن «نه» با همه دنیا می جنگم... 

لبخندی زدو باشوخی گفت: «ادای فیلم‌های هندی را 
درنیار! حالا بگذار من حرفهام‌رو بزنم؛ روزی که پدرت منو 
از پدرم خواستگاری کرد ازت متنفر بودم...به این خاطر که 
پدرم فقط به این دلیل رضایت داد که امیدوار بود در آینده 
از ثروت پدرت استفاده ببره! اون روز تو یه «بچه پولدار» 
ازخودراضی بودی که چون ثروتمند بودی» حق انتخاب 
داشتی, واسه همین بود که اون روزمدام زپول و ثروت حرف 


زدم» در حقیقت «خدا خدا» می کردم که تو جواب منفی بدی 
و بری و دیگه پشت سرت رو هم نگاه نکنی...! آما تو این دو 
ماه با نامه‌هایی که برام می‌فرستادی» صداقتی رو لابلای 
کلمات دیدم که با روحیه «یک بچه پولدار آزخودراضی» 
منافات داشت» واسه همین کمی مهرت به دلم نشست. تا 
روزی که خبر مرگ پدرت و ماجرای ورشکسته شدنش 
رو شنیدم و با خودم گفتم: «حالا این من هستم که حق 
انتخاب دارم» چون حالا تو فرزند یک خانواده فقیر هستی» 
نه پسر یک تاجر میلیاردر بازار تهران! حالا این منم که 
میتونم بخاطر طلافروشی و اطوشویی و کارگاه تولیدی 
پدرم به تو فخر بفروشم... راستش‌رو بخوای تصمیمم این 
بود که حسابی تحقیرت کنم و به تلافی روزی که پدرم به 
زورمنوراضی کرد بخاطر ثروت پدرت "با توازدواج کنم» 
غرورت رو بشکنم و...» اما موقعی که جلوی در حیاط با پدرم 
بگومگو کردی, همه تفکراتم به هم ریخت؛ قبل از اینکه 
تو بیای» یعنی از همون موقعی که پدرم فهمید تو دیگه از 
مال دنیا هیجی نداری مدام به من می گفت؛ «اين شهباز 
رو فراموش کن و زن پسرعموت بشو...» قضیه از این قرار 
بود که پسرعموم که توی آلمان برای خودش شر کتی داره 
وضعش بد نیست, از بچگی دوست داشت بامن ازدواج کنه» 
اما پدرم به خاطر ثروت پدر تو وادارم کرد به او «نه» بگم!با 
این حال ایرج ""پسرعموم همین الان هم حاضره‌بامن 
ازدواج,کنه و پدر نیز دوست داشت سر تورو به سقف بکوبه 
و منو به عقد برادرزاده‌اش دربیاره و...» اما وقتی دیدم تو با 
جیب خالی از حیثیت پدرت و از غرور خودت دفاع کردی» 
علاقه‌ای که در این دو ماه بهت پیدا کرده بودم تبدیل شد 
به عشق...!موقعی هم که بهت گفتم «بروداخل کافی‌شاپ 
تامن بیام...» علتش این بود که چمدونهام رو ببندم وبدون 
اینکه تو بفهمی بگذارم داخل ماشینم تا اگه به این نتیجه 
رسیدم که تو آن مردی نیستی که انتظار دارم» هم تو و هم 
پدرم ر رها کنم و برم برای خودم زندگی کنم.آما حالا فقط 
سوال آخرماند؛ که پرزمن به خاطر اینکه توروانتخاب کردم 
منوازارث "وحتی از جهیزیه "محروم کنه...؟ 

بی‌اختیا رو برای اولین مرتبه پس از مرگ پدرم از 
ته دل زدم‌زیر خنده و گفتم: «بیا سوته‌دلان گرد هم آییم 
و بعد عمیق‌ترین نگاه را به چشمانش ریختم و به آرامی 
گفتم: «تو عشق منی دخت... چه من پولدار باشم چه تو... 
تو عشق منی دختر! حالا هم بگذار من یک سوال مطرح 
کنم؛ یک خونه اجاره‌ای کوچک» شاید در مرکز شهر رو 
ترجیح میدی که مستقل باشی... یا زندگی با مادرشوهر و 
یک خواهر شوهر ۱۷ ساله؟ 

سمیرا آخرین جرعه قهوه‌اش رانوشید و باصدای آرام گفت: 

- هیچی بهتر از این نیست که یک عروس خودش رو 
برای مادرشوهرش لوس کنه» اما در عوض آشپزی نکنه و 
عزیز هم باشه...! بالاخره نگفتی... بریم؟ 

درحالی که از شادی در پوست خود نمی‌گنجیدم 
پرسیدم: «کجا؟» و سمیرا درحالی که سوئیچ اتومبیل 
«پرشیا»ی مشکی رنگش را بطرفم گرفته بود گفت: 

- بریم ماشین رو گلکاری کنیم و راه بیفتیم طرف 
خونه مادر شوه ؟! 

صدای خنده و شادی‌مان تمام کافی شاپ را پر کر دا 
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بانام رمز بار بار وسا 
و سرانجام در ساعت سه و سی دقبقه بامداد روز 
آلمان در کنار چهار لشگر زرهیء بزرگترین عملیات پیاده 
نظام تاریخ را آغاز کردند.در این عملیات سه میلیون سرباز: 
سه هزار و پانصد تانک» هفت هزار توپ» دو هزار هواپیمای 
جنگنده و بمب آفکن در جبهه‌ای به طول یکهزار و ششصد 
کیلومتر آزبندرممل‌درساحل دریای‌بالتیک تابندراودسا 





سربازان آلمانی در بالکان پیشروی می کنند 


حمله را آغار کردند. نخستین هدف آلمانها از حمله با چنین 
بعاد عظیمی, نابودی ارتش سرخ قبل از آنکه آنها قادر به 
داخل سرزمین پهناور و استپ‌های روسیه‌بکشانند بود که 
با توجه به زمستانهای روسیه می توانست برای ارتش المان 
دردسرساز باشد. البته در ابتدای کار پیروزیهای المانهاحتی 
از حد انتظار انها هم بیشتر و بالاتر بود. درواقع پیشروی انها 
به سوی لنینگر اد در شمال» مسکو در مر کز و او کراین در 
جن وب جبپه به خوبی انحام گرفت.اما در نیمه‌های راهان 
پیروزی برقآسایی که آنها انتظار داشتند به انجام نرسید و 

اما نقشه حمله به روسیه از یکسال پیش تر طراحی شد و 


آلمانی ها آماده حمله به 
روسبه می شوند 








و سرانجام بزر گترین حمله نظامی در تاریخ با هجوم همه‌جانبه آلمان به روسیه آغاز شد 


بار بار وسا 


برگردان: بهروز بهرامی 











پس از پیشرفتهای بر ق آسای ار تش آلمان به فرماندهی مارشال رومل در شمال آفریقا و زمینگیر شدن رتش 


انکلستان دران منطقه و پس از بمباران و انهدام سهرهای انگلستان» هیتلر که موقتا از هجوم به جزیره بریتانیا و اشغال 


آن کشور صرف‌نظر کرده بوده سرانجام زمان رابرای انجام بزرگترین عملیات جنگی در تاریخ مناسب یافت و آن هم 
حمله به کشور عظیم و پهناور روسیه بود. این در حالی بود که معاهده دوستی میان آلمان و روسیه هنوز پاب رجا بود. 

اما نقشه حمله به روسیه از یکسال قبل طراحی ده بود و درست پس از یکسال هیتلر که از جبهه غرب خلاصی یافته 
بودو بالکان راهم به تصرف خود درآورده بود خود را آماده یافت تا نقشه حمله به روسیه راعملی کند... 


نخستین هدف آلمانہاء نابودی ارتش سرخ ر 
در طی یکسالی که گذشت وارتش آلمان مشغول پیروزیهای 
خوددرغربآروپاء‌بالکان وشمال آفریقابود این نقشه اهسته 
آهسته تکمیل شد و سرانجام‌زمانی که هیتلر در آخرین مرحله 
قبل از حمله به روسیه کار بالکان رایکسره کرد و به واقع همه 
شرق اروپا به غیر از روسیه رابه تصرف خود در آورده آنگاه 
نوبت به تنها قدرت باقیمانده در اروپا 
(به غیر از انگلستان که یک جزیره بود) 
رسید که همانا روسیه بود. 

نقشهبدین ترتیب‌طراحی 
| شد‌بود که‌درشمال,ءارتش آلمان 
به سرفرماندهی مارشال ریترفون 
لیسب حمله خود راز پروس شسرقی 
آغ از می کرد که البته ارتش فنلاند 
که سخت درپی انتقام از روسها به 
خاطر حمله ناجوانمردانه آنهابه کشور 
کوچک فنلاند بوده کمک موثری در 
پیشروی گروه شمالی به لنینگراد[سن پترزبور گ) انجام 
می‌داد. در مر کز قوی‌ترین گروه شکل گرفته بود که تحت 
سرفرماندهی ژنرال بوک به سوی اسمولنسک حرکت 
می‌ک رد.درواقع ژنرال بوک همان مسیری رادرپیش 
گرفته بود که نایلتون بنایارت در سال ۱۸۱۲ برای حمله به 
روسیه در پیش رو داشت. در جنوب» آرتش گروه جنوبی به 
فرماندهی مارشال روندشتاد» حمله خودرآبه سوی او کراین 
ومرک زآن منطقه یعنی شهر مینسک آغاز کرد ضمنآنکه در 
بخش‌های پایانی نقشه برای گروه جنوب این بود که وارد 
قفقاز شده و منابع نفتی منطقه رابه تصرف آلمانها در آورد که 

برای پیشرویهای آتی اهمیت بسیاری داشت. 

درواقع بخش عمده‌ارتش آلمان در هجوم خود وارد 
یک منطقه وسیع به وسعت دو میلیون و ششصد هزار 
کیلومترمربع می‌شد 
که پوشیده ش ده از 
جنگل‌ها مراتع و 
باتلاقهاب ود که خود 
می‌توانست موانعی 
طبیعی برای جلو گیری 

از پیشروی باشد. 
اهمیت حمله به روسیه 


برای هیتلر از آن جهت 


وسیه قبل از هر گونه مقاومت سازمان یافته بود 


5 هس‎ EE. 
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بود که او همواره در مورد به دست آوردن سرزمین‌های 
بخش غربی روسیه دارای سرزمین‌های کشاورزی و 
وضعیت مد افعین روسی 

درابتداارتش سرخ روسیه به هیچ عنوان آمادگی دفاع 
دربرابر چنین حمله عظیمی رانداشت. درواقعتنه از ژانویه 
همانسال یعنی شش ماه قبل بود که ارتش روسیه زیر نظر 
فرمانده جدید خود یعنی مارشال ژوکوف» سازماندهی جدید 
خودرا آغاز کرده‌بود.دلیل آنهم مشسخص بود استالین به 
دلیل سوءظن همیشگی که نست به اطر افیان خود داشت 
بودتاسربازان رارهبری کند. در حقیقت حرف اول رادر 
ارتش روسیه» سروس مخفی روسیه می‌زد که هر روز 
نفرات جدیدی از ارتش رابه تبعید گاهها و بازداشستگاههای 
روسیه می‌فرستاد. به قدری حال و احوال سیاسی در مسکو 
اضطراب اور بود که یک ژنرال انگلیسی که ‌دراکتبر سال 





نیروهای هوابرد آلمانی به جزبره کرت حمله می کنند 





پیشروی ستونهای آلمانی در روسیه 


۱ برای ایجاد هماهنگی میان متفقین به مسکو رفته 
بود» گزارش داده‌بود که زمانی که استالین وارداتاقی که مملو 
از ژنرالهای روسی بود شد ناگهان سکوت عجیبی در اتاق 
حکمفرما شد ضمن آنکه در چهره تک تک ژنرالهای روسی 
ترسی شدید حاکم شده‌بود. ژنرال ایسمی در گزارش خود به 
لندن چنین قید کرده بود: «من هرگز در زندگی نظامی خود 
مشاهده نکرده بودم که این همه انسانهای شحاع در برابر 
یک شیطان‌صفت. چنین خودباخته و ترسو نشان دهند.» 





توپخانه آلمانها در حال شلیک به سوی مواضع روسیه 


در ابتدا حمله آلمان با عملیات لوفت‌وافه یعنی نیروی 
هوایی آن کشور آغا زشد.درو اقع جنگنده‌هاوبمب افکن‌های 
عمودروی آلمانی در همان ساعات آغازین جنگ ۵۲۸ 
هواپیمای جنگی روسی راروی زمین و در اشسیانه خوددر 
فرودگاههای آنهانابود کرد.ضمنآنکه ۲۱۰جنگنده‌روسی 





سربازان روسی در اسارت آلمانها 


اعدام پار تبزانهای روسی 


هم روی هواو در هنگام نبردنابود شدند. یعنی در مجموع در 
غروب روزبیست ودوم ژوئیه که روزاول جنگ بود ۵ ۲درصد 
از کل قدرت نیروی هوایی روسیه در یکروز نابوده شده بود. 
در روز چهارم ارتش آلمان شهر برست لیتوسک رامحاصره 
کرده‌بود. لشسگرهای موتوریزه آلمان طی چهار روز سیصد 
کیلومتر از خاک روسیه رآدرنوردیده بودند.درحالی که پیاده 
نظام آلمان باسرعتی کمترروزانه تا ۳۰ کیلومترراپشست 
سرمی گذاشتند که این تفاوت مسافت میان لشگرهای 
موتوریزه و پیاده نظام» مشکلاتی راهم برای آلمانها بوجو د 
اورده بود. در پایان ماه ژوئیه یعنی تنها یکهفته پس از اغاز 
نبرد »۳۲۵ هزار سربازرو سی تسلیم آلمانهاشدهبودند که 
اه اه ات 
چنین تعدادی برای آلمانها بسیار مشکل بود و در نتیجه 
آلمانها برخلاف مفاد کنوانسیون ژنو در مورد مراقبت از 
اسراء برای آنهااردوگاههای کار اجباری راه‌اندازی کردند 
تادرواقع از جمع اسرای روسی» استفاده بهینه داشته باشند. 
درحقیقت مرگ در اردو گاههای کار اجباری یک پدیده 
عادی محسوب می شد» حتی بسیاری از اسیرشدگان بواقع 
مرگ رابر چنان زندگی خفت باری ترجیح می‌دادند. 


واقعیت‌این بود که تانخستین توق ف ارتش آلمان و 
نخستین مقاومتهای قابل حساب ارتش روسیه» شکستی 
همه جانبه برروسها وارد آمده‌بود. پیست شهر عمده ان کشور 
به تصرف آلمانها در آمده‌بودو ارتش آلمان به دروازه‌های چند 
شهر عمده‌دیگر رسیده بود.پیشروی سریع آلمانها و غافلگیر 
شدن ارتش سرخ باعث وارد آمدن تلفات شدید و از دست‌دادن 
تجهیزات بسیاری‌هم شده‌بود. آلمانهاده‌هزار تانک روسی 
رایانابود کرده‌یادست نخورده به چنگ آورده بودنده ضمن 
آنکه شانزده هزار توپ روسی هم یا نابود شده و یابه چنگ 
آلمانهاافتادهبود.از سویدیگردو میلیون‌ونیم سرباز روسی به 
اسارت المانها در آمده بودند که همگی را به ارده گاههای کار 
اجباری فرستادند.درضمن مه میلیون سرباز روسی کشته و 
زخمی شده بودند» در حالی که تلفات المانها در همین زمان 
نیم میلیون کشته و زخمی تخمین زده شده بود. 

پیشروی المانها در برخی از نقاطء در حدود هشستصد 
کیلومت رب ودودرواقع آلمانها خودرادر برابردروازه‌های 
سه شهر اصلی روسیه یافته بودند که تسخیر این سه شهر 
می‌توانست به معنای پایان کار روسیه باشد که‌اين سه شهر 
هم عبارت بودند از لنینگر اد مسکو و استالینگراد. 

دستوراکیدهیتلر این بو د که تاسه شهرمد کور.به تصرف 





قوای آلمان درنیامده» حتی یک سرباز آلمانی هم نباید فکر 
بازگشت با عقب‌نشینی راداشته باشد. اماو ضعیت وخیم 
روسیه شناخته می شدند به فکر فرو برد. ان همه تحهیزات» 
تانک» توپ و هواپیمای از دست رفته بايد به نحوی جبران 
می‌شداماراه رساندن کمک به روسيه از همه جابسته بود 
وبدون کمک هم کار وسیه تمام شسده محسوب می شد. 
بدین تر تیب بود که متفقین به فکر یک راه‌تازه‌برای رساندن 





کمک آنهم به صورت اورژانسی به روسیه‌افتادند وآن کشور 
ایران بود که به تازگی هم صاحب یک خط آهن سرتاسری 
از خلیج a‏ سوی مرزهای جنوبی روسیه شده بود که 
اتفاقا توسط آلمانها تکمیل یافته بودوبدین ترتیب‌بود که 
در مرحله بعدی در جنگ اشغال ایران برای کمک شتابزده 
به روسیه در دستور کار متفقین قرار گرفت. 





پار تیزانهای روسی وادار می شوند که قبر خود را بکنند 
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کزا رش شا ری .شیک فلم دتما دای تیلیراعت مرج شدو دوارو یگ از قار کرں وو اد۰ ات 


شرایط کره زمین پس از چندین زلزله پیاپیباقدّرتی معادل ۱۱ درجه ریشتر و بالاتر بدین شکل خواهد بود 


درواقع پیش‌بینی ذکر شده که در برخی از موارد هم 
توسط بعضی از مشهورترین ستاره‌شناسان اولیه و قرون 
وسطایی. چنین پیش‌بینی تیید شده این است که طی 
هر فشصد میلیون سال یکبا اتفاق عجیبی در منظومه 
خورشیدی رخ می‌دهد و ان هم این است که تمامی کرات 
در منظومه خورشیدی یعنی هر ٩‏ سیاره در آمتداد یک خط 
قرار می‌گيرند. یعنی اينکه اگر فرض کنیم که یک میله 
راست و مستقیم رادر سیاره مرکوری که نزدیکترین سیاره 
به خورشید است به گونه‌ای فرو کنیم که میله مذ کوراز مر کز 
تا ما ی ارس رد 
زمین» مریخ» مشتری» کیوان و... نیز عبور می کند. درواقع 
مر کز تمامی سیارات در منظومه خورشیدی در یک خط در 
امتدادیکدیگر قرار می گیرند. حال در چنین شرایطی اتفاقی 
که رخ می‌دهد این است که بر آثر این امتداده فعل وانفعالات 
خورشیدی و تاثیر آن بر سیاراتی که بیشتر از همه نزدیک به 
آن هستند (زمین از نظر فاصله تا خورشید در رده سوم است)» 
افزایش خارق العاده‌ای پیدامی کند. 

می‌دانیم که در سطح خورشید» در هر ثانیه انفجارات 
آتمی در حال رخ دادن است که تا ارتفاع هزاران کیلومتر 
شعله آن پرتاب می‌شود. حال بر اثر امتداد مراکز سیارات» 
انفجارات اتمی در سطح خورشید تا چند برابر افزايش پیدا 
می‌کند و در نتیجه ارتفاع پرتاب شعله‌های انفجاری تا چند 
برابر بیشتر می‌شود. این آمر به معنای افزایش دمای مر کز 
زمین که خوداز مواد گداخته تشکیل شده می باشد»در نتبجه 
فعل و انفعالات مواد مذاب و گداخته در داخل پوسته زمين 
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اخیر ااا کر ان شدن فبلم ۰۱۲ کبک داستان قدییمی؛ علمی و تخبلی که از جند هزار سال پیش تر درد هن گفنه 
می شد دودار دنر سر زداندا افتاده و آنهې ,بایان دڼباده گونه‌ای که مامی شناسیم و بده ان علات کړ ددایم ده دلبل بک اتقاق 
نلاړ و نجومی است که در سال ۰۱۲ ۲و خمی دهد. الته مقدمات این اتفاق از دو سال پیش تر بعنی از سال ۲۰۱۰ فازه 
سپس در مدت دو سال این شر ابط تکمیل می گر دد. درواقع قبل از آنکه حتی اطلاعات و معلو مات ستاو دشناسان دړ بار ه 
جمدان,بیر امون ماو منظو مه خور شیدی به در جه کنونی در سد ستار شناسان در چهان آتروز هم همین یبش نی ر اقائل 
ودند که در سال ۲۰۱۲ مبلای بک اتفاق نادړ و نجومی باعت نانودی دڼباده گونه ای که می شناسییم خواهد سد. 


نیز تا چند برابر افزایش می‌یابد و می‌دانیم فعل و انفعالات 
داخل پوسته مین همانازلزله‌هایی است که ما لرزش آن را 
روی سطح زمین احساس می‌کنیم. 

اما این زلزله‌ها دیگر مثل سابق نیست که تلفاتی به بار 
آورده و در ظرف چند ثانیه به پایان می‌رسد. بلکه به دلیل 
آنکه سطح زمین مقاومتی در برابر حرکت مواد گداخته در 
داخل زمین نداردء این زلزله‌ها یکی پس از دیگری و آن هم 
در زمان طولانی‌تر رخ می‌دهد. 


درواقع زلزله‌هایی که رخ می‌دهد در مقیاسی که‌ما آنها 
را مقایسه می کنیم» یعنی مقیاس با درجه ریشتر از بالاتر 
از ده درجه ریشتر که بسیار نابودکننده است آغاز می‌شود و 
شاید به پانزده درجه ریشتر هم برسد. 

در چنین درجاتی‌هرچه که روی سطح زمین قرار گرفته 
باشد از ساختمان گرفته تا موجود زنده در کمتر از چند ثأنیه 
نابود می‌شود. درحقیقت شیارهای عظیم در پوسته زمین 
ظاهر می‌ شود که همه چیز رابه داخل خود می بلعد. 

اما این تازه یک شروع می‌باشد» چرا که زلزله‌های 
مهیبی که از آن نام برده شد علاوه بر سطح زمین در کف 


درباها و آقیانوسها هم رخ می‌دهد و زمین لرزه‌در کف دریا 
و در مقیاسی که از ان نام بردیم به معنای ایحاد امواج 
دریایی است که ممکن است تا پانصد و یا هزار متر ارتفاع 
داشته باشد (به اندازه بعضی از ارتفاعات در رشته کوه البرز) 
امواج مربوطه از هر سو به سواحل برخورد می‌کنند و آنگاه 
هرانچه که بر سر راه انها باشد به زیر اب می‌رود و حال از 
آنجا که این اتفاق در تمامی سواحل و درياها و اقیانوسها رخ 
می‌دهد» معنایش این است که وجب به وجب خاک زمین 
به زیر آب می‌رود و آهسته آهسته تمامی نقاط زمین زیر آب 
قرار می‌گیرد به غیر از چند قله بسیار مرتفع که بالای پنج 
هزار یا شش هزار متر ارتفاع داشته باشند و در نتیجه زمین 
به یک سیاره تماما آب گرفته تبدیل می‌شود. 


حال با همه پیشرفت‌های تکنولوژی که بشر به آن 
دسترسی پیدا کرده به خوبی می‌دانیم که در برابر چنین 
فاجعه‌ای» آدمی کاملاً خلع سالاح می‌شود. اما در سناریوی 
نوشته شده برای فیلم ۲۰۱۲ که برمبنای همین پیش‌بینی 
با جلوه‌های ویژه فوقالعاده ساخته شدهء تنها چاره کاررادر 


آن یافته اند که مانند واقعه کشتی نوح اما البته با تکنولوژی 





بسیار برتر عمل شود. یعنی اینکه تمامی گونه‌های جانوری 
و گیاهی و همچنین انسانهای دانشمند و نخبه و جمعیتی 
نیم میلیون نفری از انسانها که در تمامی رشته‌های علمی 
صورت مخفیانه از چند سال پیشتر ساخته و آماده شده و 
دارای تمامی امکانات بقا وزندگی برای چند سال می‌باشد» 
جمع‌آوری شوند تا به عنوان نمادی از زندگی بشر پس از 
فاجعه باقی بمانند. و انگاه از انجا که همه متخصص و 
جای داده شده تا بشر به کاوشهای فضایی خود از درون 
کشتی‌ها ادامه دهد تا شاید در سیاره‌ای دیگر بتوان ابزار و 
امکانات زندگی برای انسان, جانوران و گیاهان فراهم آورد. 
امااینکه در عالم واقع چنین کشتی‌هایی و جوددارد با اینکه 
حتی در سال ۲۰۱۲ چنین فاجعه‌ای رخ خواهد داد یا نه» 
تردیدهای بسیاری وجودداردو برخی معتقدند که خورشید 
واقعبت چیست؟ 

اگرچه ممکن است که فاجعه ۲۰۱۲ از نظر علمی رد 
شوداما حتی مشکو ک‌ترین دانشمندان هم ادعان دارند که 
سرانجام زمین در برابر یک اتفاق تخریب کننده در مقیاس 
عظیم قر ار خواهد گرفت.حال ممکن است‌این مهم به خاطر 
شهابهای آسمانی باشد که می دانیم یک واقعیت می‌باشد و 
برخورد به زمین قرار گیرد. این اتفاق در چندین میلیون 
سال پیش تر افتاده است و بر اثر برخورد یک شهاب سنگ 
بوده که زمین ناگهان تغییر ماهیت داده و پدیده‌هایی چون 
کویر و صحراهای ب ی آب و علف بو جود آمده‌اند که بسیاری 


هستند که بر اثر سرد شدن بدین صورت در آمده‌اند. 

یکی از شواهد بسیار مهم در راستای فاجعه‌ای که برای 
زمین اتفاق افتاده»هماناانقر اض دایناسورهااست که زمانی 
یکی از مهمترین پدیده‌های زمین محسوب می‌شدند. اما 
بر اثر انفجاری ناگهانی همه آنها به ناگهان از میان رفتند. 





تاثیرات انفجارات خورشیدی بر روی ایستگاههای ماهواره ای زمین 


بنابراین اگر یک ارال غا ۱۱ 
پس از رخ دادن چنین فاجعه‌ای یا حتی در صورت باخبر 
شدن, قبل از آن چه باید کرد؟ 
وضعیتی که پیش می‌آید چندان قابل اعمال کردن نیست 
چرا که تخریب و آشفتگی در سطح زمین و دریا چنان است 
که هیچ وسیله‌ای هر قدر هم مدرن و تکنولوژیک باشد 
در شرایط کاری باقی نمی‌ماند. بنابراین این عده معتقدند 
پناهگاههای زیرزمینی که بسیار مستحکم و مقاوم در برابر 
هرگونه قدرت تخریبی باشند جای دهند. حال چه نوع افراد 
و با چه نوع تخصصی انتخاب شوند هم موضوعی است که 
بسیار اهمیت دارد. 

برای مثال با توجه به نابود شدن جهان فعلی بسیاری 
معتقدند که حتمالً مابه دوران ماقبل تاریخ خودبازمی گردیم 
که در چنین صورتی دکترها و یا متخصصین کامپیوتر و 
ساختمانی است تا بتوانند در آن دنیای ابتدایی که احتمالاً با 
این باشد که دوباره به دنیایی که اکنون به آن رسیده‌ایم 
برسیم آن هم زمانی که از صفر مطلق باید شروع کنیم» چند 
میلیون سال زمان لازم داریم اما اگر گام به گام پیش برویم 
و ابتدا دنیای قابل زندگی بوجود آوریم و بعد پیشرفت ها 
را به دست اوریم» انگاه شانس به مراتب بیشتری خواهیم 
داشت. 

بازماند گان 
بسیاری که به نسل بشر به عنوان یک مو جود خودخواه 








می‌نگرند. معتقدند در صورتی که بشر از فاجعه‌ای عمیق 
که عنقریب گرفتار آن می‌شود» باخبر شود اولین کاری که 
انجام می‌دهد. تاراج کردن همنوع خود و اندوختن مال 
است. و متاسفانه این نگرش بدبینانه بسیار هم رواج دارد 
اما بسیاری از روانشناسان معتقدند که دقیقاً برعکس اتفاق 
می‌افتد. یعنی انسانها به همکاری و همدستی می‌پردازند 
و از همه مهمتر اینکه» انسانها در شرایطی که پایان خود را 
عنقریب یابند» تازه شروع به زندگی به گونه‌ای که باید و 
شاید» می پر داز ند. 

درواقع‌انسانهابه اصل وواقعیت وجودی خودمی‌پردازند 
و ظاهرسازی و نقش بازی کردنها را کنار می‌گذارند و آنگاه 
روابط به بهترین و اصلی‌ترین شکل خود می‌رسد و انسان 
به وآقع متوجه می‌شود که عشق و دوست داشتن تا چه 
اندازه کارایی بهتر و بیشتر از هر نوع رفتار دیگری دارد. 
آنگاه فجایعی مثل زندگی ماشینی» تلویزیون و زندگی 
مصرف‌گونه و مصرف‌وار که درحقیقت رفتار تصنعی را 
در آدمها تشویق و ترغیب می‌کنند. دیگر جایی و محلی از 
اا ۰ 

در هرحال واقعیت این است که بشر باید اثرو جای پایی 
از خود باقی بگذارد و حتی اگر کره زمین هم مانند میلیونها 
سیاره دیگر که همه روزه بر اثر فجایع مختلف فضایی و 
نجومی» منهدم می‌شوند» برای هميشه تبدیل به تلی از 
خاکستر شود اما انسان باید تاثیر خود رادر جهان به نحوی 
از انحاء نشان دهد و این حتی بسیار پر اهمیت‌تر از این است 
که چند نفری به عنوان نمونه خود رانجات دهند اما از همه 
مهمتر این واقعیت است که انسان هنوز زنده و بسیار هم 
پرشتاب به سوی آینده حر کت می کند و به جای فکر انهدام 
و تئوری ۲۰۱۲ بهتر است به فکر بهینه سازی زندگی خود 
از نظر فرهنگی واز نظر اقتصادی باشد. 
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تاثیر تشعشعات خورشیدی بر روی کرات منظومه خورشیدی 
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مشاه ر شا نو اد ۵ 


مشاوره ازدواج کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى ۲۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الى ۱۳ مشاوره حضوری( ا هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





لکنت زبان ؛ ضعف یاو یژ گی 

۴+ پسری هستم + ۲ساله که سال دوم دانشسگاه در رشته 
هنر تحصیل می کنم. مشکل من این است که از کودکی 
دچار لکنت زبان شده‌ام و هرچه سعی ھی کنم نمی توانم 
بدون لکنت حرف بزنم.هنگام حرف زدن مخصوصابا افراد 
ناآشناوغریبه‌دچار اضطراب فراوانی می شوم به طوری که 
حتی دیرتر از زمان معمول شروع به سخن گفتن می کنم. 
به خاطر همین مشکل خیلی منزوی شده‌ام. 

#8 دوست عزیز! در پاسخ به سوال شما باید بگویم 
که لکنت زبان یکی از شایع‌ترین و متداول‌ترین اختلالات 
تکلمی است که در بین پسران شایع‌تر از دختران ات 


۸ آن دسته از عزیزانی که از ببماری دهان و 


دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
۳ دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 


جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 

| می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

]الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 


تغیبرآت صورت بعداز کشیدن دندانها 


اولین دندانی را که انسان از دست می‌دهد. مولر با دندان 
شش است که در شش سالگی ظاهر می‌شود پوسید گی عدم 
بهداشت درمان ناقص و شکستگی از دلایلی است که باعث 
می شوداین دندان زودتر ازدندان‌های دیگر ازدست برود. چهار 
دندان مولر بالاو پایین برای حفظ شکل قوس فکی و الکوژن 
مناسب آهمیت فراوانی دارند و گاهی از دست رفتن این دندان 
باعث به هم ریختن تماس دندان و فشار به کندیل بعنی انتهای 
فک می‌شود که این حالت درد آفرین است.بی‌دندانی حاصل 
کشیدن مداوم دندانها بر اثر بیماریهای دندانی به دلیل بروز 
پوسید گی» تصادف بیماریهای دیابت» هزینه بالای درمان» 





ناهنجاری مادرزادی و سن بالا ایحاد می‌شود. 
دگرگونی‌هایی که به علت گدشت زمان وبالا رفتن سن در 
صورت روی می دهد به دلیل از دست دادن دندان‌ها باسرعت 
بیشتر پدیدار می‌شود. بیشتر تغییراتی که در زیبایی صورت 
رخ می‌دهد به علت تحلیل استخوان الوئول است - کاهش 
ارتفاع صورت به خاطر از دست رفتن ارتفاع عمودی عامل بروز 
یا چند دندان را از دست می‌دهد. پیامدهای تحلیل استخوان 
بر روی زیبایی صورت باعث کاهش ارتفاع صورت» از دست 
رفتن زاویه لب و چانه می‌شود و خطوط لب و صورت عمیق 
می‌شود. خطو ط عمودی در این ناحیه یک نمای چرو کیده به 
وجود می‌آورد. چانه به طرف جلو می‌آید و حالت جلوزدگی در 
صورت رخ می‌دهد. زاویه افقی صورت نیز کاهش می‌بابد و 
به شخص حالتی می‌دهد که به ان لبخند غمگین می‌گویند. 


٤۰۱ a الاعات ل‎ 


اگرچه این اختلال غالباً از سنین ۲ یا ۴ سالگی یعنی سن 
شروع سخن گفتن آغاز می‌شود و تا سنین نوجوانی تقریبا 
خاتمه پیدا می کند» اما بسیاری این ویژگی را در دوران 
بزرگسالی نیز از خود نشان می‌دهند. لکنت دو نوع است. 
به طور غیرارادی بیان می کند. مثلا کلمه مادر به صورت م 
م م... مادر بیان می شود. درحالت دوم که نوع تونیک است 
فرد در هنگام صحبت کردن دچار وقفه می‌شود و فشار و 
تقلای زیادی برای ادای کلمه می کند. برای جلو گیری از 
ادامه لکنت خود لازم است به موارد زیر تو جه کنید: 
آل(عادت کنید که همیشه ارام و شمر ده‌صحبت کنید. چه 
زمانی که دچار لکنت شده‌اید و چه زمانی که لکنت ندارید. 
آلانکته مهمتر دیگر این است که به خودتان حق بدهید 
که لکنت داشته باشید و برای‌نداشتن لکنت به خودتان فشار 
نیاورید. پس هنگام بروز لکنت لازم است که خیلی ارام و 
کل نکته سوم این است که خیلی راحت لکنت کنید و 
سعی نکنید مساله لکنتی بودن خود را از دیگران مخفی 
کنید. اگر شم این نگرش آزاد و صریح را بپذیرید» دیگر 


صورت کوتاه‌تر می‌شود و نیروهای جویدنی شدیدتری را به 
استخوان پیشرونده»عاملی است در شد ید تر شدن این تغییر ات 
در افراد بی‌دندان و مشکلات آنان را بیشتر خواهد کرد 

کم بودن پشتیبانی پروتز و فقدان توام عضلانی منجر به 
نا زک شدن خط لب می‌شود. دلیل عمده این حالت عقب رفتن 
فک بالا بر اثر تحلیل استخوان و از دست رفتن توام عضلانی 
صورت‌است که در شکل دهی این نواحی نقش دارند. در افرادی 
که به دلیل بی‌دندانی» تحلیل شدید استخوان دارند لب‌های 
آنها فرورفته با عقب می‌رود. در این حالت گوشه لب نازک و 
لب‌ها حالت معکوس و گونه‌ها تو فته به نظر می‌رسند. 

اغلب خانم‌ها برای پنهان کردن این تغییرات نازیبا 
ترفندهایی به کار می‌برند: پا با عدم کاربرد رژ لب و حدافل 
ارایش توجه عمومی رااز این قسمت صورت کم می کنند. با 
بازدن رژ لب روی پوست کنار لب باعث ایجاد یک نمای پرتر 
از شکل واقعی لب‌ها می‌شوند. عمیق شدن شیار بینی بدون 
درگیری خطوط عمودی در لب بالا حاصل با لا رفتن سن است 
که با تحلیل استخوان تشدید می‌شود. افزایش زاویه زیر بینی 
باعث زیاد نشان دادن سن شخص می‌شود که در افرادی که 
گداشتن سبیل تااندازه‌ای این نقص را بیو شانند. در افرادمسن 
بی‌دندان» لب بالا افتادگی بیشتری پیدا می کند که خود منجر 
به کمتر دیده شدن دندان‌ها در زمان استراحت لب‌ها خواهد 
قسمت بیشتری از دندان‌ها در زمان استر احت با لبخندنمایان 
می‌شوند. در آفراد مسن به علت شل شدن عضلات صورت 
جویدن در افراد بی‌دندان می گردد. اکنر افراد بی‌دندان برای 
جلوگیری از این حالت با گذاشتن دندان چه به شکل ایمپلنت 

نتیجه‌اینکه‌ازدست‌دادن یک یا چنددندان باعث تغییرآتی 


هنگام لکنت خجالت زده و شرمسارنمی شوید. بلکه به جای 
آن از دیگران می‌خواهید که موقعیت شما را درک کنند و 
به جای خجالت از خود شجاعت نشان دهید تا با دیگران 
خیلی راحت برخورد کنید. 

× نکته دیگر این که همیشه ارتباط چشمی خود را با 
رات تاه خقط کی این ای تما کمک کا 
که هنگام بروز لکنت به این طرف و آن طرف نگاه نکنید و 
شرم و خجالت شماهم کمتر می‌شود. به علاوه اگر هميشه 
عادت کنید که حتی با بروز لکنت هم به بحث و گفتگوی 
خود ادامه دهید. بهترین قدم را برای پیکار با این مشکلتان 
برداشته‌اید. 

و نکته آخر در درمان لکنت این است که هميشه و 
همه جا برای صحبت کردن پیشقدم شوید. هر مکانی را به 
عنوان مکانی برای تمرین کردن صحبت در نظر بگیرید. 
پس با تلقین به خود و افزایش تفکر مثبت می‌توانید بر 
این ضعفتان غلبه کنید. لکنت خود را به عنوان یکی از 
ویژگی‌های شخصی خود درنظر بگیرید نه به عنوان یک 
نقیصه. همانطور که شما مثلاً بلند قد هستید. همانطور هم 
لکنتی هستید و همانطور که قد بلند یک نقیصه نیست؛ 


» مه ۰ ۰ أند رک زة ۰ ۰ راژد. 
لکنت هم نمی تو بعیصه و صعف ر = 





۱ کاهش ارتفاع صورت 

۲-از دست رفتن زاوبه لب و چانه 
E‏ 

۴- چرخش رو به جلوی چانه. شاید دیده باشید در افراد مسن 
وبی‌دندان در موقع جویدن به علت افتاد گی بینی فک پایین با 
نوک بینی تماس پیدامی کند. 

۵ کاهش زاویه افقی لب که به لبخند غمگین معروف است. 
افتادگی یک طرفه لب بر اثر از دست دادن قسمتی از دندانها 
۷-فرو رفتگی دو طرف صورت و بیرون‌زدن گونه‌هاء معروف 
به گونه استخوانی 

۸-به صدا در آمدن فک هنگام غذا خوردن 

٩-از‏ دست رفتن سختی عضلات صورت 

۰-از بین رفتن خط لب‌ها 

۱-عمیق شدن شیار بینی 

۲-افزایش زاویه بینی 

۳_فتادگی و افزایش لب بالا 

۴-افتاد گی و عدم قدرت عضللات دور لب‌ها 

۵-افتادگی چانه 

۶ از دست دادن قدرت جویدن و گاز گرفتن 

۷- صورت و پوست بی‌رنگ به دلیل کم‌خونی و کمبود 
ویتامین‌های موردنیاز بدن. 








خانم خاطرهع -ملکیان 
پنجش_نبه ها: از ساعت ۹ الی ۱۱ 


مشاوره تلفنی واز ساعت ۱۱ الی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





#۴ من یک پسر میانسال‌هستم‌امامدتی است که‌وقتی 
واستعدادهایم‌هستم‌وبااین که هوش و توانایی خوبی 
دلخواهم راهم به ذهنم راه نمی‌دهم» زیر حس می کنم 
موفق نخواهم بود. به نظر خو دم اعتماد به نفس و آمنیت 
روانی بدی ندارم ولی در کل احساس می کنم به هر کاری 
که دست بزنم» خرابش می کنم. ۱ 
می‌دهیم» با «تصویری کهاز خود»داریم»هماهنگ خواهد 
بودوطرزفکرما درب اره خودمان,به رفتار» افکار عقاید و 
احساساتمان جهت می‌دهد اما فرق کسانی که از خودشان 
مساله که انسان بدی هستند ار تباط نمی دهند. 

٭ ولی من احساس حقارت می کنم؟ 

Bae‏ کسانی که از خودشان تصو یر ضعیفی دار ند تمام 
اگر انهادر خراب شدن کارشان کم تقصیر و بابی تقصیر 
خودراامتحان می کنید. برای رویارویی‌بافرصت‌های 
تازه‌اهمیتی قائل نیستید.عادت کرده‌اید که‌تنها 
شکست‌هایتان رابه خاطر بسپارید وبه جای تم رکز بر 
کارهایی که به خوبی انحام‌داده‌اید»بر کارهایی که درست 
موفق می‌شوید. می گویید شرایط طوری بوده است که به 

٭ یعنی دقیقاً مشکل من چیست؟ 

#* شما بسیار به ندرت» موقعیت‌هایتان رابه مهارت 
یااستعداد خودتان نسبت می‌دهید. فکر می کنید هر 
موفقیتی که به دست آورده‌اید» به دلیل شانس و شرایط 
مساعد بوده است. برای پیروزیهای خوداعتباری قائل 
نیستیدو تقصیر شکست‌هایتان رابه گردن می گیرید.شما 
درحال هوشیاری متوجه هستید که به خوبی نمی توانید از 
پس همه چیز بر آیید بنابراین نقص خاصی رادر خودبزرگ 
می کنید تا تصویری را کا خودداریده پنهان کنید. به 
عزت نفسی که کلا ضعیف است. جلوه گر می‌شود. شما در 


آقای سعید مجبدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارش نبه ها از ساعت ۱۴/۲۰الی 
۳۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خودم را قبول ندارم» چه کنم: 


نقطهای از دوران تحولتان فاقد منبع مثبتی بوده‌اید که به 
کمک آن تصویر خوبی از خود به دست آورید. 

# پس چرااعتماد به نفس ندارم؟ 

## چون اعتماد به نفس پایین در یک حیطه از زندگی 
رابه بخش‌های دیگر هم سرایت داده‌اید و به طور کلی از 
خودت آن تصویری منفی پیدا کرده‌اید. کسانی که حداقل 
دریکی از جنبه‌های زندگی سرآمدند» مممولاً می‌توانند 
ضعف‌های خود رابه عنوان خصوصیات مجزا بپذ یرند اما 
شمافقط خصوصیات منفی رامی‌بینید و آنها رامبنای‌هویت 
فردی خود کرده‌اید. 





گر تنه ایک منبع افتخار به خوددر شماو جوددارد» 
احتمالا به آن به عنوان یک ویژگی مجزاتکیه می کنیدو 
می رود تمام ارزش واعتبار خویش رازیرسوال می‌برید. 

از اینها گذشته‌سبک رفتار هر کس بسته به نوع 
شخصیت آو»متفاوت است.فرددرون گراء تمایل بیشتری به 
عقب‌نشینی و ناشناس بودن دار د. کسی که‌برون گر است 
برای جبران ضعف در ادراک و جود خود نیا زمند جلب تو جه 
واهدافمان شک کنیم.درواقع به‌همه چیز می تون شک کرد 
اما نباید به این شک و تردید گذرا اجازه تداوم و استمرار دهیم 

1-همین امروز تمام کارهایی را که به خوبی انجام 
انستباهاتتان از موفقیت‌های خود فهر ستی تهیه کنید. 
هنگامی که فرزندتان راقبل از رفتن به مدرسه در آغوش 
می‌گیریدباید خود رابه خاطر اینکه پدر یا مادر مهربانی 
هستید» تحسین کنید. وقتی که به موقع سر کار می رسید. 


آقای اکبر خوبکردار 
وکیل دادگستسری 

در روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 


خود رابه خاطر این که فرد قابل اطمینان و وقت‌شناسی 
هستید تشسویق کنید.زمانی که باعث خندیدن و شاد 
گاه جلسه مهمی را به خوبی تنظیم کردید گزارش قانع 
کننده‌ای نوشستید» مشکلی را حل کردید. یاحتی از کار 
خودلذت بردید» یادتان نرود که‌این مواردراروی کاغد 
یادداشت کنید.هر موفقیتی که در طول روز به‌دست 
آوردید» حتی اگر خیلی کو چک و بی‌اهمیت هم بود» آن را 
به صورت ذهنی و کتبی برای خودتان ثبت کنید. 

ماه آینده» هفته‌ای یک بار فهرست جدیدی تهیه 
کنید. در پایان ماه وقتی که هر چهار فهرست خود رامرور 
کنید» خواهید دید که‌مواردی در انها تکر ار شده‌اند که به 
طور واضح نمایانگر استعدادها و مهار تهای شما هستند. 
پس از این آگاهی می توانید بر توسعه این زمینه‌هامتمر کز 
شوید و تصمیمات | گاهانه‌ای مبنی بر قابلیت‌های داتی 
خود بگیرید. 

۳-هرگاه خواستید به خودتان سک کنید. 
ضعف‌هایتان را بیذیرید. 

وقتی احساس می کنید نسبت به خودتان شک 
کرده‌اید (اين حالت برای همه پیش م ا به خود 
بگویید:«بایدوقتی که دارم‌بادیگران حرف می‌زنم بیشتر 
به خودم مطمتن باشم.» یا هر عبارت ساده دیگری درباره 
وضعیت دشواری که با آن مواجهید. احساسات منفی خود 
رابسطو تعمیم ندهید. از عباراتی مثل «من آدم بی کفایتی 
هستم» یا «همیشه گند می‌زنم» استفاده نکنید. 

با پذیرفتن ضعف‌هایتان» به خود اجازه می‌دهید که 
از وجود انهاء اگاهانه باخبر شوید. بدون این که خودتان 
رااذیت کرده باشید. اگر خود رادر گیر احساساتی کنید که 
شمارابه یادبی کفایتی‌هایتان می‌اندازند» انگیزه تغییر 
آنهاراازدست خواهیدداد.اين گونه | حساسات بسیار 
ضعی ف کننده‌اند اما اگر حقیقت را بیذیرید و بخش‌هایی 
را که به رهبودو تغییر نیا زمندند مشسخص کنید متوجه 
می‌شوید که راه‌حل‌های عملی و قابل اجرایی را خواهید 
یافت.راه‌حل‌هایی که به شما انگیزه ادامه‌دادن و پیگیری 
رامی‌دهند. 

۴ -فعالیت جدیدی راامتحان کنید» سعی کنید به 
عنوان فردی مبتدی» به شروع کار جدیدی بپردازید. 

یادگیری یک زبان دیگرء پر داختن به‌ورزشی جدید. 
مطالعه جغرافیا یا یاد گرفتن آشسپزی به نحوی عالی و... 
همه مفیدند. آزبی‌تجربگی در این کارها لذت ببرید. ببینید 
در چند هفته یا چند ماه چقدر چیز جدید کسب کرده‌اید 
وسعی کنیدقدراین یادگیری‌هارابدانیدوهر گاه‌چیز 
جدیدی یافتیده بکوشید در آن پیشرفت كنيد و 


آقای مجید طلوعی نژاد 

(وکیسل بایه یک دادگستری و 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

روزهای سه شنبه از ساعت ۱۴ نا 
۱۶باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ در خدمت 





م۹ خوانن دگان خواهد بود. 
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سلسسله کزار شهای زند ان 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


د رحسرتمک‌پوسهکرم‌پد رو مار 


[ تهیه: مجید شادمان نژاد 


پسر جوان بیشتر از هجده سال نداشت. خیلی سرزنده 
و بانشاط بود. درست مثل جوانهای همسن و سال خودش. 
لباس اسپرت پوشیده بود. با موهایی آراسته و صور تی 
اصلاح سده. البته ناگفته نماند دستی هم به ابروانش برده 
و هفت حک نسده روی پیراهن ورزشی اش که افتاد. متوجه 


آثار خودزنی بر روی دست چپش شدم. در پاسخ سوال در 
مورد علت این خودزنی‌هاء گفت که چون ناراحتی اعصاب 


داشته گاهی به خودآزاری روی م ی آورده؟ تعجبم‌بیشترشد. 
جوان هفده - هجده ساله و ناراحتی اعصاب و خودزنی؟! 


وقتی همین سوال را از خودش پرسیدم جواب داد: 


- اگر بخواهید علت این خودزنی‌ها را بدانید باید از 
ابتدا شروع کنم. از زمانی که کودک بودم... ما خانواده 
کم‌جمعیتی هستیم. منم و یک برادر کوچکتر. همین. 

پدرم اگرچه سن و سالی ندارد اما از کارافتاده است. او 
به علت وقوع انفجار دچار موج گرفتگی شدید شد و از آن 
زمان تاکنون هر وقت ناراحتی اعصاب او عود می کند دیگر 
با یک دیوانه خیلی فرق ندارد! همین موضوع بزرگترین 
مشکل و مساله حاد زندگی ما بوده و هست. پدرم برای این 
آب و خاک به این روز افتا اما باور کنید زندگی با آدمی که 
هراز چند گاهی کنترل اعصاب و روانش راز دست می‌دهد 
خیلی مشکل است. حتی برادر کوچکم هم به خاطر همین 
مساله پدرم نتوانست درس بخواند و ترک تحصیل کرد. 
شرایط من که به مرآتب بدتر بود. پدرم وقتی دچار حالتهای 
خاص بیماری‌اش می‌شد دیگر متوجه هیچ چیز نبود. به 
هر بهانه‌ای دست به تنبیه ما می‌زد. آنهم نه با یک سیلی 
یا چند فریاد. بلکه با شیلنگ آب یا طناب یا کابل برق. این 
وضعیت وقتی تشدید می‌شد که ما در یک درسی نمره کم 
می‌گرفتیم» آن وقت بود که دیگر حسابمان با کرام‌الکاتبین 
بود. یک بار به خاطر همین موضوع چرآغ پیک‌نیکی را 
در حیاط روشن کرد و به من گفت روی آن بایستم! من 
می‌دانستم این رفتارهای پدرم ارادی نیست و هنوز هم 
عاشقانه دوستش دارم اما خواه ناخواه این رفتارش اترات 
مخربی روی من و برادرم داشت. 

بدترین نتیجه رفتار پدرم» ترس من از درس و مدرسه 
و معلم و امتحان و کتاب بود. این ترس به تدریج آنقدر زیاد 
شد که تصمیم گرفتم دیگر به مدرسه نروم. اگرچه به خاطر 
همین کاری که کردم به شدت تنبیه شدم. اما از عذاب 
دائم ترس از تنبیه پدر خلاص شدم. اما خب اینهم راه چاره 
نبود. وقتی کسی به مدرسه می‌رود یعنی برنامه زندگی‌اش 
مشخص و روتین است باید درس بخوانده اما کسی که 
ترک تحصیل می کند با خودش هم بلاتکلیف است. اصلاً 
نمی‌داند چه می خواهد و چه باید انجام دهد. من مدتی بعد 
از ترک تحصیل علاف کوچه‌ها و خیابانها بودم.بابچه‌هایی 
مثل خودم دوست شدم. کسانی که هیچ هدف و انگیزه‌ای 
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تنظیم و نکارش: سیده فرببا زواره‌ای 


برای زندگی نداشتند. دوستی با آنها مرا با سیگار و بعد هم 
مواد مخدر مثل حشیش آشنا کرد. اوایل حشیش برای من 
مثل آرامبخش اثر می کر د. مشکلاتم رافراموش می کردم. 
در یک عالم خلسه یا همان نشثگی می‌رفتم و از همه آنچه 
پیرآمونم اتفاق می افتاد دور می‌شدم. ما به تدریج اثر خودش 
رااز دست داد. فقط معتاد شده بودم. باید می کشیدم تا حالم 
بد نشود. آرامش و آسايشم را گرفته بود. مدام ذهنم درگیر 
این بود که از کجابیاورم و کج مصرف کنم و برای مصرف 
بعدی‌ام چه کنم. این درگیریهای دذهنی باعث شد ناارام 
شوم و آنچه مرا آرام می کرد فقط خودزنی و خودآزاری 
بود. کار به انجا کشید که فقط وقتی درد می کشیدم و خون 
می‌دیدم آرام می‌شدم! البته آرامشم هم از نوع عجیب و 
غریب بود. یعنی گوشه‌ای می‌نشستم و دیگر به هیچ چیز 
فکر نمی کردم. فقط مثل مجسمه زل می‌زدم به یک نقطه 
و گاهی ساعتها در همان حال می‌ماندم. مدتی بعد تصمیم 
گرفتم به باشگاه ورزشی بروم. دلم می‌خواست یکه بزن 
محل باشم و همه از من حساب ببرند. اصلاً انگار سرم درد 
می کرد برای دعوا و در گیری. 

حالا این تفریح جدیدم شده بود. این آرزوی دیرینه من 
بود که همیشه یک سر و گردن از بقیه بالاتر باشم. پدرم 
آنقدر مرا تحقیر کرده بود که عقده‌ای شده بودم و حالا دلم 
می‌خواست با قدرت بدنی‌ام بر تری‌ام را به دیگران نشان 
بدهم. حتی آرزویم بود که پدرم مراباور کندو دیگر تحقیرم 
نکند. آغاز کلاسهای ورزشیء برای من نقطه عطفی در 
زندگی بود. با علاقه و جدیت کار را دنبال می کردم اما 
صدحیف که مسیرم منحرف شد. من به عوض آنکه با 
ورزش کردن خودم را نیرومند کنم و از این نیرو در جهت 
مثبت استفاده کنم» -همانطور که قبلا گفتم -شدم‌یکه‌پزن 
محله!حتیآگر خودم با کسی مشکل نداشتم می‌رفتم‌سراغ 
بر و بچه‌ها تااگر انها با کسی مشکل دارند به سراغ طرف 
بروم و دمار از روزگارش دربیاورم. 

پدرم از این وضع خیلی ناراحت بود. مدام به خاطر این 
مساله درگیر بودیم. من هم سعی می کردم کمتر به خانه 
بیایم تا تشنجات کمتر شود اما همان چند ساعتی هم که 
خانه بودم پدرم مرتب غر می‌زد و می‌گفت به جای رفتن 
به باشگاه» همراه او به سوپرمارکتمان بروم و به او کمک 
کنم. حق داشت. اداره سوپرمار کت کاری نبود که او بتواند 
به تنهایی از عهده آن بربیاید. می‌گفت به جای آنکه آدم 
دیگری رابیاورد که معلوم نیست چه کاره‌هست من کنارش 
بایستم تا هرچه درمی‌آوریم مال خودمان باشد. سود مغازه 
هم خوب بود. گاهی وقتها که من برای کمک می‌رفتم 
خرج دو روزم را درمی‌آوردم» اما دل به کار نمی‌دادم. به 
نوعی به ولگردی و علافی عادت کرده بودم. از طرف دیگر 
واقعاً جرت نداشتم خیلی به پدرم نزدیک شوم. می‌ترسیدم 


LT‏ ی انا 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 


دوباره به بهانه‌ای مرا تنبیه کندو من هم با توجه به شرایطم 
نتوانم خودم را کنترل کنم و خدای ناکرده حرمت پدرم 
شکسته شود. برای همین ز اودوری می کردم تااصطکاکی 
بین‌مان بوجود نياید. عکس العمل پدرم در قبال این رفتار 
من این بود که پول توجیبی‌ام را قطع کرد. با قطع جیره و 
مواجبم» اوضاع سخت شد. دیگر نه حق عضویت باشگاه 
را می‌توانستم پرداخت کنم و نه پولی برای خرج و مخارج 
روزانهام داشتم و این موضوع به شدت مرا رنج می‌داد. 
خصوصا آنکه تا قبل از آن جیب‌های من هميشه پر از پول 
بود. دلم نمی‌خواست جلو بچه‌های محل کم بیاورم. به 
خیلی راههافکر کردم اماعاقبت به‌این نتیجه رسیدم سرقت 
برایم از همه راحت‌تر است. 

اولین بار به خانه‌ای دستبرد زدم و مقداری پول و طلا 
دزدیدم. حماقتم آنقدر زياد بود که نه با کسی مشورت کردم 
ونه حتی کسی رأهمراه خودم بردم. به این ترتیب تامدتها 
جیبم پر بود اما بعد متوجه شدم این راه همیشه اینقدر خوب 
جواب نمی دهد. گاهی هم آدم به کاهدان می‌زندو آن وقت 
واوبل... پس تصمیم گرفتم بروم سر کار. تراشکاری را 
دوست داشتم. هوش و استعدادم هم خوب بود. باور داشتم 
در این راه پیشرفت می کنم. 

روزی که اولین بار به تراشکاری رفتم هیچ کس تصور 
نمی کرد در عرض بیست روز آنقدر یاد بگیرم که پشت 
دستگاه بنشينم. اما این اتفاق افتاد. صاحبکارم خیلی به 
آینده‌ام امیدوار بود. ولی حیف و صدحیف که خودم با 
دستهای خودم همه چیز را خراب کردم. من نه در ورزش به 
جایگاهی که می خواستم رسیدم ونه در کار ونه در تحصیل» 
چون بلد نبودم از هوش و استعدادم در چه راههایی استفاده 
کنم. من راهها را اشتباه می‌رفتم و به همین خاطر زحماتم 
هرگز نتیجه نمی‌داد. حتی وقتی به ورزش کشتی روی 
آوردم و به سرعت در آن پیشرفت کردم و چندین مقام هم 
کسب کردم باز هم نتوانستم راه درست راادامه دهم و از این 
استعدادم در جهت درست بهره بگیرم. شاید یکی از عمده 
دلایل آن این بود که هیچ وقت از سوی خاناهتشویق 
نشدم. در خانه ماء همیشه تنبیه به راه بود. برای کار کرده و 
نکرده تنبیه می‌شدیم اما از تشویق خبری نبود! هیچ وقت 
برای هیچ کاری من به یاد ندارم که مورد تشویق یا مهر و 
محبت‌قرار گرفته باشم.همیشه در آرزوی یک کلام خوش» 
یک دست‌بامحبت ویک بوسه گرم پدرومادرم‌بودم که‌هیچ 
وقت هم آن را تحربه نکردم. اما در عوض تا دلتان بخواهد 
کتک خوردم و تحقیر شدم. این عقده‌ها آنقدر در من رشد 
کرد که برای جلب توجه والدینم به خلاف روی آوردم. 

دراین میان بودندعده‌ای که دلشان می‌خواست تباهی 
و نابودی مرا ببینند. آنها هم غریبه نبودند. همان رفقای 
ناباب. همانها که می‌گویند ازروی دوستی بزرگترین 


دشمنی‌هارآمیکنند. همانها چنان مرازمین کوفتند که 
دیگر نتوانستم بلند شوم آلبته برای خودم هم دیگر آهمیتی 
نداشت چه می کنم. وقتی اشکارا می‌دیدم که در خانواده‌ام 
هیچ کس به من آهمیت نمی دهد من هم بی خیال همه 
چیز شدم واول از همه بی خیال خودم! بعد هم بی خیال آبرو 
و حیثیت خانواده‌ام. دلیلم هم این بود که مگر من برای انها 
مهم هستم که آنها برای من مهم باشند؟ باهمین سن کمی 
کد دوو دول فر هس اعصان خاس وا 
خرد بود بیرون که می‌آمدم هر کس هر پیشنهادی میداد 
بی‌برو بر گرد قبول می کردم و اینطوری خودم راس ر گرم و 
مشغول نگه می داشتم. آنقدر بی‌انگیزه بودم که دیگر هیچ 
شوق و ذوقی برای هیچ کاری نداشتم. وقتی می‌دیدم که 
باهمه تلاشی که من انجام می‌دهم باز هم در خانه نادیده 
گرفته می‌شسوم به سراغ کسانی رفتم که مرأمی‌دیدنده 
کسانی که‌همه خلافکار بودند. آنهابه 
جای خانوادهام مرا تشویق می کردند 
اما به چه کاری؟ به کارهای خلاف. 
خب تصورش رابکنیدمن در باشگاه 
کلی تمرین می کردم وزن خودم رابه 
ایده‌ال می رساندم» در فلان مسابقه 
شسرکت می کردم» مقام می‌آوردم» 
باکاپ‌ی ام دال برمی‌ گشتم‌ما 
هیچ کس حتی سوال نمی کرد این 
هی اعفان ارک اع ا 
که می‌زدم‌بیرون.بیرون حشیش 
می کشیدم»دعوامی کردم»آبروریزی 
راه‌می‌انداختم بعدهم آرا می‌شسدم. 
به بیهودگی محض رسیده بودم. از ۱ 
طرف دیگر محیط شهرستان هم برایم عذاب | ور شده‌بود. 
برای همین تصمیم گرفتم تنهایی برای مدتی هرچند 
کوتاه» به تهران بیایم. مقداری پول فراهم کردم و روانه 
تهران سدم.همان روزاول باچندنفرهمکلام دم و آنها 
گفتند حوالی ورامین تراشکاری زیاداست ومی‌توانم کار 
پیدا کنم. من هم روانه این منطقه شدم و اطراف «مامازن » 
هم کار پیدا کردم و هم خانه مجردی. خیلی طول نکشید 
که بادونفر رفیق شدم و به اتفاق هم خانه گرفتیم. البته انها 
بجه‌های سالمی نبودند. هر دو به‌هروئین اعتيادداشتند. من 
در کارگاه‌ماهی سیصد-چهارصدهزار تومان در آمد داشتم. 
وضعم خوب بود. حتی برای خودم موبایل خریده‌بودم. سر 
ووضعم مرتب بود و خلاصه اوضاع روبه راهی داشتم. تا 
این که صاحبکارم متوجه شد گاهی مواد می‌زنم و بعد هم 


در برانتز: 

(پیسرجوان خیلی صادقانه حرفهایش را گفت و خیلی 
خوب خودش رانقد کرد امابرخی چیزها را یافراموش 
کردبگویدیا از گفتن آن چشم‌پوشی کرد. اول آنکه من به 
خوبی متوجه سدم علیر غم مصرف مواد مخدر او هنوز انقدر 
هونسیار بود که مشکللاتش را خیلی دقیق موشکافی می کرد. 
ولیکن برای حل مشسکلاتش راه حل غلط را انتخاب می کرد. 
دوم آنکه او در صحنه زند گی اش فقط بدرش رامی‌دید و 
مشکللاتش راء اماماد رش را که صبورانه بار تمام مشسکلات 
رابه دوش می کشید نادیده گرفته بود. اگر او کمی منطقی به 
این فکرمی کرد که شرایط پدرش.شرایط عادی‌نیست‌واین 


جوابم کرده‌بودو باید خانه راعوض می کردم امادستم خالی 
بود. یکی از بجه‌ها پیشنهاد دزدی داد. اما من قبول نکردم. 
جنسی که موردنظر آو بود به سختی می شد برایش مالخر 
گیرمان می‌آید. پیش نهاد ب دی نبود. حداقل برای مدتی از 
خانه بیرون آمدیم. ماشین مورد نظرمان که در جاده‌نمایان 
شد.دست تکان دادیم و دربست سوار شدیم. طبق نقشه» در 
یک نقطه مناسب من طنابی را که همراه داشتم دور گردن 
راننده انداختم و کشیدم. بیجاره حسابی تر سیده بود. بجه‌ها 


او راخفت کر دندو هر چه‌داشت برداشتند و پریدندسوار 
ماشین شدند که ناگهان طرف شروع به داد و فریاد کرد. از 






طرف دیگر یک ماشین هم درحال نزدیک شدن به ما بود. 
من که از همه به سوژه نز دیکتر بودم» یک مشت ماسه از 


روی زمین برداشتم و فرو کردم در حلق آن بیچاره! بدبخت 
تابه خودش بیاید و ماسه‌ها را از دهانش بیرون بریزد ما از 


آنجا دور شده بودیم. 

بلافاصله ماشین را به اوراقی بردیم و طرف آن را اوراق 
کردوهر کس سهم خودش رأگرفت ورفت.من‌هم‌باهمان 
پول برگشتم شهرستان تامثاً هم سری به خانوادهام بزنم» 
هم آبها از اسیاب بیفتد. 

همان روزها بود که صاحبکارم تماس گرفت و گفت 
پولی که از او طلب دارم حاضر است و من برای وصول طلبم 
راهی تهران شدم. از طرف دیگر قبل از آمدن من وسیله‌ای 
گران‌قیمت از کارگاه به سرقت‌می‌رود.به چند نفری‌مظنون 


موضوع رابا مسوولان مدرسه‌اش درمیان می گذاست ساید 
آنها راه حل مناسب وبهتری پیش پایش می گذاشتند. ضمن 
ببهره‌بگیرد. از سوی‌دیگر اوبه جای آنکه راه حلی پیدا کند 
زد که مشکلاتش را جند ین برابر کردو متاسفانه انتخاب 
راحتی می توانست شرایط بهتری برای خودش فراهم کند. 

در مجموع زند گی با بدری که جان و سلامتی انس را 
برای مملکت ومردمش فدا کرده آنقدر دشوارنیست که 
فرزندش راناچار به اعتیاده سرقت و دوری از خانواده کند! 


می‌شونداما آنها گردن نمی گیرند. انگشت اتهام رابه طرف 
من می‌گیرند. من که آمدم فهمیدم وصول طلب بهانه‌ای 
بوده برای به دام انداختن من. ابتدا با جر و بحث شروع شد» 
کمی که گذشت من کنترلم را از دست دادم و به او حمله 
کردم و کار به کتک کاری و درگیری کشید. نمی‌دانم چه 
کسی با پلیس تماس گرفت که خیلی زود سر و کله‌شان 
پیدا شد. من هم فرار رابر قرار ترجیح دادم. ماموران تعقیبم 
کردند. تاانتهای خیابان که رفتم نفس کم اوردم.در خانه‌ای 
باز بود و من هم سریع رفتم داخل. خانمی در حیاط بود گویا 
منتظر کار گر شوهرش بود تا برای شوهرش که بنا بود و در 
حیاط مجاور مشغول کار چای بفرستد. بنابراین با دیدن 
من خیلی تعجب نکرد. چای را در استکانها ریخت. اما به 
جای من, پسرش جلو دوید و سینی را گرفت. چاره‌ای نبود 
باید از خانه بیرون می‌آمدم. از لای در نیمه‌باز مامورها را 
می‌دیدم که هنوز در کوچه هستند و 
به دنبال من می‌گردند. پسرک که از 
خانه بیرون رفت سریع در را بستم و 
رفتم پشت‌بام. می‌خواستم از آنجا فرار 
کنم» ديدم یک طرف که کوچه است و 
ماموران آنجا پرسه می‌زنند. یک طرف 
دیگر هم پشت‌بام بود و سمت دیگر 
هم کوچه. طرف دیگر هم حیاط بود. 
تصمیم گرفتم بپرم داخل همان حیاط 
که‌پشت ان یک بیابانی بودو از همانجا 
فرار کنم. ارتفاع هم حدود ۱۰-۱۵ متر 
بود. پایم را که گذاشتم لبه با سردی 
اسلحه را پشت گردنم حس کردم و 
درجا یک نفر یقه‌ام را کشید و دستبند 
به دستم خورد و بلافاصله مرا انداختند داخل ماشین آگاهی 
و بردند. 

الان چندین ماه است اینجا بلاتکلیفم. روزگار خوبی 
ندارم. خیلی عصبی و پرخاشگر شده‌ام. مرتب با همه دعوا 
می‌کنم. مسوولان زندان اصلاً از من راضی نیستند. اما با 
این حال مرا تحمل می کنند. سعی می کنند با تشویق من و 
تکیه بر نقاط مثبتی که دارم به من روحیه بدهند. کاش پدرم 
هم مثل آنها با من این چنین رفتار می کرد. من اگر کمی 
دلخوشی و امید داشتم هیچ وقت از خانه بیرون نمی‌زدم 
که الان به این روز بیفتم. من از اول خلافکار نبودم. دلم 
هم نمی‌خواست خلافکار شوم اما بی‌توجهی خانواده‌ام و 
حسرت یک تشویق و یک بوسه گرم پدر و مادر مرا به این 
روز انداخت! 7 


اکثر فرزن‌دان جانبازان» که 

افتخارآفرینان این آب و خاک هستند. 

انسانهای موفقی هستند. با ید بدانیم به دست 

آوردن موفقیت در نسرایط عادی و معمولی کار 
چندان دسواری نیست. مهم این است که فرد همه 
خودس رابسازداالبتهاوهنوز جوان است‌وراه‌درازی 
پیش رودارد. ما هم امیدواريم که اول به لطف خدا و سپس 
به همت خودش و مددمسوولان این بارراه راز بیراه 
تشسخیص دهد و بعد از آن او رادر عرصه‌های افتخا رآفرین 
کشور موفق و سربلند ببینیم.) 
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اسو ز۵ کیانا نصرت‌زاده 

به احمدرضا گفتم: پولهامونو جمع می کنیم» می‌داریم 
رو هم یک مغازه راه می‌اندازيم... 

مطمئن نبودم این کار بگیرد و به زندگی ماسر و سامان 
بدهدولی احمدرضاموضوع راجدی گرفت. دو سالی می‌شد 
که هر دو از سربازی آمده بودیم و دنبال کار میگشتیم و به 
نتیجه‌ای نرسیده بودیم. احمدرضا خیلی نگران بود. روزی 
نبود که پدرش به او سر کوفت نزند که توی این سن و سال 


چه کر ده و چە دان تە راا ۰۱۳  "‏ ۲ 


تلویزی ون لم می‌داد و فیلم نگاه می کرد. 
چند میلیونی احمدرضاازپدرش گرفت.من ‏ . 
هم مقداری سرمایه داشتم» وحید هم کارا " 
خوب بلد بود... ۱ 

یک مغ ازه کوچک ل وازم التحریر 
با زکردیم.وحیدجنس ها رامی‌خریدو 
قیمت گذاری می کرد. من و احمدرضا هم 
پشت دخل می‌ایستادیم و مشتری‌هاراراه 
می‌انداختیم. ماه اول خیلی سود نکر ديم 
ول ی آزماه‌دوم‌وسوم کاسبی‌مان خوب 
گرفت.دیگر قرار گذاشته بودیم تایک سال 
پول زیادی از سود مغازه برنداريم تا کارمان 
بگیردوبعد حساب و کتاب کنیم.فقط به 
اندازه خرج جیبمان پول برمی‌داشتیم... هر سه خیلی راضی 
بودیم. تأحدی که حتی بلندپ روازی هم می کردیم. فکر 
مغازه بزرگترو اجناس لوکس‌تر بودیم- ‏ _ 

سال که تمام شد و حید دفتر و دستک را اورد و حساب 
و کتاب کردیم.برخلاف تصورمان سودزیادی به هر کدام 
نمی‌رسید. مخارج و اجاره ومالیات کمرشکن بودوعملً 
سود کمی سهم هر کدام شد. 

اولش شکرگزار بودیم. گفتیم همین آندازه هم خوب 
است. اما سال دوم احمدرضا به حساب و کتابهای وحید 
شک کرد. من هم از احمدرضادفاع کردم و شراکتمان 
یک جورهایی بهم خورد... وحید سهمش را گرفت و رفت و 
من و احمدرضا دوتایی به امور مغازه می‌رسيديم. کار خوب 
پیش می رفت تا اینکه یک روز احمدرضابی‌مقدمه موضوع 
خواستگاری از خواهرم رامطرح کرد... من از همه جابی خبر 
تازه فهمیدم که این رفیق چندین ساله ما خیلی وقت است 
که یک دل نه صددل عاشسق خواهرم شسده ودم‌نز ده حالا 
که زندگی‌اش کمی سرو سامان گرفته بود موضوع رابا 
من مطرح کرد. 

خیلی خوشحال شدم. همه جوره به او اعتمادداشتم 
ومطمئن بودم خواهرم را خوشبخت می کند.همان شب 


راز هنده‌سال 











مساله خواستکاریرابه مادرم گفتم و آوبدون هیچ تعللی 
گفت: نه... احمدرضا به درد خواهر تو نمی خورد. 

خیلی تعجب کردم. روزهای بعد که مساله دیگر توی 
خانه برملا شده‌بودمتوجه شدم هیچ کس حتی خود خواهرم 
هم به این وصلت راضی نیست. 

مجبور شدم به احمدرضأ خبر بدهم و یک جوری 
راضی اش کنم قید خواهرم رابزند. کار سختی بود ولی به 
هرحال بهش گفتم. او آماباور نمی کرد. مادرش رافرستاد که 
رسماً خواستگاری کند که متاسفانه خانواده‌ام برخورد بسیار 
بدی بامادراحمدرضاداشتندو همین مساله اساسی اورا 
به هم ریخت و در عین ناباوری رفاقتمان هم خدشه‌دار شد. 

کم کم دلخوری‌ها بالا گرفت. با هم سرسنگین بودیم 
وسرسال که شدوحساب و کتاب که کردیم»هردوبا 
چشم‌های پرظن و تردید به ارقام نگاه می کردیم. دیگر آن 
اعتماد سابق بین مانبود. من اما حرفی نز دم اما حدس زدم 
کهازبرخوردخانواده ام بامادرش دلخور است و حرف تو 
د گفت کد این حسایها 
نمی خواند و اشکالاتی در آن وجود دارد... 

او از خریدهای من ايراد گرفت و من از فروش های او... 
گله و شکایت تبدیل به جنگ و دعوا شد و کار به جایی رسید 


که تصمیم گرفتیم شراکتمان رابه هم بزنیم...این دفعه 
وضع خیلی فرق می کرد. رفاقت چندین ساله‌ مان هم داشت 
زیر سوال می‌رفت و هر دو می‌دانستیم به هم خوردن این 
مغازه» به نفع هیچ کدام نیست و بدتر از همه اینکه هیچ کدام 
نمی‌توانستیم مغازه‌ای را به تنهایی بچر خانيم... 
چند روزی در مغازه را بستیم تا تکلیف روشن شود. من 
که ساکم رابرداشتم و تنهایی رفتم شمال...دلم می خواست 
خوب فکر کنم.|حمدرضا برایم فقط یک شریک ساده 
نبود. مطمئن بودم اگ ربا ونتوانم کار کنم‌باهیچ کس 
نمی‌توانم... 
هرچه فکر کردم دیدم ضرر رامی‌توانم 
ر تحمل کنمامابه هم خوردن‌این رفاقت را 
نه... بعداز چندروز تصمیم خودم‌راگرفتم. به 
احمدرضا گفتم حساب و کتابها با او و هرچه 
ضرراز طرف من بوده حاضرم از س همم 
[ کم شود... ۱ 
درحالی که می‌دانستم تمام آن 
اختلاف نظرهافقط سوءظن است مادم 
نزدم و گذاش تم خوب حساب و کتابهایش 
رابکندو دست آخررقم بسیار کمی به 
۴ ۳ عنوان سود سالیانه به من داد... من هیچ 
نگفتم وپذیرفتم‌ودرمف ازه‌رادوباره‌باز 
کردیم و کارمان را ادامه دادیم... هرچه 
می‌گذشت حس می کردم احمدرضا یک جورهایی از کار 
خودش پشیمان شده و شرمنده است. همه حساب و کتابها 
راداده‌بودم دست خودش و من فقط مثل یک فروشنده 
ساده‌در آن مغازه کارمی کردم... شش ماهی که گذشت 
احمدرضا با شر مند گی مبلغی رادر یا کت گذاشت و به من داد 
و گفت:دیگر این اتفاق بین ماتکرارنمی‌شه... آنقدر ازدست 
خانواده‌ات عصبانی شسده بودم که داشتم حلال و حرامی را 
هم کنار می گذاشتم و دین و ایمانم را می‌سوزاندم... 
همدیگر را بغل کردیم و این شد آخرین دعوای ما... 
شراکت ورفاقتمان پابه ی ای‌هم جلورفت. احمدرضا 
هم قید خواهر مرازد و چند وقت بعد با دخترخاله اش ازدواج 
کرد. کارم اازقبل‌هم‌رونق بیشتری‌پیداکرد.مغازهرا 
بز رگتر کردیم» هر کدام صاحب خانه و ماشین شدیم و 
زن و بچه... 
حالاازاین شسراکت ۱۷ سال می گذردو خداراشکر 
می کنم که در آن مقطع زمانی راه درست و گذشت را پیش 
پای من گذاشت و ثمره ان گذشت زندگی راحت و ساده‌ای 
است که امروز دارم و رفاقتی که حالا آنقدر محکم و صمیمی 
است که هیچ چیز نمی‌تواند آن رابه هم بزند... 
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باس ویزه 
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زن و فرزند در قبال 
کار و مشغله 
سرکار خانم پ "راز تهران 


9 


زنی ۲۲ ساله هستم که هفت سال است زند گی مشتر ک 
خودرابا شسوهرم که |اکنون ۴۲سال دارد آغاز کرده‌ام.در 
می‌باشد. در حقیقت شسوهر من برای مدت سه سال قبل از 
ازدواج خواه ان من بودوهربا ربا آنکه پدرومادرم نظری 
مثبت نسبت به ایشان داشتند. من این در خواست رارد 
می‌کردم و شاید شش یا هفت بار یشان بهاتفاق خانودهاش 
خواستگاری از من راتکرار کرد.امامن یک احساس عجیبی 
در تهدل خودداشتم که آن رابیان نمی‌داشتم.البته او 
رادریافت کرده‌بود.امامن همیشه در دهن خود خواهان 
درقبال او چنین ارتباطهایی را حساس نمی کردم اما پس از 
سه سال» دو نکته باعث شد که سرانجام پاسخ مثبت بدهم. 
یکی اینکه واقعاً خواستگار بهتری رادر برابر خود نمی‌دیدم 
من علاقه دارد و هیچ تظاهری در کار نیست و نکته دوم هم 
اینکه پدرم بیمارشده بو دو من نمی خواستم که به عنوان تک 
دخترأوبه نحوی عمل کنم که آرزوی ازدواج مرادر هنگام 


2 


البته از آنجا که شناسایی من ازشسوهر شسما محدود به 
راهکاری عملی را جستجو کنیم و حتی شناسایی واقعی از 
وضعیت موجود داشسته باشیم. در حقیقت مشکل اساسی که 
باآن در گیر هستیم مقایسه‌ای میان انتظارات است.شمااز 


بحرانی گذرا 


سرکار خانم پ "راز تهران 


کودک درحال رشدی هم وجود دارد» کافی نمی‌دانند. ضمن 
آنکه اصولاً کارو مشغله نمی تواند جانشین عاطفه شو د. اما 
شما از یک دهنیت خطر ناک در خودتان گفته‌اید و ان هم این 
تصور است که اواز روی عمد به کار و مشغله توجه می کند 
درست‌نیست. ام اینکه اونمی‌تواند باتوقعات شمابرابری کند 
می‌تواند یک نظریه‌نسبتاً معقول باشد اما تازه آزهم ريشه‌دارد 


ومشاوره‌حضوری با تعیین وقت قبلی که چها رش نبه هابا تماس تلفنی انجام‌می شودپنج شنبه ها 
از ساعت لے ۱۴ باشماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
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ترک این دنیا هنوز هم با خود داشته باشد و بدین ترتیب بود 
که‌ماخیلی سریع مراسم عقد و عروسیرابر گزار کردیم و 
من به خانه شوهر رفتم. 
عشق آسان نمود اول ولی... 

البته در دو یا سه سال ابتدایی ازدواج» من رضایت کامل 
داشتم وبخصوص پس از آنکه پسرم در سال سوم‌ازدواجمان 
متولد شد احساس خوشبختی بسیاری داشتم و حتی گهگاه 
نزد خود فکر می کردم که قبل از ازدواج چه اشتباهی داشتم 
مرتکب می‌شسدم و بی جهت در او شک کرده بودم. اما همه 
این رضایت‌هاودلخوشی ازدوسال پیش ترآهستهآهسته 
محو شد.او که کارمند(...)بود بیشتر و بیشتر محو کار شد 
تااینکه برای بعدازظهرها هم او مشغله‌ای اضافی به عنوان 
(...) پیدا کرد و کار به جایی رسید که شش روز هفته را او 





من هميشه در ذهن خود خواهان شوهری بودم 
که عاشق او باشم یا حداقل این احساس را 








چرا که‌قبلاً این تجربه در شمادو نفرو جودداشته که بسیار هم از 
نظر عاطفی ارضاشدهاید. بنابراین پدیده‌ای که یکبار واقعیت 
سا کا رظ اصول هط ورو القاسے ان ایکا رادار 
که شاید خودتان از آن آگاه‌نیستید و آن هم این است که شما 
قبل از ازدواج مدت سه سال نسبت به او به عنوان یک شوهر 
مناسب مش کوک بودید و حالا در ناخودآگاه‌اين احساس 
البته اینها همه ناشی از یک ریشه اصلی است که می‌تواند 
پاسخی برای مشکل باشد که به شرح آن می‌پردازم. 
بحران میانسالیی 

بحران میانسالی یک پدیده کاملاً شناخته شده از نقطه 
نظر روحی وروانی است که معمولا درسنین میان چهل تا 
پنجاه‌وتنهادر میان آقایان شکل می گیرد. درواقع این بحران 
از نوعی عدم رضایت شخصی از خودش سرچشمه می گیرد 
که احساس می کند که به آنچه که اهداف شخصی او بوده 
نرسیده و نوعی آفسردگی او رافرامی گیرد. حال در برابر این 
افس دگی‌ناشی از بحران شناسایی وا کنش‌ها چند دسته 
می‌باشد. برخی گوشه گیر و بسیار تلخ می‌شوند و باهیچکس 
حتی همسر خودار تباط برقرار نم ی کنند. بر خی مستمسکی 


تایاس ی آزشب گذشته‌مشغول کاراست وبه خانه‌هم که 
بازمی گردد تقریباً مدهوش می‌شود. روزهای جمعه هم که 
تنهاروز تعطیل اواست.به قدری کارهای عقب افتاده در 
خانه هست که من را درگیر می کند واو هم بیشتر درباره 
برنامه‌های خود به طراحی و نوشتن مطالب می‌پردازد.البته 
من با مشغول بودن او مخالفتی ن دارم اما آنچه که مرا آزار 
می دهد بی توجهی اش نسبت به من است. البته او نست 
به پسرمان کم توجه نیست و هر بار کلی اسباب‌بازی برای او 
تیه می کندوحتی زمانی که پسرمان در خواب است‌اوبر 
بالین او ظاهرمی‌شود امانسبت به من کاملا رفتاری باری 
به هر جهت دارد. این موضوع زمانی که یک سال تمام به 
طول انجامید آنگاه با عتراض من همراه شد و اوهم در پاسخ 
به من بسیار عصبی رفتار کردو حال من احساس عجیبی 
دارم واو راچون یک غریبه می‌بینم.به وضوح مشاهده 
می کنم که او به کارش بیشتر از من علاقه داردو این مرابه 
شدت آزارمی‌دهد.و بدترازهمه این احساس درمن قوت 
گرفته است که در مورد انتخاب کردن او برای ازدواج اشتباه 
کرده‌ام.در حقیقت احساسهای منفی یک به یک در من بیدار 
شده‌اندویکی زاین تفکرات هم این است که تصور می کنم 
او علاقهای به من نداردو پناه‌بردن به کارو مشغله یک 
بهانه برای دوری از من است و این هم یکی دیگر از تفکرات 
منفی است که‌مراباز هم به شدت آزار می‌دهد. حتی زمانی 
كە من اعتراض می کنم‌وبه‌اومیگویم که‌بااین‌وضعیت 
نمی‌توانم ادامه دهم او در کمال خونسردی پاسخ می‌دهد: 
«هر کاری که دلت می خواهد انجام بده. طلاق هم بخواهی 
من حرفی ندارم.» دروآقع این بی‌تفاوتی‌های او به واقع امان 
مرآبریده و حالا قبل از انکه به اقدامی عجولانه دست بزنم 
از ها ف اغای راکنماے ر کک دارم اا اش مت کار 
رابه آنچه که قبلاً بوده باز گردانم یااینکه از دست من کاری 


' برنمی‌آید. لطفاً به من کمک کنید. 


پیدامی کنند و خود راغرق آنها می‌کنند» مانند کار و مشغله 
که شخص به شکل بی رویه‌ای به آن می‌پردازد و درواقع 
درپس کار و اھ را می ودا افر ی خودتنها 
او دیگرهم بسیار پرخاشگرو نعل مکنند 
که رفتار غیرقابل تحملی دارند. درحقیقت در اکثریت قریب 
به اتفاق ازدواجها؛ ما شاهد این بحران در مردها هستیم که 
بایکی ازرفتارهاوواکنش‌ه ای فوق‌الذ کر خودراعجین 
می‌کنند» اما خبر خوش این است که این بحران گذرااست و 
شخص نه‌تنها به حالات قبلی خود بازمی گردد. بلکه این بار 
درباز کشت رع ی ومهربان رقتارمی کند ود رجمیفت 
کلیدی که شسمادر اینجا باید به ان اعتماد داشته باشید» 
بازگشت شوهرتان به اصل شخصیت خویش است که این 
دیگر تغییرناپذیر است. پس نگران نباشید و بی‌جهت سخن 
از طلاق و جدایی پیش نکشید و با کمی صبر و تامل و تفاهم 
و درک متقابل سعی کنید این دوره را بگذرانید و مطمئن هم 
باشید که‌این دوره خواهد گذشت وا زشمابا توجه به‌هوش 
و عقل شماو درک عاطفی که دارید. انتظار هم می‌رود که به 
بهترین شکل ممکن با این موضوع برخورد کنید تابازگشت 
به اصل شکل گیرد و شما را خوشحال و خندان کند. 

موفق و پیروز باشید 
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ما هراهای خو اسنگاری دسر ینعی ادیو د وات کار ی وزیا 


باز مثل گذشته‌ها همه دور هم جمع بودیم ولی مادر نبود و زن غریبه‌ای جای او راپر کرده 
بود... هر چند خاطرات مشترک بود ولی همه در این سالها عوض شده بودند 


بین من و فریبا هیچ وقت صحبت از ازدواج نبود. 

از بچگی با هم بزرگ شسده بودیم. همبازی بودیم. با 
هم درس می خواندیم و خیلی وقتها هم دعوامی کردیم و 
گاهی هم کتک کاری... 

هرچه بزرگتر شدیم از هم بیشتر فاصله گرفتیم.اورفت 
سراغ دوستان دختر و من هم با پسرها دوست شدم... فریبا 
دیبلمش را که گرفت به فرانسه رفت تا ادامه تحصیل بدهد. 
من هم اینجا دانشگاه قبول شدم و بعدش هم سربازی و... 

ارتباط دو خانواده کم و کمتر شد.مخصوصا از وقتی که 
مادرم‌فوت کردو یک سال بعدش پدرم‌بازن دیگری ازدواج 
کرد و عملا رابطه ما دو خانواده کاملاً قطع شد. 

دیگر خبری زفریبانداشستم.همیشه فکرمی کردم با 
روحیه‌ای که او داشت حتماً در فرانسه ماند گار شده و دیگر 
برنگنسته... فریباهمیشه با خاطرات کود کیام گره خورده 
بو ماھ اعسانن عاطی اص روت داش 

درسم تمام شد و سربازی رفتم و مشغول کار شدم.در 
این میان با دخترهایی اشنا شدم. چند باری هم تصمیم به 
ازدواج گرفتم ولی هر دفعه به دلایلی بهم خورد... تااینکه 
یک روز کاملاً بر حسب تصادف با فریبا برخورد کردم. توی 
خیابان» پشت چراغ قرمز... بعد از ده سال!! 

چهره‌اش جاافتاده و کمی زنانه شده‌بود.من هم به 
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شوهرم دادند... خیلی زود. بی آنکه از من سوالی شود... 
بدرم فکر می کرداگر دختر دم‌بخت در خانه بماند مرتکب 
گناه‌بزرگی شده...به نظر او همه دخترهایی که دیر شوهر 
می کردند نانجیب بودند!!من و خواهرهایم رادرسن ۱۳ 
و ۱۴ سالگی شسوهرداد تابیشترآ زاین در خانه اش نمانیم. 
فکر نکنید پدرم مرد بیسوادی است. نه... ما خانواده‌نسبتاً 
متمولی هستیم که در شمال شر تهران زند گی می کنیم» 
اماعقاید پدرم و خیلی‌هایی که من می‌شناسم در صد سال 
پیش ‌منحمد شده.خانواده‌هایی که ماب آنهارفت و آمد 
داشتیم کم و بیش با پدرم هم عقیده بودند... سوم راهنمایی 
بودم که مادرم گفت: 

رفتم مدرسه وبا مدیر و ناظم و بجه‌ه ا خداحافظی 
کردم...درحالی که دوستانم در حیاط داشتندلی‌لی بازی 
من می‌رفتم که زن یک زندگی باشم و بجه‌های سالم و 
خوب تربیت کنم... مدير مدرسه آنقدر ناراحت بود که به 
و اجازه بدهند من ادامه تحصیل بدهم... اما مادرم در جواب 
شوهر کند و بچه بیاورد. پس چه بهتر که اين کار رازودتر 
انحام بدهد... 

آنقدرها که برای دیگران تعج ب‌آور بوده برای خودم 





نظر او حسابی عوض شده‌بودم. موهایم کم پشت شده بود 
کی کم چاو در 

ماشسین‌ها را پارک کردیم و کلی حال واحوال کردیم. 
شماره تلفن‌هایمان ردوبدل شدوبالاخره‌دست اخراز 
هم جدا شدیم...فریبا گفت که چند سالی است از فر انسه 
بر گشسته.دریک موسسهزبان فرانسه تدریس می کند. 
خواه روبرادرهای ش ازدواج کرده‌بودند. خودش هم گویا 
درفرانسه بایسری‌نامزد کرده‌بود و قبل از ازدواج بهم 
خورده بود... 

باپیداشدن آوهجوم خاطرات کود کی در دهنم چر خید... 
دعواهایمان, بازیها و روزهای خوشی که مادر زنده بود و دو 
خانواده همه تعطیلاتشان رابا هم می گذر آندند... 

دلم گرفت... انگار قسمتی از زندگی‌ام که پر بوداز 
خاطرات سیرین, زنده شده بود و همه ان خاطرات طعم 
خودرابا تلخی عوض کرده بودند... مادر دیگر نبود... پدرم 
دل و دماغ آن وقت ها را نداشت و... 

همان شب فریبا بهم زنگ زد و برای آخر هفته همه 


خانواده رادعوت کرد... 

باز مئل گذشته‌ها همه دور هم جمع بودیم ولی مادر 
نبودوزن غریبه‌ای جای‌اورا پر کرده بود... هر چند خاطرات 
مسترک بود ولی همه در این سالهاعوض شده‌بودند. پدر 
فریبا بداخلاق و بی حوصله‌تر شده بود پدر من کم‌حرف. 
فریبادیگ رآن دخترک پرشسورنبودومن مثل یک آدم 
جاافتاده رفتار می کردم...به نوعی همه برای هم غریبه شده 
بودیم...بافریبا که حرف می‌زدم انگار با یک دختر جدید 
وناآشناهم صحبت شدهام...اوازفرانسه‌م ی گفت»من‌از 
کارم.. اواز کلاس درس فرانسه و 

حرفهای تازه داشتیم... بعد از آن میهمانی مراودات 
من وفریبا بیشتر شد. آنقدر حرفهایمان تازه بود و تازگی 
داشستنه‌وقتی حرفی یا حرکتی می کردیم.نه نشانه‌ای از 
دوران کودکی‌مان بود. هر دوبه وجدمی آمدیم.. اولش فکر 
نمی کردم این روابط به ازدواج ختم شود ولی کم کم حس 
کردم دلم می‌خواهد همه وقتهای آزادم را بالوبگذرانم» 
روزی چن د بار بهش تلفن می کردم و کلی حرف برای هم 


جوا دای دار دعاست 


شاید در این شهر شلوغ و پرهیاهوی تهران هیچ کس نفهمید که یک روز صبح خورشید به 
یکباره از جای دیگری طلوع کرد و دنیا وارونه شد 


یک امر کاملاً طبیعی به نظر می‌رسید. چون دیده بودم 
دخترخاله هاو دخترعموهاو حتی خواهر بزرگتر خودم هم 
در همین سن و سالها عروسی کرده بودند... 

سرسفره عقد شسوهرم گفت: آزاسم طیبه خوشم 
نمی‌آید.. از حالااسم تو راالهام می‌گذارم... 

من هم سرم را پایین انداختم و هیچ نگفتم. یکدفعه 
ازفردای آن روز شدم‌الهام خانم!!اسمی که برایم غریبه 
بود... حلقه‌ای که برای انگشتم گشادبود...ابروهایی که 
ناز ک شده‌بود و لا کهای قرمزی که هرگز روی ناخنهایم 
ندیده بودم... 

دنیایک شبه وارونه شده‌بود...صبح به صبح‌باید شوهرم 
راراهی محل کارش می کردم. غذا می‌پختم» میهمانی 
می‌دادم»میهمانی می‌رفتم...پای صحبت خاله زنکی 
زنهای دیگر می‌نشستم... موهایم رارنگ می کردم... 

شایددر این شهر شلوغ و پرهیاهوی تهران هیچ کس 
نفهمید که یک روز صبح خورشید به یکباره از جای دیگری 
طلوع کردودنیاوارونه شد. ام ادر خانه کوچک نقلی‌من 
همه این تحولات هویدا بود... 


یک روزهایی دلم برای مدرسه تنگ می‌شد. حتی یکبار 
به مدرسه رفتم تادوستان و معلم‌هايم راببینم ولی مدير 
مدرسه سعی کرد به من بفهماند که هیچ دوست ندارد 
شاگردهایش با یک زن شوهردار دوست باشند!! 

اما این وجه ساده زندگی‌ام بود. 

همان سال اول باردارشدم آماچون خیلی بچه‌سال بودم 
وحشست عجیبی مرا گرفت. ویاره او حال بهم خوردن‌ها 
برایم غیرطبیعی بود. ولی بالا خره بچه به دنیا امد و فقط ۱۵ 
سال داشتم که اسم یک پسر بچه در شناسنامه‌ام رفت... 

زندگی هرچه جلوتر می‌رفت مرا با سرعت بیشتر مسن 
می‌کرد...شسوهرم آوایل بامن مهرب ان بودولی کم کم‌او 
هما زاین ازدواج زودهنگام خسته شسد...بیشتر جمعه‌ها 
بادوستانش بیرون می‌رفت. علاق های به میهمانی‌های 
خانوادگی نداشت و فکر می کرد من و بچه مزاحم زندگی 
او هستیم... ۱ 
بزرگترهادلداریام‌می‌دادن دکه‌همه‌انهااولزندگی‌شان 
این تجربیات راداشسته‌انداما کم کم شوهرهایشان عاقل 
شده‌اند و سر به زیر... 





داشتیم... 

تااینکه یک روزفریبابی‌مقدمه وباهمان لحن طنز 
همیشگیآش به من گفت: 

تو نمی خواهی به خواستکاری من بیایی؟ 

شو که شدم . قلبم از جا داشت کنده می‌شد. نمی دانستم 
چهبگویم. خودم تو فکرش بودم ولی دنبال یک فرصت 
مناسب می گشتم که سرصحبت راباز کنم ولی فریبابی‌هیچ 
مقدمه‌ای سر حرف را باز کرد. سرم را خاراندم. گفتم: 

از توچه پنهان که من... 

به همین سادگی تاریخ خواستگاری رآ تعیین کردیم و 





شده‌بود...وقتی باخبر شد من دوباره باردارهستم دادو 
فریادهایش بیشتر شد. حوصله نق و نوق بچه رانداشت. 
برای همین ساعات بیشتری از خانه بیرون بود و وقتی هم 

به نظر همه این امرعادی بودو در آینده‌همه چیز درست 
می‌شد.امانشد... يواش يواش متو جه شدم که شوهرم 
رفتارهایش عوض شده.حتی حس می کردم دختری وارد 
زندگ ی آش‌شده‌اماباز بزر گترهادلداری ام می دادند که عیبی 
ندارد. سرش به سنگ می خور دو برمی گردد...اما کاش یک 


بعدهاراجع به این اتفاق خیلی باهم صحبت 
کردیم. فریبامی گفت: دیدم توپسر خوب و 
جاافتاده‌ای هستی...اهل زندگی و کار... منتظر 
مان دم که از من خواستکاری کنی ولی تعلل 
می کردی.پدرت بای درم صحبت کرده‌بود و 
ولی داری این‌پاو ان‌پا می کنی. دلم را به دریا زدم و 
پریدم وسط حوض! 

فریبااینجوری است»وقتی راجع به چیزی 
تصمیم می گیرد دیگر همه چیز تمام شسدنی است. 
وقتی فهمید در محل کارش می‌خواهند تعدیل 
دارند پا نه... 

وقتی حس کردزن برادرش علافه‌ای به رفت و آمدبااو 

حالادیگ رهمه‌فریب ارابااین خصلت‌سادهو گاهاً 
خوبش می شناسند.حالا بیش از ده‌سال است که باهم 
ازدواج کردیم. هنوز گاهی از این رک گویی‌آش می ترسم 
ولی دیگر خیالم راحت است که چیزی در قلبش در حصار 
مصلحت‌اند یی باقی نمی‌ماند و همین سادگی اش مرا 


شیفته‌وار به این زندگی وابسته کرده... 
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این سدوقتی فهمیدم آن دختر موادمخدر مصرف 
می‌کند و شوهر مرا هم آلوده کرده.. _ 

دیگر دير شده بود. اسم اعتیاد که امد تن همه 
لرزید.دیگرجایی برای دلداری من نمانده‌بود. 
مادرشوهر و پدرشوهرم به تکاپوافتادند. او رابه 
م رکز ترک اعتیاد بردند... ترک می کرد وبا ازنو 
شروع می کرد... و من با دو بچه دلواپسی‌هایی پیدا 
کرده‌بودم که در قلب کوچک یک زن هجده س له 
جای نمی گرفت... 

وضع شوهرم روزبه روز بدتر می‌شد... طلاهای 
مرامی‌فروخت»وسایل خانه ا...دیگ آدم خطرنا کی 
شده‌بود.وقتی از خودبی خودمی شدمی ترسیدم 
آسیبی به من وبچه‌هاوارد کن د...وهمین وضع 
باعث شد که پدرم باور کند طلاق مختص زنهای 
نانجیب نیست؟! ازدواج هم تنها راه خوشبختی 

یک روز آمدخانه‌ودست من وبچه‌هايم را گرفت و 
بهخانه خودش بردو گفت: طلاقت رامی گیرم...اين مرد 
خطرناک است... 

بغض کهنه‌ای در گلویم دلمه زده بود... نوجوانی‌ام نابود 
شده بود. جوانی هولنا کی در انتظارم ایستاده است و صدها 
ارزو به همین سادگی برباد رفت تا پدرم باور کند که زندگی 
فقط یک چهره ندارد... 

امروز آمده‌ام که طلاق بگیرم... خدا می‌داند از حالا چه 
بلایی سرم بیاید و سرنوشت این دو بچه چه خواهد بود... 











خطاهای کو د کان ده گر دن والدرین است 


@ من ا8 تایی 


خواند ای تاریشی 


آذ رد لخو ش‌ 
Azar.Delkhosh@gmail.com‏ 





بی اد بی به شاهز اده خانم 


حاج زین‌العابدین مراغه‌ای معروف به ابراهیم بیگ که 
در زمان ناصرالدین شاه پس از سالها اقامت در مصر برای 
دیدارازوطن خودبه ایران آمده‌بود در خاطراتش تصاویری 
روشن و دردناک از ظلم و ستم حاکمان ارائه می‌دهد. او 
در شهرهای ایران هرچند گاه یک بار شاهد فریادهای 
«دورباش! دورباش!» ماموران بود. این فریاد نشانه آن بود 
که حاکم یا شاهزاده‌ای درحال عبور است و مردم باید از 
فرمان ماموران اطاعت کنند و کنار روند تا شاهزاده بگذرد. 
او می نویسد: 

«درشاهرودبه‌تماشایمکتب خانه‌ای‌می رفتم که‌ناگاه 
از یک طرف صدای «دورباش! برو پیش! بایست» آستین 
عبا رابپوش!» بلند شد. من در کمال حيرت بدان سوی نظر 
کردم» دیدم یک نفر جوان بلندقامت که سبیل‌های کشیده 
داشت سواره می‌آید و سی چهل نفر با چوبدستی‌های بلند 
از دو طرف او می‌آیند و پیشاپیش آنان یک نفر سرخ پوش 
دیو چهره و پشت سر ان ده بیست نفر سوار می‌آیند. 

پرسیدم: این چه هنگامه‌ای است؟ 

گفتند: حا کم شهر است که به شکار می‌رود. حالا راست 
بایستید و هنگام عبور حاکم تعظیم کنید. 

چون نظر کردم دیدم از چهار جانب و به شش جهت 
مردم سجده می کنند. حاکم هم ابداً به روی بزرگوار خود 
نمی آورد و از چپ و راست سبیل‌های خود را تاب می داد. 
گفتم: اگر تعظیم نکنیم چه می‌شود؟ 

گفتند: ان را دیگر فراشان می‌دانند و چوبدستی‌های 
آنها. گویا از زندگی ات سیر شده‌ای. 

گفتم:نه»هزار آرزو دارم... بنابراین در نهایت ادب راست 
ایستادم و هنگام نزدیک شدن حاکم در کمال فروتنی 
رکوعی کردم. چون تاکنون این وضع رآ هیچ جایی ندیده 
بودم» خیلی تعجب کردم و گفتم: آبادباشی ایران. حاکم 
شهری مانند لندن از هر کجا می‌گذرد» کسی به شان او 
اعتنا نمی کنده ماشاالله حاکم یک ولایت کوچک مااینقدر 
لا وت دا 

ابراهیم بیگ در ادامه سفرش به قزوین می‌رود. در 
قزوین وقتی که همراه یوسف عمو معلم و همسفر خود به 
دیدار یکی از مدرسه‌های طلاب رفته بود» متوجه شد که 
صدای «کور شو!» از هر طرف بلند است. 

او در این باره چنین نوشته است: 

از بانگ فراشان که می گفتند: چشم بپوش! برگرد بالا 
برو! پایین بیا!... گوش آسمان کر می‌شد. دیدم از دو طرف 
صف فراشان است که فی آیند... در ميان صفوف فراشان 
کالسکه‌ای در حر کت بود. 

ديدم مردم رو به دیوار کرده‌اند و ایستاده‌اند. در شاهرود 
این تشریفات رادیده بودم اما نمی‌دانستم دلیل رو به دیوار 
کردن چیست. 

خلاصه از مردم پیروی کردم و روی به دیوار ایستادم. 


اطلاعات یی Dp‏ »,۲:۰۱ 








چون به یوسف عمو در شاهرود تعلیم داده بودند که در آن 
حال خم شود بیچاره روی به دیوار کرنش کرد. فراشان 
بزن است. به سر و صورت بیچاره پوسف عمو هی مشت و 
سیلی و چوب است که از در و دیوار فرو می‌ریزد. بیچاره هی 
داد می‌زد: بابا! چرا می‌زنید؟ تقصیر من چیست؟ 

من هم پیش رفتم و گفتم:بابا! آخرمسلمانید! این غریب 
بیچاره را چرا می‌زنید؟ 

این پدرسوخته به شاهزاده خانم بی‌ادبی کرده 
است... معلوم شد وقتی می‌گویند دور شو کور شو یعنی 
شاهزاده خانمی دارد می‌گذرد. باری... کالسکه گذشت. 
فراشان ماندند که یوسف عمو راببرند. من با خوددر اندیشه‌ام 
که خدایا چه کنم؟ به این و آن بنای التماس گذاشتم که: 
بی‌خبر است. او به خیال خودش تعظیم کرده ات 
یواشکی پنج قران درآوردم. به محض دیدن پول اختیار از 
دستشان رفت و مانند موم نرم شدند و ان پول را از دستم 

شبلی در آنان می نگر بست و م ی گر بست 

شبلی عارف معروف به مسجدی وارد شد که نماز 
خوردن کود کان شد. دو کودک نز دیک شبلی نشسته بودند. 
یکی پسر ثروتمندی و دیگری پسر درویشی بود. 

در زنبیل پسر ثروتمند پاره‌ای حلوا بود و در زنبیل پسر 

پسر درویش زاو حلوا خواست و پسر ثروتمند گفت:اگر 
خواهی که پاره‌ای حلوا به تو بدهم» سگ من باش و چون 


1 





آن پسر بیچاره شروع به درآوردن صدای سگ کرد 
و پسر ثروتمند پاره‌ای حلوا به او می‌داد. باز صدای سگ 
درمی آورد و پسر ثروتمند پاره‌ای حلوا به او میداد و... 

شبلی در آنان می‌نگریست و می‌گریست. 

کسی از او پرسید: ای شيخ تو را چه شده است که این 
گونه گربه می کنی؟ 

شبلی گفت: نگاه بکن که طمعکاری مردم را به چه 
روزی می‌اندازد؟ اگر أن کودک به أن نان خشک قناعت 
کرده بود و طمع حلوانمی کرد سگ نمی‌شد. 


نامه‌های شما عز یزان رسید» متشکر یم 
عباس تو کلی شهمیرزادی از قائم شهرء نورالله خواجات 
از اهواز: محمود جعفری از کرمان»مریم پارسا از کوهبنان» 
عباس عابد از اندیشه» پیام خورشیدی از کردستان» مهشید 
گشمردی از بوشهر و محسن ذوالفقاری از ساوه. 





مرک بابک خرمدین 
می‌نویسد: «پس از آنکه سرانجام بابک خرمدین پس از 
سالها مبارزه با خلفای جور عباسی با نیزنگ افشین به دام 
بامیم انبم a‏ نی 
ازروی فرط غیرت و تحقیر و جسارت 
بر چهره خلیفه افکند. این نگاههای 
حقارت‌آمیز و جانگزا از صدها بلکه 





هزاران سرزنش و دشنام برای 
معتصم بدتر سخت‌تر و آزاردهنده‌تر 
بود». 

اما مرگ دردناک و فاجعه‌آمیز بابک خرمدین, شاید 
غیورانه‌ترین و شجاعت‌آمیزترین مرگی بود که در سینه 
تاریخ ایران ضبط شده است. 

معتصم خلیفه ستمگر وبی رحم عباسی وقتی بی‌اعتنایی و 
تحقیرهای بابک رادید چنان از حالات وی به خشم و جوش 
و خروش آمد که دستور داد جلادی که در تن‌پوش سرخ و 
شمشیر به دست و در حضور بزرگان» آمیران» سرداران و حتی 
قضات و قاضی‌القضات بغداد در کنارش ایستاده بوده دست 
راست بابک رااز شانه قطع کند. 

ایک بی آنکه اظهار عجز نماید و در چهرهاش آثار 
ضعف و بیم از مرگ آشکار باشدء دست چپ خود را بر روی 
خونهای بیرون شده از کتف راستش می مالید و آن خونها 
را بر روی چهره‌اش می‌مالید و تمام روی خود را از خون 
خویش سرخ کرد. 

معتصم که از این رفتار عجیب و حیرت‌انگیز بابک 
به خشم آمده بود از او پرسید: علت این کار چیست و جرا 
چنین می کنی؟ بابک گفت: در این کار حکمتی است» شما 
هر دو دست و پای مرا خواهید برید و گونه و روی مرد باید 
از خون سرخ باشد. 

آنگاه بابک بی‌ترس و واهمه فریادبرآورد که: چون خون 
از بدنم می‌رود و ممکن است با رفتن این خونها از جسمم. 
رنگ رخسارم به زردی گراید لذا خون سرخ را به صورتم 
می‌مالم تا در برابر شخص ستمگر و بی‌رحمی چون تو با 
زرد رویی که نشانه ضعف است. جانم را از دست ندهم و 
نگویند که چهره‌ام از بیم زرد شده است. 

معتصم که از فرط غضب بر خود تسلط نداشت. به جلاد 
فرمان داد تا با شمشیر دست چیش را نیز قطع نماید. سپس 
پای او راهم بریدند و وی در خون خود می غلطید. 

معتصم جلاد را گفت شمشیر در ميان دو دنده از 
دنده‌های او و پایین‌تر از قلبش فرو ببرد تا عذابش بیشتر 
باشد و چون این کار فجیع را کردند معتصم دستور داد تا 
زبانش را که سخنان نیشدار گفته» ببرند. بعد پیکرش را به 
دار آویختند و سرش را در بغداد بر فراز چسر نصب کردند. 
آنگاه سرش را پایین آورده برای عبرت ایرانیان به خراسان 
بردند و در شهرها و قصبه‌های خراسان گرداندند. 

پیکر بابک را بر چوب بلندی در سامره به دار آویختند و 
آن جایگاه تاکنون هم معروف است و به نام (کنیسه بابک) 
خوانده می‌شود. 


صبا ادیب 


از نا که 


با خانه‌داری به جنگ سرطان پستان بر وید! 

نتایج تحقیقات پژوهشگران انگلیسی نشان داده 
را کاهش می‌دهد.دریک تحقیق وسیع که‌باهمکاری 
کنترل و پیشگیری از سرطان کشورهای اروپایی از جمله 
آلم ان انگلیس وایتالیاانجام شد فعالیت‌های فیزیکی 
ها را 
فعالیت‌های تفریحی در ۱۸ ۲ هزارزن ۲۰ تا ۸۰سلله‌مورد 
بررسی قرار گرفت. بعد از حدود شش سال و نیم سه هزار و 
۲ موردابتلابه سرطان پستان مشاهده و مشخص شد؛ 
باافزايش فعالیت‌بدنی خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان 
کمتر می‌شود که البته این اثر در زنان جوان بیشتر مشاهده 
می‌شود.همچنین بررسی نتایج این تحقیقات نشان داد: 
انجام کارهای خانه و فعالیت‌های روزمره خانه‌داری به 
طور قابل ملاحظه‌ای موجب کاهش خطر ابتلا به سرطان 
پستان درزنان به ویژه‌زنان جوان می شود. در صورتی که 
نجامفعالیت‌های ش_فلی وتفریحی ارتباط چندانی با خطر 
ابتالا به سرطان پستان در زنان ا 


aznakojaa@yahoo.com 


خوردن آب نبات ز باد 
در کود کی و خشونت 
در بز رگسالی 
افرادی که در دوران 
کودکی خود به میزان زیاد 
آب نبات می خورند در بزرگسانی 





خشونت طلبانه مواجه می شوند. 

محققان دانشگاه کاردی ف در ول زب امطالعهبر 
روی ۰ ۱۷۵۰ فرد.عادت آب‌نبات خوردن انهادر کودکی 
وسوءپیشینه جزائی انها در بز ر گسالی رآمورد بررسی 
قرار دادند. این تحقیقات نشان داداحتمال بروز رفتارهای 
کودکی هر روز شکلات و آب نبات می خوردند ۶4درصد 
واین‌احتمال‌دربین کسانی که به صورت یک عادت 
دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: «اين ار تباط از 
دلایل بیولوژیکی مثل حضور مواد مخدر شیمیایی دراب 
نباتهانشات نگ فته است بلکه بیشتر به شکل آموزش 
آب نبات به کودکان به آنها یاد می دهد که برای به دست 
اوردن چیزی نیاز به اصرار بیش از حداست واین می تواند 
انها را به رفتارهای ناهنجار رهنمون کرده و در پایان انها را 
به بزهکاری وادار کند.» به گفته این محققان» این مسئله 
می تواند دلیل دیگری‌نیز داشته‌باشد. به طوری که دادن 
اب نبات زیاد به کودک اغلب به معنی ان است که کودک 
ارام کردن کود کان عصبی خودبه عنوان جایزه به انهامقدار 













ترافیک 

یکی از پرسش های 
از بیماران حاضر در مطبشان 
به هنگام معاینه این است که 
ترافیک بیرون چه طور بود؟! 

ولی این تنها یک سوال طنز گونه نیست بايد بدانید که 
گیر کردن در ترافیک باعث افزایش فشار خون می شود و 
احتمال حملات قلبی راسه برابر می کند. 

صبح اول وقت 

احتمال حملات قلبی درابتدای صبح 4۴۰ بیش تراز 
زمان های دیگراست.زیرابهمحض بیدارشدن ‌انسان از 
خواب بدن شروع به ترشح ادرنالین و سایر هورمون های 
اکسیژن می شود. بعلاوه خون به خاطر کاهش | کسیژن 
غلیظ شده و پمیاژ ان سخت تر خواهد بودو تمام این ها 
برای قلب مضراست. برای پیشگیری ازاین مشکل بهتر 
است‌ارامش خودرابیش از همه وقت‌درزمان بیدارشدن 
از خواب حفظ کنید. اگر عادت به ورزش صبحگاهی دارید 
قبل از آن حتما خود رابا حر کات نرمشی آماده و گرم کنید 
تا استرس یکباره به قلب وارد نشود. 

صبح روز یک شنبه یا سنبه 

۰ از حملات قلبی در صبح روز بعد از تعطیل اتفاق 
می‌افتد.البته این زمان به خصوص برای ما ایرانیان شسنبه 
خواهد بود که بعداز استراحت و تفریح جمعه قراراست به 
و شایدناراحت کننده‌باشد. بهتر است در روز جمعه تماما 
استراحت کنید و سعی کنید شب هنگام به موقع به بستر 
روید به خصوص آگر قرار است صبح شنبه یا یک شنبه زود 
از خواب برخیزید. در غیر این صورت فشار خون بالا می رود 


نقاشی, متهمان 
را لو می‌ دهد 

محققان اعلام 
1 
درباره حضور در 
مکانی اظبارات 
خرو ار ی 
کننددر کشیدن أن 
مکان توانایی کافی رانداشته و با حذف جزئیات اساسی دروغ 
خود را به راحتی آشکار می کنند. افراد دروغگو به طور حتم 
از سیستمهای دروغ سنج واسکنهای مغزی هراس دارنداما 
هر گز نمی توانند تصور کنند کشیدن یک نقاشی ساده‌بتواند 
دروغ آنهارا آشکار کند.براساس مطالعات جدید چگونگی 
کشیدن یک صحنه می تواند آشکار کند که آیافرد واقعا در 
آن مکان حضورداشته و باداستانی غیر واقعی راسر هم کرده 
است. به گفته دانشمندان سیستم‌های دروغ سنج معمو لا پر 
هزینه بوده و دسترسی به آنها در هر زمان و مکانی امکان 


بد تر ین لحظه ها برای قلب 


عوامل خاصی می تواند برای قلب شما مضرباشد. اگر می خواهید بدانید 
چه وقتهایی به قلبتان بیشتر فشار می آید پس مطلب زیر رابخوانید. 


زیرابدن به خاطر کم خوابی خسته است و ریتم آن نابسامان 
می باشد. شاید بهتر است بگوييم ساعت خواب و بیداری در 
تمام اوقات باید برنامه ریزی شده و منظم باشد. 

پس از خوردن غذای پر چرب و کربوهیدرات دار 

مطالعات نشان می دهد که این نوع موادغذایی باعث 
نقب اض رگ های خونی می شسود و احتمال لخته شدن 
خون را افزایش می دهد. بنابر این بهتر است در مصرف این 
ن_وع‌غذاه او مقدا رمصر ف آن دقت کنید. تا آنجا که‌امکان 
داردغذاه ای پروتئینی راجایگزین کنید. مصرف روزانه 
آسپیرین نیز می تواند مانع از سخت شدن خون شود. 

در طول حرکات شسکمی 

حرکات شکمی و گوارشی باعث افزایش فشار به قفسه 
سینه‌می سود وبا زگشت خون به قلب را کاهش می دهد. 
برای پیشگیری زاین وضعیت بهتر است در رژیم غذایی 
خود فیبر بیشتری بگنجانید و از تقلا کردن در این وضعیت 
اجتناب کنید و آب کافی مصرف کنید. 

هنگام ورزش های سخت و بدون آمادگی 

درچنین وضعیت‌هایی قلب به دلیل عدم همراهی با 
چنین تلاش و تقلا و افزایش هورمون های استرس اصولا 
قربانی می شود. در چنین موقعیتی ضربان قلب و فشار خون 
بالامی رود. برای پیشگیری ازاین وضعیت بهتراست 
هر روز به طور مرتب ورزش کنید ولی بهتر است افزایش 
تمرینات خود را به تدریج صورت دهید. 

پشت میز تریبون 

قرار گرفتن در پشت میز تریبون نیز درست مثل انجام 
تمرینات‌ناهماهنگ بدنی است. فشار خون رابا لا می برد 
ضربان قلب زیادش ده و سطح آدرنالین بالا می‌رود. کنترل 
اعصاب دراین لحظه ها سخت به نظر می رسد ولی در هر 
حال باید صورت گیردو یاقبل از سخنرانی ازداروهای 
بتابلو کر استفاده شود. 


پذیرنیست ودرعین حال برای استفاده از چنین ابزاری‌هایی 
باید از متخصصان ویژه کمک گرفت. در مقابل می توان با 
درخواست نقاشی مکانی که فرد ادعا می کند دران حضور 
داشته» بدون هیچ هزینه و متخصصی دروغ یا راست بودن 
سخن فردرا اشکار کر د.به اعتقاد دانشمندان در صورتی که 
فرد به دروغ ادعا کند در مکانی حضور داشته است. توانایی 
کشیدن طرح جزئیات بصری آن مکان رابه نست فردی 
که در آن مکان قرار داشته است نخواهد داشت و بر اساس 
همین تفاوتهامی توان دروغ‌یاراست گویی فردرابرملا 
کرد.برای آزمایش این ایده‌از ۲۱داو طلب خواسته‌شددر 
این بازی شرکت کنند که بردن در ان وابسته به دروغ گفتن 
به تیم حریف است.نتایج نان می دهدنیمی از این افراد 
ناتوان بوده‌اند.افرادی که در این بازی دروغ گفته بودند تنها 
قادر به کشیدن کلیات موقعیت بودند در حالی که افرادی 
که حقیقت را بیان کرده بودند می توانستند جزئیات دقیقی 
رااز موقعیت ترسیم کنند. 
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دا دکت لحطه 


مه 


در کر دن سی سه‌دوه ف صت از دست می رود 


© محمد حجازی 


دوره 


رم 
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یسا بن بز رک د اسفان نو یی 
مردان ر وشنایی... 


محمد جامی -تایباد 


پس ازسه روزتحمل تشنگی وگرسنگی افطار کرد. داش 
مملو از شوق و شور بود. خیلی راضی به نظر می‌رسید و ازاین 
رضاو خرسندی در پوست نمی گنحید. غره شده بود و بر خود 
می‌بالید. دست سیاس به در گاه معبود گشود که سه روز صبر 
شد به دیدار دوستی برود. دوستی که در پناه صخره‌ای و در 
شهر و ابادی و از دیدار ابنای بشر پنهان روزگار می گذراند... 

کمر سفر بست. توشه برداشت و پای افزار در پا کشید. 
چوبدستی‌اش را به دست گرفت. قبل از طلوع گل ززین 
و پس از فرو شدن هزاران نرگس, قوتی لایموت صرف 
صعب‌العبوروجان به لب رسان.نیمی از روزرآتازوال خورشید. 
با تحمل رنج و سختیهای زیاد گذراند. هر لحظه پیمایش 
راه ناهموار برايش سخت‌تر می‌شد. سربالایی در پیش بود 
و صخره‌های لغزان و بلند در صعودی نفس گیر. اما قدرت 
ایمان و عشق در وجود او بسیار فراوان‌تر از ان بود که کم 
بیاورد و پشیمان شود. هن‌هن کنان و «لّه ال »گویان قدم 


ی 
وم ۵ اا یی علی اسخرشیرزادی 
%« % 


٭آقای ابراهیم گرجی‌زاده -شساهین سهر 

«بلم چی »شمارا خوانده‌ام و درباره آن» پیش از اشاره به 
نکته‌ای اساسی که باز می گردد به مجموع نوشته‌هایتان» 
باید بگویم که این اثرتان به لحاظ شکل و ساخت بیشتر 
به نیمه ای از یک داستان دوتکه شده و ناتمام شبیه است. 
آدم‌های داستانتان با فقر و محرومیت و بی‌سرو سامانی 
غم آنگیزی دست به گریبانند و در روایت داستان یکباره به 
گذشته‌بازمی گردیدواز «دایی جان »وبر خوردش با «پدر» 
یادی می‌کنید» امادر پایان یکباره-بدون هیچ زمینه‌سازی 
-ماجرا را با این جمله که «در عالم خیال دایی جانم جلو 
رس ری خرس کی دا 
گفتم:کاش حال اینجا بود! کاش!!» معلق می گذارید. به 
نظرم «بلم‌چی» بدون ادامه و «نیمه دوم» ناقص مانده 
است.به ارزش و آهمیت اساسی و تعیین کننده «پیرنگ» 





توجه لازم را نداشته‌اید. به هر تقدیر» با تامل بر آنچه تا به 
حال به قلم شما و در قالب داستان خوانده‌ام» می‌توانم 
بگویم که از توانایی روایتگری و داستانسرایی برخوردارید 
و بی گمان با تکیه بر استعداد و دوق داستان‌نویسی‌تان و 
همچنین, با پشتوانه زبان داستانی قابل قبولی که به کار 
می‌برید با عنایت بیشتر به کاربرد «پیرنگ»( 1.01 )و 


مر وه 
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«مر دان رو شنابی...» بک داستان تمټبلی -عر قانی تخل است به قلې شاعر و توبسنده نام آشنا«محمد جامی» که 
هر سعر و داستانش ‏ بشه دسته و یو امده از همان خاص سعوی و داستانی اوست. ۱ 
«(محمد جامی )ر ادادر نگی که تادر نو شته‌هابش می توان نوبسندهای -در مق‌هوم سنتی -«معنا گر ا ده جای اوړد 


این نو دسنده دانش امو خته کار شناسی مدږ بت اموز شی است و ایو داز ذشسته اموز شس و یړ وړ ش «تایباا». 
از «محمد جامی» در سالهای گذښته دور و نزدبک شعر هه داستان هاو نو شته‌های متنوع و مختلفی در اطلاعات 


هفتگی به جاپ ر ده است. 





راه را خوب می‌شناخت. درست 
باشد طی طریق می کرد. لب تشنه 
دل به در غار رسید. غار تاریک بود. 
يواش يواش چشمانش به تاریکی 
عادت می کرد. چیزی به غروب 
پیری سفیدموی و کمان‌قد» غرق 
در بحر عبادت بود. با صدای پای 
مهمان و تق و توق چوبدستی آو 
نظری به پشت‌سر انداخت و سلام 
گرم تازه‌واردراپاسخ گفت ومیهمان از 
را گرم در آغوشش فشرد. از بوی . 
یکدیگر سرمست شده بودند و از بوته‌های نشاطء گل خنده 
می‌چیدند.وقت آفطاربود.در کنار هم ودر کورسوی چندقطعه 

ارامش وزیبایی زمانی جلوه‌گر شد که صدای سپاس پیر 
در حضور می‌همانی گرامی و تازه از راه‌رسیده! 


دیگر عناصر داستانی» مثل شخصیت پر داز ی ایحاد صحنه 
والقای‌موقعیت و حال و هواء می توانید داستان‌های گیراتر و 
کاملی بنویسید. بهنظر می‌رسد که تاحدی تحت تاثیر برخی 
داستان‌های کوتاه نویسنده بز رگ معاصر «احمد محمود» 
برخی نویسندگان در آغاز کار و گاهی هم تا پایان عمر در 
نوعی‌تاثیرپذبری‌فعال ازنویسندگان «الگو» قرارمی گیرند. 
این امری است طبیعی؛ البته داستان نویسان شاخص و 
بزرگ دیر یا زود جهان داستانی متکی بر هستی‌شناسی 
جاپ فرستاده‌ام. شاد و پاینده باشید. 

+ خانم محبوبه قاسمی -«درهسهر» ایلام 

از اظهار لطف شما بسیار سپاسگزارم. نوشته کوتاه و 
انشاگونه‌ای را که با عنوان «عشق خدا» بر قلم رانده‌اید 
نشانه‌ای است بارز از خلوص نیت و احساسات پاک 
و شریف‌تان. پیشنهادم به شما نوجوان با دوق و شانزده 
ساله این است که با یک برنامه مشخص و حساب شده» به 
طریقی پیوسته و منظم به مطالعه جدی و متمرکز بپردازید 
و داستان‌های ارزشمند و ماندگار داستان نویسان چند نسل 
تاریخ داستان‌نویسی ایران را با دقت بخوانید و بازخوانی 
می‌تواند دست کم کلیت داستان نویسی را در چشم‌انداز 


ت 





مرد کان ال ود که یر را روا خت را ات 
خود را درخور عظمت معبود نمی‌دانست. به نظر خود عمل 
شاقی نکرده بود. در پیشگاه حق گرسنگی و تشنگی وزن و 
اعتباری ندارند. اما یاسخ میهمان رادست بر دیده‌نهاد و گفت: 

-«برادری دارم از خود بزرگتر که در فلان غار و با یک 
روز فاصله از این مقام روزگار می‌گذراند. میهمان را سخت 
دوست می دارد. راهنما و پیر من است. یقین بدانید که زیارت 


دهن و زند گی شماروشن کند.ضمنا اگر تصمیم به فرستادن 
«مسابقه بز رگ داستان نویسی» بیشتر توجه کنید.قدر دوق 
و استعدادتان را بدانید و کار کنید. موفق و پیروز باشید. 

٭ خانم مکرم‌السادات بجستانی -منسهد 

تردید نداشته باشید که اگر داستان نویسی را-در پرتو 
شکیبایی هنرمندانه و جستجو گری خلاق - کما کان ادامه 
دهید - در اینده‌ای نزدیک به عنوان یک داستان نویس 
نوگرا که حرف‌های تازه‌ای برای گفتن دارد.به جایگاهی 
که شایسته آن هستید خواهید رسید. 

داستان کوتاه کوتاه «هر روزءزندگی» شما که با شر ایط 
_با اجاره خودتان برای چاپ به صفحه «قلمرو داستان » 
که نویسنده گرامی آقای محمود اکبرزاده دبیری آن را 
و پویندگی آرزو می کنم. 

* آقای حمیدرضا سپرابی --مسجدسلیمان 
برادر خونگرم جنوبی بسیا رسپاسگزارم.داستان گیرآوساده 
و درعین حال تازه و بدیع‌تان را با اشتیاق خوانده‌ام. پیش 
از هر مطلبی باید خیلی خودمانی برایتان بگویم از این که 
همچون برخی از دوستان «(نشا» نمی‌نویسید وبه ساد گی و 





شماشادمانش می‌سازد.» 

به به چه‌سعادتیابایدرفت ودیدش وبه‌سپاس خوداز خداوند 
افزود.دست خدا حافظی به‌سوی پیر درا ز کرد.درآغوشش کشید. 
صورت یکدیگر را بوسیدند و آوراهی دیار دیگر یار شد. 

عبور از آنبوه درختان, راه را دشوار می‌نمود. اما صفای 
طبیعت» سرسبزی کوه» ترنم آب زلال که مظهر قدرت الهی 
بودند» شادابی و نشاط هدیه‌اش می کرد. گاه در موسیقی 
آبشار ترانه‌ی عشق می‌شنید و توقف می کرد. گاه در سایه‌ی 
درختان»نقشی تازه می کرد.در شاخ وبرگ آنها تجلی می‌دید 
و در نغمه‌ی پرندگان هزاران رمز و راز... به راه خود ادامه 
می‌داد.چه دلپذ پربودبایاددوست کوه‌وصخره‌های جنگلی را 
پیمودن ونعلین ساییدن و سختی و مشقت آسیاب کردن... 

خورشیدداشت پاورچین می رفت تادر پس پرده‌ی مغرب 
رخ پنهان سازد. بیش از چند صخره‌ی دیگرء فاصله‌ ای به غار 
نمانده بود. آهسته قدم پیش می گذاشت و خط فاصله را کمتر 
و کوتاه‌تر می کرد. پاهایش بی‌رمق شده بودند. زانوهایش 
خم می‌شدند. کمرش طاقت درد نداشت. اما فرشته‌ی 
عشق در دلش آهنگ وصال می‌نواخت. حالا در کوتاه‌ترین 
و نزدیکترین فاصله با پیر بود که روی سبزه نشسته بوده 
منتظر لحظه‌ی افطار و شاید چشم به راه رسیدن مهمان. 
اولین ارتباطء سلامی بود که در یک آن از دهان دو تایشان 
خارج شد. پیر از جا جهید و به خوش آمدگویی جلو رفت. 
مصافحه و معانقه کردند و روبه‌روی هم بر سبزه نشستند. 
باید افطار می کردند. با دانه‌ای خرما که از طرف پیر داده شد» 
روزه گشودند. افطاری که پس از یک سال» شروعی دوباره 
بود برای روزه‌ی یک ساله‌ی دیگر... یک سال گرسنگی 
و تشنگی به لطف ایمان ناب تحمل شدنی بود. او به ثبت 


آسانی.صاف و صریح روایت پر کشش داستانی‌تان راشروع 
ی کی واا ر و تن رم یک داراو وی 
ورزیده و به شوق آمده» پیش می‌روید و حول «تفاقی» يا 
«اتفاق »‌های اصلی و محوری بانرمش و آسودگی ذهنتان 
رابه چرخش درمی آورید» خواه و ناخواه خواننده و مخاطب 
را جذب می کنید و وادار به تحسین می‌سازید. اگر می‌بینید 
که در نوشتن پیام و پاسخ برای شما کلام را اندکی تطویل 
داده‌ام» بدانید دلیلی ندارم جز علاقه‌ای که به نوشته و 
حاصل زحمانتان در کار و تلاش برای هرچه بهتر نوشتن 
پیدا کرده‌ام. عجالتا همین قدر می‌توانم برای شما این پیام 
ساده و کاربردی را بفرستم که: به قول معروف کار نیکو 
کردن از پر کردن است. به عبارتی دیگر هرچه بیشتر و 
دقیق‌تر 7 طبق یک برنامه مشخص و از پیش تعیین شده 
7 بخوانید و بنویسید» با کسب مهارت و تسلط روزافزون» 
ااا ای یره وی کنر و امال رن 
خواندنی تر خواهیدنوشت.بارجوع به آنچه تاکنون به عنوان 
داستان نوشته‌اید و فرستاده‌اید و به ویژه با تامل بر داستان 
«قوچ» - که دو بار با دقت آن را خوانده‌ام بدون آن که 
تعارفی در میان باشد و بخواهم مثلاً! ‏ تشویق‌تان کنم» 
می‌توانم بگویم: در ذهن و جان شما یک «داستانسرا»ی 
گرم روو بسیار باانگیزه‌در کمین و به‌انتظار فرمان وفراخوان 
شما نشسته است. می‌دانید؟ بسیاری از داستان‌نویس‌ها 


بارقه‌ی عشق در چهره‌ای چرو کیده و خط خطی شده با خط 
زمان رهبا شیفتگی و شیدایی‌نگربست. ۱ 

در بگاه» یک جدایی دشوار و غمناک دیگر پیش امد. 
برای ملاقات عزیزی دیگر به نشانی دیگر و در مکانی دور 
که دوشینه شور عشق در کلام کوتاه این پیر در دلش دیدار 
دو دوست آن اندازه به او نیرو و توان داده بود که شوق دیدار 
سومین‌باررادردلش فروزان تر کند.دیگربه جز دیداردوست و 
جذبه‌ای که اورابه راهم ی کشاندبه چیزی نمی‌آندیشید.حس 
گرسنگی و تسنگی در مخیلهاش جایی نداشتند. 

نیروی عشق»عرق جبین رابه گلاب»هن‌هن خستگی را 
به دم مسیحایی و غبارراه رابه توتیاوستون پاهارابه پایه‌های 
قدرت و استحکام و استقامت تبدیل ساخته بود. چراغ ایمان» 
جانش رانورانی کرده بود... و نوری از درون انگار بر کوره راه 
تاریک و پیش گامهای او می‌ریخت. 

هنوز سیاهی شامگاه بر چهره‌ی روز نقاب نکشیده بود 
که پای به حریم او نهاد. در مسیر این راه سخت ودشوار عبور 
از کنام و کنار جانوران وحشی که همه رام و آرام از سر راه 
پس می کشیدند» فصل تازه‌ای در کتاب زندگی و خداپرستی 
و خداجویی او گشوده بود... بزرگترین وحوش چون بندگان 
حلقه به گوش در مقابلش سر تعظیم فرود می‌آوردند. از 
چشمانشان نورمحبت‌ساطعبود. گویااذن جسارت ودرند گی 
نداشتند. ملاقات با او راافتخار می دانستند و خودرایک سرو 
گردن از سایروحوش که به این فیض عظمی نر سیده بودند. 
بالاتر می‌شمردند... گام سست کرد و ایستاد به نگریستن. 

پیر به سحاده‌ی بند گی نشسته بود. پیدا بود که از هر 
ذره‌ای خودرا کوچکتر می دید و گونه‌هایش به سرشک عجز 
و نیایش بارانی شده‌بودند. صدای سرودیرنده‌ای دی گذر خبر 


را ای کر رال ار ی 
گفته‌ام که چقدر خوب است که یک «داستان‌نویس» 
«داستانسرا» هم باشد! از سوی دیگر» کسی که از موهبت 
دوقی داستانسرایی بهره‌مند است. چقدر خوب است که 
«داستان نویسی» را " با همه ریزه‌کاری‌هایش - فرا 
بگیرد. در این مسیر و به قول قدیمی‌هاء در این طی طریق» 
ابتدا به ساکن و بدون هیچ اما و اگره ضرورت حتمی و 
قطعی حکم می کند که بخوانید و بخوانید! بهترین‌های 
برگزیده از میان آثار داستان‌نویسان شاخص ایران و جهان 
را با حوصله و شکیبایی - که صدالبته لذت‌بخش است و 
راهگشا بخوانید وضمن بازخوانی» شگردها و تمهیدهای 
هنری هر کدام را پیگیری کنید. حتی می‌توانید در ادامه 
«خودآموزی» بخش‌هایی را که به نظرتان کلیدی»اساسی 
و کارسازاست,برای شک رن رونویسی کنید 
واز هر جا که به پسندتان خوش می اید یادداشت بردارید. 
بسیار خوشحال خواهم شد که در نامه‌های آینده‌تان 
همراه با داستانهای تازه‌ای که می‌فرستید. از تلاشهایی 
که در زمینه مورد اشاره می کنید برایم با ذکر جزییات» 
گزار شگونه‌هایی بنویسید. این کار به مفهوم ایجاد یک 
رابطه حرفه‌ای است که به من هم کمک می کند تا از شما 
یاد بگیرم. بگذریم؛ اگر اجازه بدهید و راضی باشید داستان 
«قوچ»رابااند کی حک و اصلاح و ویرایش ساختاری آماده 


زآغاز شب ونویدافطارمی‌داد. چشمان درخشان پیربا حضور 
مهمان تازهازراهرسیده آشکارادرخششی‌بیشتر گرفت.رهرو 
به سوی او رفت و سلامش کرد. دیدار آن دو به متابه دیداردو 
شوریده‌فراسوی عشق بود. سکوت و خاموشی‌شان تو گوبی 
کوهستان رابه ناله‌ای کشدار کشانده بود. 

ردای سفید و برف گون پیرء فرش منأسبی برای نشستن 
بود. نشستند و زانوی ادب بر زمین نهادند. پیر چوبی خشک 
رس که وروی یر 
نان سیاه» چوب را در دل جای داد. با روییدن برگ آن چوب 
خشک تازه شد و جان گرفت» به گل نشست و در چشم برهم 
زدنی» با دو دانه انار سرخ درشت به بار نشست. پیر دو انار را از 
شاخه جدا ساخت و جلو مهمان نهاد. چه افطار دلیذیری بود! 
دانه‌های درشت انار به سرخی یاقوت و به شیرینی عسل و با 
لطافت و طراوت آب بود... 

لبان پیر قدری لرزید. زبان به سخن گشود: «از آغاز بلوغ 
در این مکان معتکف هستم. یکصد و اندی سال از عمرم 
می گذرد. از لحظه‌ای که در این مکان ساکن شدم با خدای 
مهربان عهد بستم که لب به آب و غذا نزنم مگر در حضور 
او و با دیدار و زیارت یکی از عزیزترین بندگانش. اینک آن 
لحظه فرا رسیده است. چه نیک است این افطار! ارزومندم 
غسل و کفن و دفنم به دستان پر مهر تو باشد...» بی‌درنگ 
بر خاک دراز کشید و قطعه سنگی زیر سر نهاد. چشمها را 
بست. رسا و گیرا و با تبسم خواند: «اشهد ان لاله الاالله و 
اشهد ان ابراهیم خلیل‌الله...» و چنان با آن چهره‌ی نورانی 
در آرامش ابدی غنود که انگار هزاران سال پیش جان‌به‌جان 
آفرین سپرده بود... 


می کنم و برای چاپ به حروفچینی می‌فرستم. برایتان 
تندرستیء نشاط و پویندگی آرزو می کنم. 

# خانم شیما عسکری -تهران 

خوشحالم که اعتماد به نفس لازم را برای نوشتن 
«داستان» در خود یافته‌اید و تقویت کرده‌اید. از بذل 
لطف و مهرتان هم سپاسگزارم و متقابلا برایتان توفیق و 
شادکامی و درخشش امید آرزو می کنم. 

یکی از دو داستانی که فرستاده بودید. مدتی پیش در 
این صفحات به چاپ رسید. اما در مورد نوشته دیگر تان - 
«وسوسه»-باید بگویم که برخلاف آن یکی داستانتان» 
موضوع و مضمون تازه‌ایندارد. علاوه‌براین»نتوانستهاید 
پایان آن را - همخوان و به عنوان یک نقطه اختنام 
مشخص و منطبق با منطق کل متن «وسوسه» -چنان 
که لازم است سر و سامان دهید. شتابزده عمل نکنید. از 
شما که از توانایی مطلوبی در به کاربستن «زبان داستانی» 
برخوردارید و می‌توانید همواره یک سلسله «وقایع» و 
«اتفاق»‌های ساده زندگی و تحربه‌های بلاواسطه یا 
به واسطه خود را به قالب «داستان» درآورید انتظار 
می‌رود برای «داستان نویس» شدن, اجازه ندهید ذره‌ای 
سهل‌انگاری و آسان طلبی به کارتان لطمه بزند. 

درانتظارداستانها ی کامل وخواندنی تازه‌ای که‌می نویسید. 
برایتان موفقیت و شادی و سرفرازی آرزو می کنم. 


ی 
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گرده کر دن هم دل خوش می خواحد 
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فضانورد بلژیکی «فرانک دوین»پس 
از سفری چند ماه به فضا به زمین بر گشسته است و لذت سیب خوردن را باری دیگر تجربه‌می کند! 


کپسولی که حاوی فرانک و دو فضانورد دیگر بود ماموریت باز گرداندن آنها رابه زمین به عهده داشت 
وبا موفقیت در نزدیکی شهر آ ر کالیک فرود آمد. 





کارگران «ولفگانگ دریر » مشغول بازرسی 
اسکلت یک زهنگ هستند.در طی نمایشی که از چ هار شنبه در سالن نمایش‌دانشگاه «کیل »در 
المان بر گزار شد تعدادی مجموعه از اسکلت ماهیان دریایی به نمایش گداشته شد که در میان آنها 


چند اسکلت بزرگ و چشمگیر از نهنگ به چشم می‌خورد. 








این مزرعه‌دار که «مارتین 
مک کالن» نام دارد مشغول غذا دادن به بوقلمون‌های سیاه مر کز «نورفولک بلک» است. او مسوول 
پرورش آنهاست. تاقبل از کربس مس به‌اندازه کافی چاق شده و آماده‌میز کربسمس شوند!در این 
زمان از سال قیمت گوشت این پرنده به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد و مغازه‌داران رقابت سختی 
در ان تا 











شکل رباتهای فیلم «تبدیل شوندگان » ساخته شده» به وجد آمده است. شباهت این ربات 


تا کر ال ی رن 1 
که‌تمام ربات از قسسمت‌های مختلف اتوبوسهای از کار افتاده ساخته شده است.این ربات به 
مناسبت بخش شماره بعدی این فیلم ساخته شده و آن را تبلیغ می کند. 
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کارگران مشغول جمع‌اوری 
صلیب‌های سفیدرنگ از یکی از میدانهای امستر دام هستند. به مناسبت روز جهانی آیدز 
تعداد ۰ ۵۰۰ صلیب سفیدرنگ در مر کز یکی اماد آمستردام قرار داده شد تانمادای 
مناسب جان خود را از دست می‌دهند. 
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کودکان برای گرامی داشتن ۵ امین 
سالگرد قربانیان حادثه بهویال شمع‌های زیادی در دست دارند و روی زمین می چینند. در 
دسامبر ۳۰۰۱۹۸۴ تن گاز سمی از یکی از کار خانه‌های صنعتی بهو پال به داخل شهر نشت 
کرد که موجب مرگ ۰ فر شد. 


اطلانات 
بفتکی 


از: رضا رفیع 
www.raffie.persianblog.ir‏ | 


اختلال در مترو 

اپیسزود اول:مثل چک برگشتی,دارم از سر کار برمی 
گردم.از صبح»سرکاربودم.برای راحت و سریع رسیدن به 
مقصد» سوار قطار شهری معروف به مترو می شوم واگنی که 
طبق تقدیر آلهی مقابل من قرار می گیرده چنان تا خرخره لبریز 
از جمعیت 1111(3شده است که بعید می بینم با تمام و جود جا 
شوم و احتمالش هست که بخشی از وجودمبارک بیرون بماند 
که شایسته نیست.بااین وجود به خاطربر خی فشارهای خارجی 
و جنبی به سمت داخل واگن به زور هدایت می شوم. آن شاءالله 
خداوند همه را هدایت نماید. بیخود نگفتند که:«تو پای به راه در 
نه و هیچ مپرس /خود راه بگویدت که چون باید رفت». 

اپیزود دوم: برای چندمین بار در طول حیات بشری ام» 
احساسات عمیق یک لوح فشر ده یاماهی ساردین داخل کنسرو 
رابا تمام وجود ناقابل خود حس و بلکه لمس می کنم. هر لحظه 
خط انفحار و جوددارد.انفجارواگن از جمعیت اضافه بر حد 
ا ادا وک کی ری اکا 
که زبانم لال بختک بر رویم افتاده. یادی از فشار قبر می کنم 
وخودم‌رابهاتفاق خانواده‌به رامش دعوت می کنم.فقط به 
یکی ازحاضران فش رده در واگن تقاضای عاجزانه می کنم 
که:«بی زحمت فقط به من بگویید که بای چیم که خواب 
رفته, کجاهست؟». 

ایسزود سوم: جماعت تواب زی ادی دارد اما نه در این 
حد کهدک ودنده ویک وپهلوی ادم خردو خمیرو خاکشیر 
شود.ص دای محمد اصفهانی خوانن ده ازبیرون قطار می اید 
که:«جماعت. يه دنیافرقه» بین دیدن و ندیدن....برین از آونا 
بیرسینن, که ندیده‌ها رو دیدن....».در هر ایستگاه که دو نفر 
پیاده‌می شوند» سهنفر سوار می شوند.قطار با گذر از حوالی 
انقلاب به سمت آزادی می رود. من باید در ایستگاه دانشگاه 
شریف اگرمی توان ماز قطار پیاده شسوم. خودم رابه عنوان یک 
عضو جنبش دانشسجویی,داخل قطار تحت فشار می بینم. این 
یکی رآنمی شود به گروههای فشار منسوب و مربوط کرد. فشار 
از خودمان است. اگر دستم به چراغ جادو می رسید.تنها آرزویم 
در آن لحظه حساس از جناب غول بی شاخ و دم برنامه چراغ» 
تهیه فوری یک فقره ادکلن خوشبوی ناقابل و تقدیم آن به برادر 
عزیزی بود که میله بالای سرم راسفت گرفته» و جهان بینی 
حساس من تقریباً در حوالی زیر بغل وی به سر می برد...دمی 
با آن به سر بردن, ز بیخ اصلاً نمی ارزد! 

ایسزود چهارم: لحظه موعودفرامی رسد.به ایستگاه 
مورد نظر رسیده آم. سخت تر و پیچیده ت راز نفوذ در مواضع 
دشمن فرضی»هسته‌اصلی جمعیت داخل واگن رامی شکافم 
و تام وجود 4 جوای در حروجی وا تن ترو یک می سوم که 
اتفاقا در ورودی هم هست. قطار می ایستد و با حر کتی صداداره 
درهای قطار باز می شود. جمعیت عظیمی در بیرون قطار به 
حالت کمین»منتظر ورود سریع السیربه داخل‌واگن است. 
تقابل خارجیان و داخلیان دیدنی است. تبلیغات مکتوب مترو 
برسردرواگن های قطار مترو از مردم می خواهد که همیشه 
بگذارند اول مسافران داخل قطار پیاده شوندء سپس انها داخل 





قطار شوند. اما ظاهراً بعضی ها این قضیه را جدی نگرفته اند و 
ساز مخالف خودشان رامی زنند. اینجا تنها دری است در ایران 
اگر اول شما بفرمایید! 

اپیسزود پنجم: لدی الخروج بانفر روبه روبی ام که فصد 
دخول درواگن رادارد» فیس توفیس می شوم؛به نحوی که 
جهان بینی‌های ماباهم شاخ به شاخ می شود.باحساس این 
گویم:«پدرجان, چرا کنارنمی‌روی تاخارج شسوم؟».باقیافه 
ای حق به جانب می گوید:گر راست می گویی, چرا خودت 
کنار نمی روی تاداخل شوم؟». 

لبخن دمی زنم‌ومی گویم: کاش دولت کمک بیش‌تری 
شاخ نشویم. 

لبخند می زند و می گوید: مشکل از سوء مدیریت مترو 
صورت فاینان س فراهم می آورد؛این طوری ماو جنابعالی» رو 
در روی هم نمی ایستاديم.» 

محددا لبخندمی زنم که:«شماهاازوقتی طرح‌منوریل تان 
پیش نرفت. با مترو سر لج افتادید؟» 

محدداًلبخندمی زند که:«نه که شماهابااین متروی‌مشتی 
ممدلی تون کاری پیش بردید؟» 

باعصبانیت می گویم:«مرده شور منوریلتو ببره!» 

با عصبانیت می گوید:«مرده شور متروتو ببره!»... 
ایستگاه شر یف می ماند با دو نفر که ماستخور هم را چسبیده اند 
ودارندهمدیگررابه‌طرزی صمیمانه به مناظره دعوت می 


تأثیر شکلات بر تقویت جریان خشونت گرایی 

جریان خشونت گرایی در جامعه» یکی از جریانات مطرودو 
غیرقابل تحملی است که هیچکس حاضر نیست این وصله را 
به خودش بجسباند. وصله ناجور که گفتند. همین است دیگر. 
فلذا | کثر عقلای هر مملکتی در فکر راههاو برنامه هایی‌هستند 
که موجب کاهش میزان خشونت و جرم و جنایت در لابه های 
مختلف جامعه بشود. این مطلب یک چیز نویدید علیحده ای 
نیست؛بلکه‌از همان اول داستان خلقت که‌قابیل اغفال شدو 
دریک حرکت کور تروریستتی»زدوهابیل بنده‌خدارا کشت؛ 
شسروع شده و مت سفانه الی یومنا هذاادامه داشته است. هرچند 
که علاوه بر حقیرء بز ر گان آندیشمندی چون حضرت مولانانیز 
کرارآبرضرورت استفاده‌ازنطق ومنطق درب رخوردباانديشه 
های دیگر(دگراندیشان) تأ کید کرده اند. 

مولانا و ما فرماییم: 
دلایل قوی باید ومعنوی نه‌رگهای گردن به حجت قوی 
اگر منطق تو مرخص بود خودت نیز بالکل مرخص شوی 

خداراصدهزار مرتبه شکر که هیچ جریان موجودوموجهی 
در جامعه مااز خشونت گرایی خوشش نمی آیدودرهرلباسی 
که باشد-ولولباس شسخصی-هر عملی را که منجر به ترویج 
خشونت گرد در نطفه محکوم می نماید. طوری که مو لای 
درزآن نمی رود.حتی با بلوتوث!...حتی کارشناسان آمورتربیتی 
مانیزدر به دردنبال کش ف و شناسایی علل و عوامل پنهان و 
اشکاری می گردند که به سهم خود ممکن است در شکل 
گیری جریانات خشن واخلاقیات جرم گراو پرخاشگر نقش 
داشته باشند. 


خیر وارده: مصرف بیش از حد شیرینی و شکلات توسط 
آینده افزایش می دهد.مطابق تحقیقات انجام شده» ٩۶4درصد‏ 
مصرف می کردند» در دورآن نوجوانی و جوانی مرتکب اعمالی 
مخالف باهنجارهای اجتماعی شده و میزان پر خاشگری در انها 
بیشتر گزارش شده است.(به نقل از یکی از جراید ایران) 

بسته‌پشنهادی:شنیده‌بودیم که گرسرازتن «مشکلات» 
جدا گر دد آنجه می ماند«شکلات» است؛اماغافل زاين بودیم 
که‌همین شکالات لعنتی هم خودش باعث وبانی کلی مشکلات 
و قمع ربشه خشونت گرایی و عوامل شکل دهنده آن» عجالتا 
راهها و روشهای زیر پیشنهاد عاجل می گردد: 

۱ بستن کارخانجات شکلات: از قدیم گفتند که آب از 
چشمه گل آلوداست.فلذا باید دم چشمه رادید ودخل چشمه 
زیربنایی نیست. بهتر آن است که بزنيم به ريشه و اصل شر کت 
ھاو کار خانجات شکلات ساز خشونت گرا را از بیخ و بن منهدم 
نماییم. همیشه پاک کردن صورت مسأله راحت تراست. پاک 
کن هم که بحمدالله فت و فراوان در اختیار همه هست. 

۲-کاهش افزودنی های مجاز و محصرک: از آنجا که 
شکلات ها( حتی برای گنده لات‌ها) حاوی موادافزودنیو 
ت رکیبات محر کی هستند که باعث تهییج و ترغیب مصرف 
کننده به جرم و جنایت و خشونت گرایی می شوند؛ لهدا پس از 
افزودن این موادبهتر است که در قسمتی و مر حله‌ای دیگر از 
ساخت و انداخت این شکلات‌هاء این مواد افزودنی رااز دل آنها 
بیرون کشید. مرده شوی تر کیبشان راببرد. 

۳- جایگزینی تررشسیجات ملس:در علم روان شناسی 
اجتماعی و علوم تربیتی» وقتی که می خواهیم یک چیزی رااز 
دست یک کسی بگيریم باید که بتوانیم یک چیز دیگر دست 
او بدهیم که دست خالی نماند. بماند» بلافاصله برمی گردد به 
کسی که این حرف رازده» مثل ما مرض نداشته. حتی برای یک 
ادم فرهیخته ای مثل سعدی نیز ترک شیرینی جات سخت بوده 
است و در جایی فرموده است:«چو شیرینی از من به در می رود/ 
چوفرهادم اتش به سر می رود» والی آخر...آزاین رو پیشنهاد 
کودکان و نو جوانان خودرابه سمت استفاده از انواع ترشیجات 
راجع به قره فروت آگهی های جذاب و دلچسبی بسازیم برای 
تلویزیون که به محض پخش شدن از این رسانه ملی» اب دهن 
همه راه بیفتد. خود بنده بسیاری از پسران و دختران عزیزرامی 
شناسم که مدتهاست در منزلشان ترشی انداخته اند. 

۴-آلسوده قلمدادکردن شکلات:اگر مجبور باشیم. 
می توانیم دست به کارهایی تبلیغی برای بدنام کردن شکلات 
ها هم بزنيم.زدن کاری ندارد. نگو بید نمی شود. ما زدیم» شد.در 
این راستامی توانید با چند محقق شکلات پژوه گفت و گو نمایید 
و متن این مصاحبه ها رارسانه ای کنید. سعی نمایید که حرفها 
خیلی شسیرین نباشد. گاهی ترشرویی لازم است.اگر کسی هم 
از در مخالفت در امد و خودشیرینی کرد؛ چو بینداز ید که:« 
این دغل دوستان| یا منافق کسان] که می بینید امکسانند[ یا 
مغرضانند ]گرد شیرینی ». هميشه خوب حمله کردن و محکم 
کوبیدن»بهتراز شل دفاع کردن جواب می دهد......بس که 
حرف زدم» قند خونم‌افتاد.اجازه‌بدهید ببینم توی جیبم شکلاتی 
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را که مشاهده 


ژنو از شسهرهای 
اصلی سوئیس 
درخت فوق الد کر 
بزرگ تفربحی 
در ژنو واقع شده و 
بسیاری از باز دید کنند گان بر این تصور بو دند که یک طراح و مجسمه‌ساز روی درخت کار 
کرده و آن رابه این شکل در آورده است درحالی که واقعیت چیز دیگری است و تنه درخت 
مذ کور کاملاً طبیعی است وازدو درخت بو جود آمده که در ابتدابه فاصله نز دیک سه‌متری 
از یکدیگر کاشته شده بودند اما بنا به دلایلی که کشف نشدهء ريشه دو درخت از همان ابتدا 
به یکدیگر جسبیده و در نتیحه رشد هر دو درخت توأماً وبه‌صورت درهم انجام شده‌است 
کهدربای ان ویس ازحدودچهل‌واندی‌سال که‌از آغاز کارپار کم ی گذرد چنین پدیده 
زیبایی را بوجود آورده است. 











دانشگاه بوخوم در آلمان از نقطه نظر رشته علمی بویژه فیزیک و شیمی در جهان 
شهره عام و خاص می‌باشد. یکی از دلایل شهرت انها سخت گیری شکنجهآوری است که 


مسوولان دانشگاه جهت پایان یافتن دوره د کتراء بر دانشجویان این دوره اعمال می کنند. 
آزها به هیچ وجه یک رساله یا حتی کتاب نوشته شده توسط دانشجوی دوره دکترا را برای 
دریافت پایان نامه د کتراء کافی‌نمی‌دانند بلکه‌دانشجویان باید یک پروژه علمی رابه نحوی 
به پایان برسانند که کاملاً قابل استفاده باشد و تنها مدل یا ما کت نباشد. شرط مهم دیگر این 
است که از آنها پروژه‌ای پذیرفته می‌شود که در آن سه نفر یا بیشتر همکاری داشته باشند» 
چرا که آنان معتقدند که این همکاری و همکاریها است که منتج به بهترین و مهمترین 
دستأوردهای علمی می‌شود. حال در پایان سال. همانگونه که در تصویر هم مشاهده 
می‌کنید سه دانشجوی دوره دکترا بنامهای رابرت سیرویج از کرواسی» بوجین دامازوف از 
قزاقستان و دبوراهندریش از آلمان, به عنوان پروژه پایانی دوره دکترای خود یک اتومبیل 
سرعتی که تنها با انرژی حاصله از خورشید حر کت می کند را ارائه کرده‌اند. این اتومبیل که 
نام «دنیای خورشیدی شماره یک» رابرای آن انتخاب کرده‌انددارای باتریهای خورشیدی 
و قدرتمندی است که پس از شارژمی‌تواند به مدت ۲۴ ساعت باعث شود تا اتومبیل سرعتی 
معادل پانصد کیلومتر در ساعت به خود گیرد. البته این ساخته هنوز در مراحل ابتدایی است 
و سازند گان آن امیدوارند تابتوانندسرعت آن راتاحتی هزار کیله‌متر در ساعت ح رکت کند و 
پس از آن هم با اضافه کردن ابزاری»قدرت پرواز هم به آن بدهند. از سویی یک مدل ساده‌تر 
نیز برای استفاده عموم در خیابانهای شهری نیز در دست تهیه می‌باشد. 


گردبادی در حرکت 

یکی از قدرتمندترین و مخوف‌ترین سوانحی که کاملاً هم غیرقابل پیش‌بینی 
است» گردبادها می‌باشند که به قدری سریع و بدون هشدار قبلی رخ می‌دهند که 
همواره با غافلگیری کامل خسارات فراوانی هم از نظر مالی و هم از حیث اقتصادی 
به جای می گذارند. به همین دلیل هم بسیار کم اتفاق افتاده که یک تصویر کامل از 
گردبادی در حر کت به دست آمده باشد چرا که شخص تصویربردار خود در خطر از 
دست دادن جانش قرار می گیرد. 

حال گردبادی که مشاهده می کنید هم چنین سرنوشتی را داشته است چرا که 
جان سولدار که باهیجان فراوان از گردبادی که مشاهده‌می‌شود در منطقه لوئیزیانا 
مشغول عکسبرداری بود ناگهان خود او هم گرفتار آمد و جان خود را از دست داد. 
البته بعدها دوربین او پیدا شد که در میان اعحاب همگانء کوچکترین خدشه‌ای بر 
آن وارد نیامده بود و در نتیجه گرباد لوئیزیانا توسط کسی که بر اثر آن کشته شد 
عکسبرداری شد. جالب اینکه این عکس در یک فستیوال عکسهای سوانح برنده 
جایزه شد و همسر آقای سولدار با چشمانی اشکبار به نمایندگی از شوهرش جایزه 





۴ رادریافت کرد. در آن مراسم همسر سولدار به حضار گفت که شوهرش دوربین را 


۳ 


هیچگاه بر زمین نمی گداشت وازهر اتفاقی تصویربرداری‌م ی کرد.اوبویژه به حوادث 
غیرقابل پیش‌بینی و اتفاقات طبیعی و از پیش تعیین نشده علاقه فراوانی داشت. در 
ضمن عکس فوق الذ کر در محافل علمی هم برای تجزیه و تحلیل گر دبادها مورد 
استفاده قرار گرفته است. 
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کنفر انس تغییرات آب و هوایی 


این تصویریک 


خرس مضطرب و 


دستوربرگزاری 
پانزدهمین 
کنفرانس تغییرات 
اب و هوایی در کره 
زمین را صادر کند. 


درواقع آب را 
یخهای قطبی 
بک از ورین 
مشکلات درافزایش بی رو یه دمای زمین است که باز هم به اب شدن یخ‌های قطبی که 
زندگی جانوران قطبی کاملاًبهآن وابسته است.منتهی می‌شسود.درواقعنوعی تسلسل 
باعث می‌شود تا اب شدن بخهای قطبی سرعت بیشتری به خود گیرد. درحقیقت گازهای 
اا ل اا ا 
نشان می‌دهد. جالب اینکه‌از سال ۱۸۵۰ تاکنون میانگین دمای کره‌زمین به اندازه یک 
در جه سانتی گراد افزایش پیدا کر دہ است. مشکل دیگر افزایش در سطح دریاھا و اقیانوسها 
اا I Ol‏ 
مسطمآمهای کره زمین ا متربوده اسست. از سوی دیگرمیزان کاهش قطریخ در 
آقیانوسهای منجمد شمالی و جنوبی از سال ۱۹۷۸ تاکنون یعنی طی ۲۰ سال گذشته ۲/۷ 
درصد بو ده است. سر انحام طی دو بست سال گذشته پنحاه در صد از بخجالهای سلسله کوه 
ل ا ل ا قاری ره که ترا ری 
برای تصمیم گیری جهت آینده زمین بسیار مهم و لازم باشد. 
خانه‌های دو ستدار محبط ز يست 
سه نفر مهندس آرشیتکتی را که تصویر آنها رامشاهده‌می کنید. مدت هشت سال است 
ES‏ که کوچکترین زیانی بر محیط زیست واردنمی‌آوردرا شروع کرده‌اند 
که نمونه کار انها را نیز در تصویر مشاهده می کنید. خانه مذ کور را سه مهندس معمار در 
کشورمالزی ودر جنگل ساخته‌اند.والبته آنهاتاکنون ساختن ۴۰ خانه ازاین دست خانه‌های 
«دوستدار محیط زیست» را به انجام رسانده‌اند. خانه‌های مذ کور از انرژی مصنوعی مانند 
برق وامثال آن استفاده نمی کنندو کلیه انرژیهای به کار گرفته طبیعی ویابازیافتی است واز 
انرژی آفتاب وباد برای امور مربوط به روشنایی و گرمااستفاده می‌شود. حال در نتیجه به کار 


نگرفتن آنرژی مصنوعی» هیچ نوع گاز و یا پس مانده‌انرژی در فضارهانمی‌ شود ضمن آنکه 





کشورهای المان» سوئیس و هلند. پروژه ای را اغاز کرده‌اند که در ان صنعت توریسم 
و گردشگری به طبیعت و دیدن از ان می‌پردازد. معمولاً توربست‌ها را در شهرها مستقر 
می کنند و بسیاری از فضاهای بازدید شده در داخل شهرها قرار دارند اما بر طبق پروژه 
مشترک میان این سه کشورء بخشی از توریسم به وجود می اید که هدف ان تنها دیدن از 
طبیعت و فضاهای طبیعی است. درست مانند منطقه‌ای که در تصویر مشاهده می کنید و 
ارتفاعات بر چستگادن و دریاچه مشهور گونیکسی که از مشهورترین دریاچه های جهان از 
نظر زیبایی است. در المان نشان داده شده است. درواقع با قرار دادن بیست قایق تفربحی 
مجهز روی دریاچه» در سال قادر خواهند بود تا پانصد هزار مسافر و گردشگر را ازیک سوی 
دریاچه به سوی دیگر انتقال دهند تا انها با قدم زدن و گردش و مشاهده انواع و اقسام 
گیاهان و جانوران ابی و جنگلی با طبیعت اشنا شوند. مسوولان پروژه معتقدند که بسیاری 
از توریست‌ها برای استراحت و آرامش عصبی دست به مسافرت می‌زنند و برای این دسته 
نیازی نیست تا آنهارادر شهرهای پر از آلودگی, تنهابرای دیدن از موزه‌هاویا اما کن شهری» 
اینطرف و آنطرف بکشانند. برای این دسته تنها دیدن از طبیعت اصیل و دست نخورده با 
تمام ویژگی‌های آن می‌تواند بسیار موثر باشد. ضمن آنکه استفاده از اینگونه توریسم کاملا 
به سود محیط زیست است و از تولید زباله و مصرف بیش از حد انرژی نیز خودداری می‌شود. 
به نظر می رسد که توریسم طبیعی, اینده صنعت توریسم را در جهان رقم می‌زند. 





میزان گاز کربن رها شده در فضای تنفسی هم برابر بااصفر است. درواقع سوبک» لارون و 
بوتک که سازندگان این خانه‌ها 5 5 ۲ 

نحات بشر از آینده‌ای اسفناک 
دوستدار محبط ریست اس 
هزینه ساختن خانه‌های مذ کور 
ازدویست‌تادویست‌وینجاه‌هزار 
يورو تخمین زده اه تن 
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قابل توجه مالکان و مستاجران 

بنگاهدار سیادی که‌با ترفندهای گوناگون منشستریانش را 
فریب می داد پس از آنکه میلیونها تومان کلاهبرداری کرد.متواری 
سدك. 

چندی پیش فرمانده نیروی انتظامی پاکدشت اعلام کرد مرد 
کلاهبرداری که متصدی یک بنگاه معاملات |مالاک در پاکدشت 
بوده پس از کلاهبرداری میلیونی از مردم متواری شده است. 

پرونده‌ای تشکیل شد و دراختیار ماموران پلیس آگاهی 
پاکدشت قرار گرفت و در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهم 
منازلی را که شهروندان برای رهن و اجاره به بنگاه وی سپرده 
بودند. با مبالغ بیشتری رهن و اجاره داده و برای اينکه صاحبخانه 
متوجه کلاهبرداری وی نشود اجاره‌نامه‌های جداگانه» یکی برای 
صاحبخانه بامبلغ کمترویکی برای مستاجر بامبلغ بیشتر می‌نوشته 
است. در ادامه پیگیریهای بعدی ماموران معلوم شد کلاهبردار 
فراری ملک‌های اجاره به شرط تملیک خود را نیز به چندین نفر 
فروخته و از این طریق نیز میلیونها تومان به دست آورده است. 
براساس این گزارش یلیس به شهروندان هشدار داد که‌در معاملات 
و در تنظیم فولنامه و به ویژه هنگام امضای سند قولنامه یا خرید 
مراقبت بیشتری به عمل آورند و حتی الامکان یک طرفه برای 
تنظیم اسناد مراجعه نکنند و سعی کنند به هنگام تنظیم سند در 
حضور طرف دیگر معامله مبادرت به هر اقدامی نمایند. 


اينهم یک شوخی ابلهان 
ل ا ا 
که باشوخی بیمارگونه خود(زدن چسب قوی دور کاسه توالت) 
مردی رادر بد ترین سرایط گرفتار کرده است. 
بنابه این گزارش» هفته گذشته ساعت ۱۰ صبح شنبه مرد ۸۵۸ 
سای ب ون توحه روی توا فرفگی فررشگاه بر نس 
و ناگهان متوجه شد که به ان چسبیده است. بنابراین مسوولان 
فروشگاه مجبور شدند آمبولانس خبر کنندووی با کمک ماموران 
ای تا دا کد ا و در 
مقابل چشمان آنبوه مشتریان و در ساعت ۱۰ صبح از فروشگاه به 
آمبولانس انتقال یافت و خوشبختانه در بیمارستان با استفاده از 
حلالهای قوی صنعتی توالت را از بدن او جدا کردند. اما مسوولان 
مرک بر ار ریم خر ین رن کرو ی را 
معرفی کنند» جرا که این مرد از نظر روحی به شدت اسیب دیده 


ات 


آواز خواندن انگیزه ترک خانه شد 

مردی باآواز خوان‌دن همسرش راازخانه 
فراری داد. 

مرد ۵۸ ساله‌ای به نام «اسرافیل» که علاقه 
زیادی به آواز خواندن دارده هر هفته یکی از 
دوستانش را به خانه دعوت می کرد و همراه او آواز 
می‌خوان. اما این روال زیاد طول نکشید و پس از 
مدتی همسرش «ناهید» که از شنیدن آوازهای 
همسرش خسته شده بود خانه را ترک کرد و به 
رل ترش وت 

مرد آوازخوان به ناچار به دادگاه خانواده رفت 
و عليه همسرش دادخواست تمکین داد. تا اینکه 
چند روز پیش در رسیدگی به خواسته این مرد که 
در دادگاه خانواده بر گزار شد. اسرافیل گفت؛ من 
علاقه زیادی به شعرو آواز دارم.به همین دلیل یکی 
از دوستانم را که صدای خوبی دارد هفته‌ای یک 
روز به خانه دعوت می کردم تا با هم آواز بخوانیم 
اما همسرم از این موضوع ناراحت است و خانه را 
ترک کرده است. او می گوید؛ صدای من و دوستم 


گوشخراش است و او و بچه‌هایش رالایت می کند 
در حالی که من علاقه زیادی به صدای دوستم 
دارم و او هم از آواز خواندن من لذت می‌برد. خلاصه 
اینکه همسرم خانه‌ام را ترک و دادخواست طلاق 
داده است در صورتی که من او را دوست دارم و 
چند بار سراغش رفتم تا با او آشتی کنم» ولی او 
راضی نشد. 

به دنبال اظهارات این مرد قاضی دادگاه وقت 
ار ورن در 
با حضور همسر او به این ماجرارسیدگی شود. 


باندازدواج دختصران با اتساع دس‌کانه لو رفت 


رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان شمالی 
از متلاشسی شدن باند جعل اسناد دولتی وازدواج 
دختران با اتباع بیکانه خبر داد. 

این مقام بلندپایه با اشاره به دستگیری اعضای 
اصلی‌این باند گفت:متهمان باجعل اسنادومهرهای 
دولتی‌در سطح وسیعی در این استان فعالیت‌داشته و 
اقدام به صدور کارت پایان خدمت. گذرنامه و سایر 
مدارک قانونی به افر اد متقاضی می کردند. 


پنج نفر از اعضای این بانداز سوی پلیس آمنیت 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی روانه 
زندان شدند. وی در ادامه افزود؛ اعضای این باند 
بای ای سح دا 
اعطای ۵۰ میلیون ريال پول دختران خانواده را 
به عقد اتباع بیگانه درمی‌آوردند که ۱۲ نفر آنها 
تاکنون بدین شیوه ازدواج کرده‌اند اما پس از مدت 
کوتاهی یا طلاق گرفته و یا با مشکلات عدیده‌ای 
چون بلاتکلیفی و حتی افتادن 
در دام شبکه‌های فساد روبرو 
شده‌اند. 

بنابه این گزارش»اعضای 
این باندروانه زندان شده‌اند 
و تحقیقات بیشتر برای 
تس ری دیگراعضای 
فراری باندوفاش شسدن دیگر 

جرایم آنها ادامه دارد. 


پیسوادی مشکل‌ساز شد 

زنی که دفترخانه‌ای‌رادرغرب تهران بهآتش 
کشیده بود هنگام فرار دستکیر سد. 

هفته گذشته زن جوانی در یک بازجویی پلیسی 
انگیزه به اتش زدن دفتر خانه را چنین بیان کرد: 

چندی پیش به خاطر اختلاف با شوهرم تصمیم به 
جدایی گرفتیم که شوهرم عنوان کرد به خاطر اینکه پولی 
بابت پرداخت مهریه‌ام ندارد می‌تواند ۲ دانگ اپار تمانی را 
که سالهاقبل در تهران خریداری کرده‌بودبه نام من به ثبت 
برساند که پذیرفتم و به دلیل بیسوادی از شوهرم خواستم 


موضوع به همان دفترخانه رفتم که کارمند آن عنوان کرد 
شوهرم با پرداخت پول»اورااغفال کرده‌تادر کلاهبرداری از 
من سهیم شود. پس از شنیدن اظهارات وی تصمیم گرفتم 
از شوهرم انتقام بگیرم. بنابراین شبانه به دفترخانه رفتم و 
آن محل را که در یک مجتمع مسکونی تجاری بود به آتش 
کشیدم و پس ازدستگیری به‌دروغ اعتراف کردم که از سوی 
شوهرم اجیر شده‌ام تاو را هم گرفتار کنم. 

زن جوان پس از اعتراف روانه زندان شد و دستور 
احضار شوهر متهم و کارمند دفتر خانه به دادسرا صادر شد 
تا تحقیقات تکمیلی از آنهااصورت گیرد. 


که خودش نسبت به کارهای ثبتی و اداری مربوط به انتقال 
سند اقدام کند. تا اینکه دو ماه قبل همراه شوهرم برای ثبت 
۳ دانگ آپارتمان به عنوان مهریه‌ام به دفتر ثبت اسناد محل 
حادثه رفتیم و او و کارمند دفترخانه برگه‌هایی را دراختیارم 
قرار دادندو من انها راامضاء کردم. چند روز بعد به طور توافقی 
از وی جدا شدم. یک ماه پس از جدایی» قصد فروش ۲ دانگ 
اپارتمان ثبت شده به نام خود را داشتم که متو جه شدم سندی 
شده بود با رضایت کامل مپربه‌ام را بخشیده‌ام و هیچگونه 
حق و حقوفی از شوهرم نمی خواهم. پس از متوجه شدن این 





با ریکفر از ډو 
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در یک صبح دل‌انگیز بهاری که سبنم‌هاء گلبرگهای 
گل سرخ رامرواریدباران کرده‌بودنده مردمقدسی که 
کوچکی که در همان نزدیکی بود برد و از آنها خواست با 
دقت به اطر اف تو جه کنندو جالبترین چیزی را که می‌بینند. 
به خاطر بسپارند. 





وقتی بر گشتند. هر یک از شاگردان به چیزی اشاره 
کردند. یکی از فقر و رنج مردم گفت»دیگری از زیبایی 
وقتی نوبت به جوانترین شاگرد رسید چنین گفت: 
که‌با توپش سر گرم بازی بود. ناگهان توپ از دستش 
رهاشدو چندمتر انطرفتر رفت.دخترک که تازه راه 
به سوی توپ‌رفت ولی‌زمین خورد.دوباره‌با تلاش 
زیادبرخاست وباز بعد از چند گام زمین خورددستهاو 
پاهایش خراشیده شد. اما او دست از تالاش بر نداشت و 
آنقدر کوشش کرد تا عاقبت موفق شد خودش را به توپ 
برساند. سعی و تلاش خستگی ناپذیر او برای رسیدن 
به هدفی که داشت »به من آموخت اگر در زندگی ما 
هم ماننداو برای رسیدن به هدفمان تلاش کنیم و 
ناامید نشویم و دوباره از نو شروع کنیم حتما موفق 
مردمقدس لبخندی زدواو رااستاد گروهی از شاگردان 
قرار داد. 
پروین افتخاری " تهران 


بهترین روززندکی ج80 

امروز تصمیم گرفتم» خساست خود را کنار بگذارم 
و همچون ذره‌ای از وجود بی‌همتای لایتناهی بخشنده 
شوم. صبح که از خواب بر خاستم به «او» و «خودم» سلام 
کردم و دستهايم رابالا بردم و از اینکه فرصتی دیگر را 
دراختیارم گذارده بوده تشکر کردم و صبح خود رابا لبخند 
خورشید بر چهره‌ام آغاز کردم. 

ام روز صبح کاری‌ام ربا تثار کردن لبخند خود بر 
مردمانی آغاز کردم که هر روز در گذرگاهها شانه به 


شانه‌اشان حرکت می کردم و جز تلخی و چهره‌ای عبوس 
نمی دیدم» دریافتم» همه نیا زمند لبخندی صمیمی هستیم. 
امروز هرم نفس‌هايم رابه جای غر زدن بر سر مشکلاتم» 
نشار بادکنک کودکی کردم که گویی تمام دنیایش همان 
بادکنک بود. امروز دستهايم رابر سر گلها و بر تن درختانی 
کشیدم که هر روز بی آنکه نگاهی بدانها بیندازم از کنارشان 
عبور می کردم و دیدم که چقدر خودم شاداب گشته‌ام.آمروز 
از مسیری که هر روز از آن عبور می کردم می‌گذشتم و 
این باربه جای «دیدن» ن‌گاه کردم و از این همه زیبایی 
لذت بردم. چرا که خود را شایسته شاد بودن یافتم» سزاوار 
سخاوت ومهربانی.می‌خواهم با خودمهربان باشم. 
می خواهم «من» و «خودم» همیشه با هم رفیق باشیم. 
می‌خواهم شکر تمام نعمت‌هایش را تا جایی که می‌توانم 
بجاأ آورم تا بیشتر به من ببخشاید. می‌خواهم بهترین 
بنده‌اش باشم. امروز بهترین روز زندگیم بود امروز رابرای 
خودم زندگی کردم... فاطمه کاظمی 


نامه ای از خدا 8 

دیشب آخروقت خواستم کتاب قطوری از قفسه‌بالای 
کتابخانه رابردارم چهارپایه بر گشت. دستم رابه لبه قفسه 
گرفتم» قفسه کشبده شد از ته دل نالیدم: خدایا کمکم 
کن.قفسهروی سهبا ایستاد: چند جلد کتاب به اطر اف 
پراکنده شد. عجیب بو د! گوشه قفسه به پرده پنحره گیر 
کرده بود! 

پرده‌ران_وازش کردم که جان مرانحات دادهاست! 
قفسه رابه حالت اول برگرداندم» ردیف کردن کتابها را به 
روز بعد مو کول کردم و بالشی زیر سرم گذاشتم و خوایم 
برد در خواب ديدم که فرشته ای به سراغم آمده و نامه ای 
رابه طرف من گرفته است دستم را دراز کردم دیدم نامه‌ای 
از خدااست.نامه را خواندم و سخت گریه کردم به خاطر 





«دیروز صبح که بیدار شدی منتظر سلامت بودم. به 
همه صبح بخیر گفتی حتی به طوطی داخل قفس.هنوز 
لقمه در دهانت بود که مسواک را برداشتی تا دندانهایت را 
توکل کنی و چیزی به عنوان صدقه کنار بگذاری. 

زمانی که کیف پولت را زدند. می‌توانستم کمکت کنم 
اما باز هم از مردم کمک خواستی اصلاً به یاد من نبودی! 
درحالی که از همه به تو نزدیکتر بودم. 

دیگر از تو ناامید شده بودم که در یک لحظه سخت 
به یاد من افتادیادست من به شکل پرده» قفسه رانگاه 
داشت اما باز هم از پرده تشکر کردی! 

به این وسیله خواستم متذ کر بشوم این تو هستی که 


عباس عابد -انديشه 


نرهنک ردم 
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شب بلدا در فیرو زکوه 

در فیروز کوه‌به شب یلدا شال هشو می گویند. در این 
شب مردم به خانه همدیگر می روند. صاحبخانه برای 
میهمانهای ش از همه رقم میوه به ویژه فیسی بر گهء 
هسته شیرین بوداده و گردو و انگور می‌آورد. جوانان 
محل دراین شب رسمی دارند به نام «شال انداختن ». 
آنها دستمال نسبتاً بزرگی را چهار گره می کنند و به سر 
طنابی می‌بندند و بالای بام خانه‌ها می‌روند. دستمال 
چهارگره را از بالای بام به صحن خانه يا اتاق آویزان 
می‌کنن د و چند لکد به بام خانه می‌زنن د. صاحبخانه 
مقداری اجیل و شسیرینی در دستمال می‌گذارد و 
دستمال را تکان می دهد صاحب دستمال که می‌فهمد 
توی دستمال چیزی ریخته‌انده آن رابالا می کشد و 
چیزهایی را که در آن ريخته شده است در کیسه‌ای که 
همراه دارد می ریز د و بعد می‌رودبالای بام خانه دیگری 
وبه‌اين ترتیب به همه خانه‌های آبادی سر می‌زند 
وشال می‌اندازد. این کار تانیمه‌های شب ادامه دارد. 
این رسم را دلدادگان و نامزدهای جوان خیلی دوست 
دارند زیرا فرصتی است تا پنهان از همگان هدایایی 
بدهند و بگیرند. 

شب جله در گیلارد دماوند 

رسم است که شب چله به خانه خویشان وبستگان 
می‌روند» البته هر کس که بخواهد به خانه کسی برود 
روز پیشش خبر می دهد. صاحبخانه هم برای میهمان 
بو رین یدای در تن زیر 
خاک کرده با پرتقال و انار و هندوانه می‌آوردو این 
نگهداری سیب و گلابی در خاک رس هنری است 
ll‏ 
کر اا رار کا ر کا کی وی 
ازیکی دو ماه که بیرون می‌آورند چنان شاداب و 
تر و تازه است که گویی همین حالا از درخت چیده 
و 
نیست آنجه باید حتماً بااشدانارو هندوانه است زیرا 
عقیده دارند اگر شب چله انار و هندوانه نباشد تا سال 
دیگر در ناراحتی و ناخوشی به سر می‌برند. بعد از شام 
وچای و میوه» بچه‌ها به رقص و خواندن شعرهای 
بچه گانه می‌پردازند و پیرمردها اشعار و حکایاتی که 
به یاد دارند می‌خوانند و جوانان هم به گله گزاریهای 
متداول مشغول می‌شوند. در این مراسم» زن و مرد 
و کوچک و بزرگ با شیرین زبانی و سخن‌پردازی 
افراد شوخ و سرزنده روستا و قصه‌ها و شوخیها چنان 
مشغول می‌شوند که گذشت زمان محسوس نیست 
و شایدنزدیک سحرتازه یک نفر جماعت رامتوجه 
می کندو می گوید هر کس به خانه خودش برود. 
SS‏ 
همین الان بود که آمدید تورابه خدا بنشینید...و 
سرانجام میهمانان با خوشی و خوبی خداحافظی 
می کنند و روانه خانه می‌شوند. 
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۱ خلاصة شماره‌های پیش: 

/ چنی نگفت تاریخ:ا یکه‌باسلسلة زلف درا زآمده‌ای!...بنشینتاا زرستم 
| وسهراب‌برایت بگویم .کیکاووس بر رستم خش مگرفت وفرمو دگردنش را 
بزنند. رست مگره د ر ابر وافکند وگفت: ت وکیست یکه می خواهی مرابه بند بکشی؟ 

اگر من و رخش نبودیم تونیز نبودی. من ا زاین ديار می روم وتو بمان ودشمنان 

ایران زمین. می‌خواهم بدانم پس از من چه خواه یکرد. 


بز رگا نایران زمین به بوزشخواهی به دیدا ر رستم رفتند واو رانر مکردند 
ونز دکیکاوو سآوردند .کیکاووس پو زشخواه یکردو پیمان ميان د وآشتیافتاد و سپاهی مهيا کردند وبه سوی دز 
سپید تاختند. چون شب نسد. رستم جامه‌ا ی ناشناس پوشید وبه خیم هگاه سهراب رفت وآنان رادید وچون عزم 
بازگش ت کرد ژنده پیل راکشت.اودایی, و تنه ا کسی بو د که رستم رامی‌شناخت.اینک سهراب نگران اس ت که چه 


کسی خواهد توانست رستم را به او بسناساند؟! 


هژیر! بگو رستم کیست؟ 

سهراب که از مرگ دایی خود با خبر شد و دانست دیگر 
کسی نیست که رستم رابه او بشناسانده چندی اندوه‌خواری 
پیش کرد و در انديشه شد تا این که یادش آمد هژیر که از 
سی هبدان ایرانیان است» گر فتار اوست اما انگار او نیز دوست 
نداشت رستم رابه سهر اب بشناساند. سهر اب فرمان داداو را 
آوردند و چون هزیر به با رگاه‌سهراب آمد گفت فرمانبردارم. 
سهراب دژم (خشمگین) شد و گفت: اگر جانت را دوست 
داری و اگر می‌خواهی تورااز خواسته و زر سرخ بی‌نیاز کنم» 
هر چه می‌پرسم» پاسخ بده. هژیر گفت: پاسخ می‌گویم. 
رستم گفت: درمیان ایرانیان» آن کس که خیمه‌ای زرد 
دارد» کیست؟ هژیر گفت:او گیو پهلوان است. ان کش که 
ا ا ا کی اک واو ت 

سهراب به دیگر خیمه‌ها نگریست و پرسید: آن خیمه 
که دو چندان خیمه‌های دیگر است و هیبتی باشکوه دار 
ازآن کیست؟ آیا خیمه رستم است؟ 

هژیرداناباخودگفت:اگربگویم‌این خیمفرستم‌پیلتن است» 
بی گمان این پهلوان تورانی ترک با گروهی از جنگجویانش 
شبانه به خيمة رستم خواهند تاخت و باناجوانمردی» کارش را 
راھ ات نت ارت گس 

تو چه ساده‌دلی! رستم» فرزند زال» فرزند سام» فرزند 
نریمان است وخونآژدهاودیودررگ‌هایآوست.آوچنان پیلتن 
است که در هیچ خیمه‌ای جای نمی گیرد و در غارهای |فسانه‌ای 
می‌خسبد. آفزون بر این‌ها چندی است‌میان رستم و کیکاووس 
رنحشی پیش امده است و اینک به جنگ نیامده است. ای 
نوجوانی که خامی و جوبای نامی! سر خود بگیر و به سرزمین 
ترکان باز گرد زیرا مانند من که هژبرم هفتاد پیلتن دیگر نیز 
هست که گرزهریک درختی تناو است وزوبین‌شان صخره‌ای 
است و صخره‌ها در دست‌شان موم است. برو و جوانی نکن. 

سهراب خندید و تندروار گفت: 

چو خورشید رخشان بیاید بلند 

به بند آورم کتف شیران به بند 
سرو دست و پاهای‌شان بشکنم 
به یک کوبه در خاک آرم سمند (اسب) 
تاختن سهراب به لشکر کیکاووس 
چون سهراب دیونژاه سخنان هژیر را شنیده مشت 
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نرمی بر گردنش زد و او را بر خاک افکند و گفت: اینک 
دوست‌ندارم جانت رابگیرم زیر اباتو کاری دارمو می خواهم 
کسی را به من بشناسانی پس می‌فرمایم دست و پایت را 
ببندند تا روزت برسد. 

هزیر گفت: در آیین پهلوانان نیست که گرفتاران را 
رنجور کنند. مرا به بندی خانه‌ای ببر تا بیاسم. اگر نیز سر 
جنگ داری» شمشیری به دستم بده تا چون مردان با تو 
بجنگم و با دلیری بمیرم.. سهراب پاسخی نداد و خفتان 
(جامة رزم پوشید و شمشمیری پنجاه منی و گرزی صد منی 
بردست گرفت وبرباره‌ای (اسبی) سیاه نشست و به آوردگاه 
رفت و بانگی مردانه کشید: 

ای کیکاووس هوسران, تو ژنده‌رزم دایی مرا به 
ناجوانمردی کشتی.اینکمده‌امتاخونبهایش رابگیرم.اگر 
زهره‌داری, خفتان بپوش وبیا. اگر نیز جانت رادوست‌داری» 
به دلیرانت بگو بيایند. به چشمانم بنگر که خون کینه از آن 
می‌جوشد و از دندان‌هایم آتش خشم زبانه می کشد. 

هیچ‌یک از یلان کیکاووس سخنی نگفتند. سهرآب با 
توسنش به سراپردة کیکاووس تاخت و آن را سراسرویران 
کرد. کیکاووس به کنجی گریخت و توس رابه سوی رستم 
فرستاد و گفت به او بگو: ای پیلتن تهمتن! تنها توبی که 
چارة این آژدهایی. بیا و جانم را از مرگ برهان و پاسدار 
دیهیمم (تاجم) باش. 

رستم که از هوسرانی‌های کیکاووس به تنگ آمده‌بودو 
ازسویی دوست تداشت آن جوان برهمند رایمی انده خشمی 
در دندان نهادو بی خرسندی خود به آوردگاه رفت و مهیای 
نبرد تن‌به تن شد. سهراب با دیدن آن یال و کوپال و آن بُرز 
وبالای رستم» کف بر کف سایید و گفت: 

-ای یل نامدار! بر خود بیامرز و برو و نخواه خاک پاک 
رابا خون پاک‌تر از تورنگین کنم. تو مردی سالخورده‌ای و 
دور باداز من که تو را بکشم. 

من در جوانی و پیری نبردهای بسیاری کرده‌ام. 
سپاهیان بسیاری را بر زمین پست کرده اما اگر با من 
جنگیدی و پیروز شدی» دیگر هرگز ز شیر و آژدها ونهنگ 
نترس. ولی آفسوس که دلم در سینه برای تو می‌تپد و 
نمی‌خواهم جانت را بگیرم. به تو که می‌نگرم» به تورانیان 
ترک نمی‌مانی. با ایرانیان نیز جفت نیستی. 


چون سهراب این سخنان را شنید. گفت: ای دلاور 
جوانمرد! از تو سخنی می‌پرسم و دوست دام راست بگویی: 

یکایک نژادت مرا یاد دار 

ز گفتار خوبت مراشاد دار 
من ایدون گمانم که تو رستمی 
هم از تخمة نامور نیرمی 

رستم گفت: اگر جوان و خام نبودی» هرگز چنین 
اندیشه‌ای نمی کردی. رستم چنان بلند بالا و چهارشانه 
و بلند فریاد است که اگر با نجوا سخن بگوید. صخره‌ها 
می‌شکافند. من خدمتگزار رستمم ای جوان! 

نخستین رزم رستم و سهراب 

چون رجز (کرکری) خواندند, نیزه‌هایی کوتاه بر دست 
گرفتند وبرهم تاختند. پاسی جنگیدندونیزه‌هاخم برداشتند. 
سپس نیزةبلند گرفتندو آنگاه‌دست بر گرزبردندوبانخستین 
کوبة گرز» سپرها پاره شد و رخش و اسب سر تا زانو به خاک 
فرو رفتند وهردوسوار به زمین جستند ومشت بر سرو گردن 
و بازوی خود کوفتند و دست به کشتی بردند. آن دو دلاور 
پاسی کشتی گرفتند و چون هیچ‌یک بر دیگری چیره نشد» 
سهراب گرزی سبک از میان ترک اسب کشید و بر پهلوی 
رستم کوفت. رستم از درد به خود پیچید و چیزی نگفت و 
گفت ای دلاور آیین ما می گوید یا کشتی یا گرز. سهراب 
گفت: جنگ است و نیرنگ... بگیر آمدت ضربه‌ای هولناک. 
رستم‌دستة گرزرادر آسمان ربود و آن را آرام بر کتف سهراب 
کوفت و گفت: این کوبة نرم و مهربان را از من یادگار بگیر 
و چون دیگر شب شده است. به خیمه گاه خویش برویم و تا 
بامداد بخوابيم. بامداد که شد ادامه می دهیم. 

سهراب شان رستم رابوسید و گفت: از تو بوی دلجوی 
گیسوی مادرم می‌آید. کاش با هم آشتی می کردیم. 

رستم کفت: از چشمان دلیر تو آتش خشم من و همسرم 
می‌اید. اما کار جنگ» کاری است که در گرو سرافرازی میهن 
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آن دو دلاور به خیمه گاه خود رفتند و هر کس داستان رزم 
خود را برای بزرگان گفتند. افراسیاب دور از چشم سهراب با 
هومان می گفت: چه سهراب کشته شود چه رستم» ما پیروز 
شده‌ایم. کیکاووس نیزبا یارانش می گفت:اگرسه راب بمیرده 
پشت رستم خواهد شکست تاو باشد وبامن درشتی نکند. اگر 
نیزرستم بمیرد به تهمینه‌یابتان خلخی نژادونازنینان طرازی 
خواهم گفت دلش را ببرند و افسرده‌اش کنند. 

چون بامداد شد. رستم جامه‌ای دیگر پوشید و 
کلاه‌خودی بر سر کشید تا شناخته نشود و به کیکاووس 
گفت: من به جنگ می‌روم. اگر پیروز شدم» ایران زمین 
سرافراز خواهد شد. اگر کشته شدم شما به زابلستان باز 
گردید و نگویید رستم کشته شد تا ایرانیان خوار نشوند.. 
رستم» آبروی ایران است. 

کیکاووس رای(عقیدة) اور پذیرفت ورستم به آوردگاه 
رفت. سهراب با دیدن او گفت: آن پهلوان دیروزی چه شد؟ 
آیا پیمناک شد که او را بکشم و خوار کنم؟ رستم گفت: او 
یکی از پهلوانان ایران زمین است و تو را دوست داشت و 
نمی‌خواست خونت را بریزد. من که یکی از شاگردان اریم 
به جنگت آمده‌ام. 

هومان نز دیک آوردگاه آمد و گفت: شگفتا که ایرانیان 
پهلوانان کهن سال خویش رابه آوردگاه می‌فرستند. رستم 


گفت: دور باد از ما که جوانان مان را به جنگ نوجوانان 
کشیل, کنب اک تا هوا تاریک ده یرد را اغاز کی 
هومان گفت: آیا نیک وتر نیست که نخست چند پهلوان به 
آوردگاه بفرستیم آنگاه زورمندترین پهلوانان‌مان رابه نبرد 
بفرستیم؟ رستم گفت:باکی نیست. 

از هر دو سو شیپور جنگ تن‌به‌تن نواخته شد و سیصد 
جنگجوی خونخوار به کارزار آمدندو شمشیر و نیزه و سنان 
بر هم کشیدند و جنگی خونین آغاز شد و پس از پاسی از 
کشته پشته ساختند و باران موافق آمدند و کشته‌ها رابردند 
سپس آن دو پهلوان رو در روی هم ایستادندو از اسب فرود 
امدند تا کشتی بگیرند. 

هر دو دلاور پنجه در پنجه افکندند و این بدان زور آورد 
و آن بدان. گاهی رستم پنجة سهراب را به زیر می‌برد و گاه 
سهرآب او را می‌خماند. نفس در سینة دو لشکر خاموش 
بود. رستم در فرصتی» دست چپ سهرآب را گرفت واو را به 
سوی خود چرخاند واز پشت کمرگاهش را گرفت و خواست 
بلندش کند و بر زمینیش بزند. سهرآب نیز خم شد و با دو 
دست نیرومند خود پای چپ او را گرفت و بالا کشید و رستم 
راباپشت به زمین کوفت و شتابان غلتید و خودرابر واستوار 
کرد.رستم خود رآخمانید و هر دو پای سهراب راگرفت وپای 
خویش را پیچانید و پشت او را به خاک رساند و ساعدش را 
بر گلوگاهش گذاشت و چنان فشرد که سهراب به خرناسه 
افتاد و نزدیک بود که حنجره‌ش بشکند. سهر اب که گر فتار 
شده بود» پای زورمندش را بر پشت رستم استوار کرد و با 
زانوانش کوبه‌ای بر شکم رستم کوفت. نفس در سینة رستم 
درنگ کرد وتابه خود بجنبد» سهراب سبک تیخ تیز از میان 
برکشید و بر تھی گاه رستم گذاشت و گفت: 

اینک زمان مرگت فرا رسیده است. اگر خواسته‌ای و 
آرزویی داری, بگوی. رستم نجواکنان در گوش سهراب 
گفت: ایین ما می گوید: پهلوانان در هر نبرده سه بار کشتی 
می گیرند و بار سوم هر کس پیروز شد رخصت دارددیگری 
رابکشد. س هراب دشنه را کناری نهاد و گفت: 

من به آیین شما پایبندم. این‌بار دشنه را در نیام 
می گذارم و بار دگر زورآزمایی می کنیم. رستم گفت: آیین 
دیگر ما می گوید پس از کشتی نخست» جشنی می گیریم 
و شادخواری می کیم و کبابی می خوریم تا زوری را که 
از دست داده‌ايم به کف‌آوریم. پس بگذار با خوالیگریان 
(آشپزها) و رامشگران بگویم بيایند. 

دمی دیگر خوالیگران و رامشگران آمدند و خسروانی 
سرود نواختند. رستم» سهر اب را کنار راست خود نشاند و 
او را نواخت. سهراب بوسه‌ای بر دست رستم زد و گفت: بيا 
از این جنگ چشم بپوشیم. دلم می گوید تو رستمی. رستم 
گفت: من نیز تورادوست دارم اما توهنوز جوانی و نمیدانی 
که سرآفرازی میهن» داستانی است که جان و خواسته و 
خودرایی رآباید فدايش کرد. در این رویداده من و تو افزاری 
هستیم برای سربلندی ایران زمین.من نمی‌دانم تو کیستی. 
تو نیز مرا نمی‌شناسی اما میدانم در گروه دشمنان ایران 
زمین جای گرفته‌ای. بگذار چیزی به تو بگویم... 

هنوز سخن رستم پایان نیافته بود که هومان» سهراب 
را بانگ زد و گفت: ای نوجوان دلیر! مبادا نیرنگ بخوری. 
این پهلوان ایرانی دشمن من و توومادرته اف راسیاب است: 
دودمان او بودند که سلم وتور را کشتندوایران آبادان رابرای 





خود برداشتند. آنها اینک می‌خواهند سمنگان و سلم و تور 
رانیز از ما بگیرند و مادرت تهمینه را به غنیمت بگیرند. تو 
در رزم دوم بر او چیره شدی و او نیرنگ بست و گفت آیین 
مااين است که باید سه بار نبرد کنیم. او دارد از نوجوانی تو 
سود می‌جوبد تا تو را بکشد و تهمینه راداغدار کند. او تو را 
به شادخواری واداشته تا خردت نابود شود و بر تو چیره شود. 
به‌هوش باش که در نبرد سوم» آمانش ندهی. 

سراب کناب ا اورا نک 

هومان» بارمان را بانگ زد و گفت تو به این جوان خام 
چیزی بگو. بارمان گفت: اگر نکشی» کشته خواهی شد. 
من دشنه‌ای زهرآگین به تو خواهم داد تا کار این پهلوان 
دیوسار ایرانی را بسازی و تهمینه را شاهبانوی ایران و 
رستم را پادشاه گیتی و رودابه را همسر خودت کنی. او با 
تو دروغ مردی کرده که گفته است در آیین ما سه بار باید 
زور بیازمایند آنگاه دشمن را بکشند. برو از پیر سالاماق 
که پیشکسوت‌ترین و دانای شیوه‌های نبردهای تن‌به‌تن 
است» پنرس تا بدانی آیاچنین سے داریه؟ 

سهرآب چیزی نگفت و پیش رستم رفت و دست‌های 
بزرگش را در دست‌های بزرگ تر از خودش گرفت و گفت: 

چیزی ازتومی‌پرسم و کاش راستش رابگویی.می‌دانی 
که ایین پهلوانان این است که چون با هم می‌جنگند. از نژاد 
خود می‌پرسند تا اگر یکی از آنان کشته شد دیگری برود و 
به مادرش بگوید فرزندت با دلیری جنگید و کشته شد. چه 
می‌شود که نامت رابه من بگویی؟ 

رستم سر به زیر آفکند و گفت من یکی از خدمتگزاران 
ایران زمینم. سهراب گفت روی و موی و ابروی و گیسو و 
یال و کوپال من و تو چون هم است (مانند هم است)راست 
بگو! آیا تو رستم نیستی؟ 

رستم گره بر ابرو افکند و گفت: رستم چنان نامدار است 
که همه او را می‌شناسند. اگر رستم باشم» تا کنون دانسته 
بودی که رستمم اما این را بدان که مهرت بسیار در دلم 
افتاده است. حتی اگر پسرم بودی» باز با تو می جنگیدم زیرا 
ایران زمین از من و تو ارجمندتر است.اینک برخیز تارزمی 
رااغاز کنیم که من و تو میلی به آغازش نداریم. 

سهرآب گفت:باهم کشتی بگیریم ولی زخمی کاری به هم 
نزنینم. من چگونه بگویم که دوست ندارم تو را بکشم. رستم 
گفت چاره‌ای نیست. این سرنوشت ماست. من تو ره چون 
فرزندم دوست دارم ولی این داستان باید به پایان برسد. 

باری... مهترهای رستم و سهراب اسب‌های آن دلاور 
را به گل‌میخ بستند و آوردگاه را مهيا کردند و هر دو در 
هم آویختند. رستم که کارآزموده بود ناگهان پنجه گرگی 
مهیبی به پیشانی سهراب زد و تا سهراب به خود بیاید. 
کوبه‌ای استوار به حنجره او کوفت و بی‌درنگ کوبه‌ای دیگر 
میان قلبش کوفت. سهراب خم شد و تا خواست برخیزد. 
رستم پنجه‌هایش را به هم گره کرد و پشت گردن او را درد 
آورد. سهراب‌نام یزدان رابرزبان آوردوسرش رابالا آوردوبه 
چهره رستم کوفت وبا آرنجش زیر چانة رستم کوفت سپس 
شتابان عقب رفت و با سر به شکم او کوفت انگاه بافنی که 
امروز به آن می‌گویند سالتو جلو سینه‌اش را گرفت و او را 
زمین کوفت و دشنه راز نیام کشید و بر گردنش گذاشت. 

رستم گفت: ای دلاور! چرا به آیین کار نمی کنی؟ ما 
ایرانیان تا سه بار حریف را زمین نزنیم» او را نمی کشیم. 





فرداست که سرنوشت ما به پایان می رسد. 
سهراب از روی رستم برخاست و گفت فردا بار دیگر 
خواهیم جنگید. اینک دوست دارم تابامداد کنارت باشم. 
آن شب نیز سهراب و رستم تا پاسی کنار هم بودند و از 
هر دری سخنی گفتند. چون هنگام نماز شد. رستم گفت 
باید بروم و نمازی بگذارم. 
رستم» سهرآب را وداع کرد و به غاری رفت و یزدان 
بلندیابه راستایش کرد و گفت: ای ایزد گرامی!هنگامی که 
جوان بودم. زور اندامم چنان بود که چون گام برمی‌داشتم» 
پایم تا زانوانم در زمین فرومی‌رفت و چون صخره‌ای را به 
دست می گرفتم»می‌شکست.من از تو که‌توانایی‌بی‌مانندی» 
خواهش کردم زورم را کاهش دهی و تونیز پذیرفتی.اینک از 
تومی‌خواهم همان زور مرا به من باز گردانی. 
ایزد مهربان» بی‌درنگ زور بازوی جوانی رستم را به او 
باز گرداند و چون بامداد شد و رستم و سهراب رو در روی هم 
قرار گرفتند. سهراب که می‌پنداشت همان نیروی پیشین 
رادارد» بر اسب نشست و کیانی کمند رابه سوی کتف رستم 
انداخت. رستم آن گونه که ربسمان نازکی را پاره می‌کند. 
کمندراگسست وبه سوی سهرآب تاخت و کمرش را گرفت 
و او رازمین کوفت و خود نیز از اسب فرود آمد و سهراب را 
فراز دست گرفت و آن‌سوتر افکند. 
سهراب خواست برخیزد اما دید نمی تواند و رستم بر او 
جهید و دشنه از نیام کشید و بر پهلوی او نهاد. 
ساب کت این تاه رو ی که 
یک بار مرآزمین زدی و می‌خواهی مرا بکشی؟ 
رستم گفت: این آیین تر کان است. ایین ماایرانیان پس از 
یک‌بار کے مرگ است. آماذهباش که‌تو راخواهم کشست. 
این راگفت ودشنة‌زه رآ گین رادرپهلوی‌سهراب‌نازنین 
فرو فرد. سهرآب اما پیش از این که بمیرده گفت: 
تونمی‌دانی چه کسی را کشتی. مادرم به من گفته بود 
پدری دارم که در جوانمردی و پهلوانی بی‌بدیل است. من 
هرگز پدرارجمندم راندیدم‌ولی آوازةاور بسیار شنیده بودم. 
مادر پاکدامانم» تهمینه» دختر باشکوه شاه سمنگان و پدر 
یزدانشناسم» رستم دستان است. تو مرا کشتی و بدان که 
پدرم خواهد آمد و کین خواهم خواهد شد. 
کنون گر تو در آب» ماهی شوی 
و یا چون شب اندر سیاهی شوی 
و یا چون ستاره شوی در سپهر 
ببری زروی زمین پاک مهر 
بخواهد هم از تو پدر کین من 
چوبیند که خشت است بالین من 
چون رستم این سخنان را شنیده بیهوش شد و دمی بعد 
که به‌هوش آند. پرسید: چه نشانی از رستم داری؟ سهراب 
بازوبندش رانشان داد. رستم نالید وارید و گفت‌منم آن رستمی 
که‌دربارةتوچنین ستمی کرد.باشد که زال بر سو کم بنشیند وتا 
آخرین روز زندگانیم رنی بکشم که مپرس... سهراب گفت: 
چه دانستم ای پهلونامدار که باشد روانم به دست پدر 
چنینم نوشته بد آختر به سر که من کشته گردم به دست پدر 
...چون قصه به اینحا رسید. افسانه پر داز شما تاهفته‌ای 
دیگر خاموش می‌شود و دنبال نوشداروم یگردد... 
«نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی» 
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همسر قهر مان بودن سخت است 

منصور سرداری»متولد سال ۱۵ ۱۲ در منطقه شاهسون 
اردبیل و بزرگ شده تهران محله شاپور سابق (وحدت 
اسلامی) و کارمند بازنشسته تربیت بدنی هستم. 

ما آن وقتها در کوچه وزير نظام ساکن بودیم. مرحوم 
پدرم یک زمانی رئیس طایفه قره‌فاسملو شاهسون بود. 
دارای سه فرزند دختر هستم که همه به خانه شوهر رفته‌اند 
و چندین نوه هم دارم. همگی آنها زندگی خوب و سالمی 
دارند و خدا را شکر همسرم بانویی نمونه و با گذشت است 
که توانسته طی سالها زندگی با من را دوام آورده چون 
همسر یک قهرمان و ورزشکار بودن بسیار سخت است. 
مدرک تحصیلی من دیپلم است وهم | کنون در سالن مرحوم 
جهانبخت توفیق به همراه آقایان حسین‌پور سیف پور و... 
تمرین کشتی گیران آینده‌ساز کشور را تحت نظر داریم. 

فوتبالم اوج گرفت _ 

من ابتدا فوتبال بازی می کردم و بعد به سوی کشتی 
گرایش پیدا کردم که خود داستان جالبی دارد. یک ساله 
بودم که از اردبیل همراه خانواده‌ام به تهران آمدیم و در 
کوچه وزير نظام - که بسیار هم معروف است - خانه‌ای 
را دراختیار گرفتيم. من تحصیلات ابتدایی را در دبستان 
هدایت گذراندم و بعد برای ادامه تحصیلات متو سطه جذب 
دبیرستان حکیم نظامی شدم. در این دبیرستان فوتبال من 
اوج گرفت و پیشرفت خوبی هم داشتم. حتی در مسابقات 






سال ۱۹۶۵ -مسابقات جهانی منجستر انگلستان: تیم کشتی ایران در این مسابقات مقام قهرمانی جهان را کسب کرد. ایستاده از راست: نبی سروری (مربی) 
محمدعلی صنعتکاران» احمد رضایی. امیر حمیدی (داور بین‌المللی)» سیاوش تیموری. سیدمحمد خادم (دبیر فدراسیون کشتی) منصور مهدیزاده (طلا). 


مظلوم‌ترین کشتی گیر و قهبرمان سابق که هنوز گله دارد 





آموزشگاههای تهران» یکی از بازیکنان کلیدی تیم فوتبال 
دبیرستانمان بودم و موفق. 
آقای نیک خو و ورود نا گهانی به کشتی 

ورودم به سوی ورزش کشتی, ناگهانی بود. من وقتی 
کشتی راشروع کردم سال ۱۳۴۰ بوددر این موقع بود که پای 
من به روی تشک کشتی رفت! همچنان که پیشتر عنوان 
کردم در دبیرستان حکیم تحصیل می کردم اما سال آخر 
به دبیرستان یا مدرسه معروف دارالفنون رفتم که مرحوم 
نیک‌خومعلم ورزش ما بود. یک روز به من گفت که توبااین 
هیکل و قدرت بدنی بیشتر به درد ورزش کشتی می خوری 
و باید یک کشتی‌گیر شش دانگ شوی» سریع حرفش را 
به عنوان یک معلم و استاد دلسوخته گرفتم. تازه ۲۵بهار از 
عمرم گذشته بود. مرحوم پدرم چون خودش اهل ورزش 
بود» مخالفتی باورزش کردن من نداشت و چون وضع مالی 
بدی هم نداشتیم بنابراین کفش و دوبنده کشتی را راحت 
تهیه می کردم و از این نظر کمبودی حس نمی کردم و واقعً 
والدین من مشوقم به سوی ورزش بودند. 

قهرمان کشور 

پس از بارهاقهرمانی در مسابقات کشتی آموزشگاههاه 
برخی مربیان به من توصیه کردند که جذب باشگاه فو لاد 
شوم و من نیز به واسطه اینکه در این باشگاه قهرمانهای 
معروف کشتی کشور عضویت داشتنده جذب این باشگاه 
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محمدابراهیم سیف پور(طلا) و منصور سرداری. نشسته: عبدالله مو حد(طلا)» سیدعلی اکبر حیدری(چهارم) و محمدعلی فرخیان (نقره) 











مننظر خبرهای خوبی از کشتی باشید 


داود غرانوش 





شدم و بارها با نام این باشگاه در مسابقات قهرمانی کشور 
حضوری درخشان داشته و قهرمان کشور شدم. 
حذف نام آوران 

من به عنوان یک چهره کشتی‌گیر شش دانگ کشور از 
نخستین دوره‌مسابقات بین المللی تهران (سال ۴۵و ۱۳۳۶ )در 
وزن سوم به مردم شناخته شدم. در آن مسابقات کشتی گیران 
صاحب‌نام وقدر ی ازایران و شوروی چون مر حوم سیدعباسی» 
ابراهیم سیف‌پور فهرمان جهان. عبدالبیکف و تدیف از 
شوروی و تدروف بلغاری حاضر بودند و همای قهرمانی دور 
سر آنها چرخ می‌زد. اما من با شکست دادن برخی از این 
نام‌آوران قهرمان شدم و روی سکوی اولی ایستادم. جالب 
اینکه گنورکیف بلغاری و گومانیتروی رومانیایی دوم و سوم 
شدندو آن نام اوران حذف! و این قهرمانی در سال ۱۳۳۵ اتفاق 
افتاد و سال بعد هم من روی سکوی اول ایستادم. 

لقب موتور گرفتم 

سالها پیش -(۱۹۶۳ میللادی) -قرار شد تیم کشتی 
ایران به مسابقات جام بین المللی ایتالی اعزام شود بنابراین 
در مسابقات انتخابی داخلی شر کت کردم و باز هم حریفان 
این بارمن, همان کشتی گیران سرشناسی چون سیف پورء 
سیدعباسی, ر ضاقلیچ خانی»غلامی و محمد خادم مشهدی 
بودند که پس از پشت سر گذاشتن آنها و تساوی با آقای 
خادم همراه تیم منتخب به ایتالیا اعزام شدیم که تیم نتیجه 
خوبی گرفت و من هم همه حریفان خود را شکست دادم و 
قهرمان شدم. حتی روزنامه‌های ایتالیایی نوشته بودند که 
«سرداری» مانند موتور پرقدرت است و همه حریفانش را 
با اختلاف زیادی شکست می‌دهد. 

یک نه سرنوشتم راعوض کرد 

یک خاطره‌بعدازهمین مسابقات ایتالیادارم که‌دانستن 
آن برای برخی از کسانی که مسائل ورزش کشورمان را 
پیگیری می کنند» جالب توجه است. چون بسیار در کشتی 
حق مرا تضییع کرده بودند. آن زمانها جلب و جذب برخی 
از کشتی‌گیران و حتی مربیان توسط مسوولان سازمان 
تربیت بدنی و حتی مدیران باشگاهها > که دولتی هم بودند 
"یک آرزووایده آل بود.مثلاً روزی تیمسار خسروانی به من 
پیغام داد که بروم برای باشگاهش (تاج سابق) کشتی بگیرم 
وماهانه مبلغ ۰ ۵۰ تومان هم حقوق بگیرم که قبول نکردم» 
چون آن موقع عضو باشگاه فولاد بودم که کشتی‌گیران 
معروفی داشت و همین جواب «نه» به ان تیمسار مغرور 
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باعث خط خوردن من از تیم ملی شد. 
از آنها نمی گذرم 

پادم می‌آید در همان سالها در یک مسابقه تیم به تیم 
موفق شدم در مشهد آقای حمید تو کل را شکست دهم واین 
پیروزی باعث تعجب همگان شد و قرار شد برای شر کت در 
ا ھا یات و هااا ما کید شود 
اما مرحوم حبیب له بلور سرمربی تیم ملی هی آمروز و فردا 
کرد و سرآخر هم کشتی بین ما برگزار نشد و بالاخره تو کل 
به جای من به یو کوهاما رفت و مدال برنز گرفت. بلور هم با 
من خوب نبود. او و چند نفر دیگر باعث شدند تامن مدالهای 
جهانی» المییکی و... نداشته باشم. از آنها نمی گذرم. 

ذخیره سیف پور شدم 

قبل از المپیک ۱۹۶۸ مکزیکو» بعنی به فاصله سه سال 
قبل از آن» من و آقای سیف پور برای مسابقات انتخابی 
۶۵ منچسترانگلیس قرار شد با حریفان کشتی بگیریم 
که گرفتیم وبعدازپشت سر گداشتن حریفان بسیارهر دو 
به فینال رسیدیم. نتیجه این کشتی ما مساوی بود و قرار شد 
برای‌مایک کشتی دیگر بگذارند که‌نگذاشتنداما هردوی‌ما 
رابه منچستر بردند و آقای سیف پور در آنجا برنده مدال طلا 
شد و من هم دخیره او بودم. راستی این راهم بگویم طی این 
سالها که در کشتی ایران بودم و قهرمان» پولی از فدراسیون 
کشتی نگرفتم وهمواره از جیب خودم خرج کردم و به همین 
دلیل کسی نمی تواند منتی بر من بگذارد. 





کشتی رضا قلیچ خانی و منصور سرداری در سالهای دور فن اجرا شده توسط این دو قهرمان بکر و زیباست. هر دو 





قهرمان روی یکپا هستند. چرا امروزه شاهد این فنون زیبا در کشتی نیستیم! 





آخرین کشتی, آخرین حق کشی 

آخرین کشتی من برای گزینش نفر برتر جهت شرکت 
در آلمپیک ۱۹۶۸ مکزیک بود که حریف من نیز کماکان 
آقای فیتیله‌پیج جهان یعنی مرحوم سیدعباسی بود. آن 
مسابقه رامن در سالن هفتم تیر از سیدعباسی بردم و داور 
دست مرا به عنوان برنده بالا برد و من رفتم زیر دوش که 
آمدند و به من گفتند بدو بیا بالا باید با سیدعباسی کشتی 
مجددبگیری.من‌هاج وواج‌مانده‌بودم که چه شده» آمابرخی 
مرا تهدید کردند و به اجبار با عصبانیت آمدم روی تشک و به 
گونه‌ای احساسی و عصبانی کشتی گرفتم که خواست آن 
کسانی بود که نمی خواستند به المپیک ۱۹۶۸ مکزیکو بروم 
وبالاخره کشتی رابه سیدعباسی واگذار کردم. 

منتظر خبرهای خوبی از کشتی باشید 

هرچند درحال حاضر در فدراسیون کشتی ایران و سالن 
کشتی مر حوم جهانبخت توفیق مشغول تمرین‌با کشتی گیران 
جوان و آینده‌سازان کشتی ایران هستم. اما باید بگویم رئیس 
فدراسیون کنونی کشتی (یزدانی خرم) برنامه‌های خوبی 
برای کشتی ایران دارد خصوصاً برای نونهالان که اگر 
پیشکسوتان و قهرمانان گذشته, کمک حال یزدانی خرم 
باشند» کشتی‌گیران ایران دوباره در جهان آقایی خواهند کرد 
و بايد که مردم منتظر خبرهای خوبی از کشتی باشند. 

افتخارات منصور سرداری 

٭ سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳27: قهرمان جام بین‌المللی 
تهران 
+ سالهای ۱۸۲۱ و ۱*۱۲ 
فهرمان اول ارتشهای جهان 
سال 1٤‏ ۱۹:قهرمان جام 
بین‌المللی ایتالیا 
#+سال۱۳۵۲:قهرمان اول 
کشور در کرمانشاه 
٭ سال ۱۹۱۵ منچستر 
انگلیس:عضوتیم‌ملی(ذخیره) 
مسابقات قهرمانی جهان 
سالهای ۱۹۱۱ به بعد: 
عضوتیم‌منتخب ای ران در 
مسابقات تیم به تیم و مسافرت 
به کشورهای شوروی» 


بلغارستان, ترکیه و ایتالیا و 


منبر ما و قبله ما شما حضرت اشر ف هستید 

محمدعلی جمالزاده درباره رنگ عوض کردن افراد 
چاپلوس می‌نویسد: یکی از رفقا حکایت می کرد که در 
منزل حاکم روضه‌خوانی بود. یکی از بزرگان متملق و 
بادمجان دور قاب‌چین که از هر طرف باد بیاید باداش 
می‌دهند» در آن مجلس وارد شد و بی‌پروا پشت رابه منبر 
نمود و در مقابل حاکم زانو به زمین زد و بنای چاپلوسی 
و خوشامد گویی را گذاشت. حاکم به متانت به او فهماند 
که پشتش به منبر است. ولی او صدا را بلندتر کردو گفت: 
منبر ما و قبله ما شما حضرت اشرف هستید! 

درهمان ضمن خبررسید که حاکم معزول شدهاست» 
فوراً رورابه طرف منبر بر گردانیده و پشت رابه حاکم کرد 
و گفت: پشت کردن به منبر حضرت سیدالشهدا بدترین 
معصیت‌ها و بی ادبیهاست. 
اولین کسی که نام شاهر خ را انتخاب کرد 

شاهرخ یعنی شاه بارخ کیش دادن وازاصطلاحات 
شطرنج است.امااسم شاهرخ قبل از تولاشاهرخ پسرامیر 
تیمور گور کانی رایج نبود و او اولین کسی است که به این 
اسم نامیده شده است. 

ابن عربشاه در کتاب عجایب المقدور می‌نویسد: 

امیر تیمور به شطرنج علاقه داشت و خوب بازی 
می کرد. 

روزی هنگامی که داشت حریف رابارخ کیش و مات 
می کرد» خبر آوردند که پسری برایش متولد شده است و 
تیمور گفت اسم او را شاهرخ بگذارید. شاهرخ پادشاهی 
دادگستر و معتقد بود. همسر او» گوهرشاد آغاء مسجد 
باشکوه گوهرشاد مشهد را ساخته است. 

صدور او لین شناسنامه در یر ان 

پس از تاسیس اداره ثبت احوال در تهران» اولین 
شناسنامه توسط شهرداری تهران به شماره یک وبه‌نامدکتر 
ولی‌الّه خان نصر متولد ۱۲۵۵ شمسی صادر شده است. این 
شناسنامه تاریخ ۱۶ قوس ۱۲۹۷ شمسی رادارد. 

علت | بجاد دو ماراتن 

وقتی داریوش به یونان لشکر کشید آتنی‌ها که از 
لشکر کشی داربوش خبر داشتند. یکی از قهرماناندونده 
خودرابرای کمک گرفتن به اسیارت فر ستادند.این دونده 
که فیدی پید نام داشت» ۴۲ کیلومتر دو ید. او پس از جنگ 
نیز دوباره ۴۲ کیلومتر دوید تا خبر جنگ را به مردم آتن 
برساند. وقتی که به آتن رسید» در وسط بازار مژده فتح را 
دادو به زمین افتادو جان سپرد. آمروز در مسابقات المییک 


مسابقه دو استقامتی هست که به افتخار فیدی‌یید. دو 
ماراتن نام دارد و حدود ۳۱ کیلومتر است. 


درباره دو مارا تن این نیز خواندنی است 
وقتی که آغامحمدخان قاجار در قلعه شوشی 
گرجستان کشته شد. بابا یوسف شاطر از آنجا به راه 
افتاد و پس از ۱۱ روز خبر قتل شاه را به باباخان در شیراز 
رسانید. او حدود ۲ هزار کیلومتر رادر ۱۱ روز دوید. یعنی 


از تفلیس تا شیراز. 


۸۸۰۸ 44 الاعات ل 





تفاو ت بک فهر مان و بک بمله ان در ر فتاد و کړ دار اودر طول زند گی است و نه ففط در دوران قم مان 


سا شا که راز 


نمونه شعر کلاسیک 
قمع 
در کشاکش از زبان آتشین بودم چو شمع 
تا نپیوستم به خاموشی نیأسودم چو شمع 
سوختم تا گرم شد هنگامه دلهاز من 
بر جهان بخشودم و بر خود نبخشودم چو شمع 
پاس صحبت داشتن» اسایش از من برده بود 
زیر دامان خموشی رفتم آسودم چو شمع 
اینکه گاهی می‌زدم بر آب و اتش خویش را 
روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع 
پرده‌های خواب رامی‌سوختم از اشک گرم 
دیده‌بان دولت بیدار خود بودم چو شمع 
مایه اشک ندامت گشت و آه آتشین 
هرچه از تن‌پروری بر جسم افزودم چو شمع 
این زمان افسرده‌ام «صائب» و گرنه» پیش از این 
می‌چکید آتش ز چشم گریه آلودم چو شمع 
صائب 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه شعر نو 
پشت پلگهای بسته 
برای یک لحظه 
نوک پرنده از تاریکی لرزان 
بیرون می‌آید 
و دوباره توی تاریکی روان 
فرو می‌رود 
روی ریل پرواز پرنده 
قطار به حر کت می‌افتد 
و پرنده راسوار می کند 
با سوت قطار 
پلکها باز می‌شود 
و قطار بیرون می‌جهد 


از تاریکی 


فرشته ساری 


زبان شعر 
بهار 
بازبان گل 
خزان 
بازبان برگ 
بازبان دل 
وزندگی 
بازبان مرگ 
حرف می‌زند 
و 
بهار عشق و زندگی 
خزان مرگ را 
بازبان شعر 
رت ی 
شهرام بهرامی "سنندج 


نوبر باغ خیال 
آمد آن که نبض روحم راگرفت 
از دل ایینه‌ام غم را گرفت 
بعد از آن شبهای دلگیر ملال 
شادم از احساس روبایی زلال 
آن قدر امروز رویایی شدم 
باغ احساس شکوفایی شدم 
چون طلوع ساده صبحی سپید 
وه» چه سرشارم من از نور اميد 
از هوایی تازه لبریزم ببین 
دور از ان رنج غم‌انگیزم ببین 
بشنو آواز قناری‌های من 
هاء ببین این بی‌فراری‌های من 
دوست دارم پر بگیرم مثل قو 
تازلال بر که‌های روبه‌رو 
خاطرم چون بر که صاف و روشن است 
اسمان زیر پر و بال من است 
بر لب من این تبسم راببین 
نوبر باغ خیالم را بچین! 


محمد رحیمی -رامهرمز 





برمدارعشق 

اه 

نازنینم! 

مجال هیچ گریزی نیست 

زیرآهرچه بیشتر 

از هم می‌گريزيم 

آن‌سوتر 

به هم نزدیک تر و نزدیک تر 

می‌شویم 

آری 

باید باور کنیم 

زمینی 

که از ان من و توست 

گرداست و 

بر مدار عشق می چرخد 
غلامرضا پیرانی - آبدانان 


نگاه 
اگرچه روی قشنگت به خواب دیدنی است 
ولی دریع که خوابم» کم و پریدنی است 
برای من که بلا در بلا اسیر توام 
تو ناز کن که فقط نازتو کشیدنی است 
چه روزها که تو و من شبیه ما بودیم 
هنوز قصه ان روزها شنیدنی است 
همیشه غنچه بمان. گل نشو که در این باغ 
گل شکفته عزیزم! هميشه چیدنی است 
رسیده‌ام به بلایی که آهوی چشمت 
نه از نگاه که از بوی من رمیدنی است 
چه دل ببندم و شادی کنم به وصل که دل 
نخست بستنی» اما سپس بریدنی است 
امیر عاملی - قزوین 


لحظه‌هایی خبالی 
در اندیشه لحظه هایی خیالی 
نگاهم گره خورده با نقش قالی 
که بود آن که اسم دلم راصدا زد؟ 
کجارفت باز این دل لابالی؟ 
کسی ا و حوالی؟ 
ز میراث دیرین اولاد آدم 
رسیده به من سهم» نا زک خیالی 
به برق نگاهی دل از دست دادم 
دلم رابگیرید بین اهالی 
چه دارم به مشتی که باز است» بشمار 
خلیل جوادی 


سه شعر کو تاه از محمود حسینی - گتوند 
این روزها 

این روزها 

با انکه حساب بانکی‌ام 

بوی اسکناس هم نمی‌دهد 

اما 

دوستت دارم را 


ميان تمام سطرهای سپیدم 
برایت پس انداز می کنم 
برای روزی که دیگر نیستم 

گور 
برای روزی که می‌روم 
شعری سروده‌ام 
پنهان در تمام سلولهايم 
می‌دانم 
بر گورم مهربان می‌شوید 
اما می گویم: 
هیچ گاه حرفی از عشق 
میان کلامهای خالی‌تان نیافتم 
و کسی جز قلم 
برایم اشک نریخت 

آه 

آهی می کشم 
به شکل پرنده‌ای 
که در گلویم زندانی‌ست 
به شکل تمام... 
به شکل 
1 
ر 
۱ 


wv 


ناهید احمدیان -کرج 


بیت حافظ را اشتباه تقطیع کرده‌اید. 


ز دست کوته خود زیر بارم 
که از بالابلندان شرمسارم 


/ ته خود زی -مفاعیلن 


ربارم = فعولن 


| که از بالا -مفاعیلن 
) بلندان شر -مفاعیلن 
مسارم = فعولن 
| منصوراوجی در قید حیات است. او 
شیرازی است و در اشعارش توجه 


ویه‌ای به طبیعت ونمادهای آن 


کرد 


| گل‌صنم حمیدی -اصفهان 


هزار بیت سروده شده است و البته 


| فردوسی نیست. 
) رحیم اصلانی > کرج 
J‏ سروده شما خارج از وزن است: 
شب را سحر می کنم بی تو 
) دل راثمر می کنم بی تو 
روز رامی‌شمارم هر روز 
خدا را صدا می کم بی‌تو 


«صدا»باسحرو ثم قاف ه 


| نمی‌شود. 
/ محبوبه زاکانی -رشت 


بدا...رویایی با آنکه‌از شاعران نویرداز 


۱ اش در شعر کلاسیک و سن از 
, جمله دوبیتی نیز تجربه‌هایی دارد. 
/ حسین ثمری - شیروان 
سروده‌تان نسبتا خوب است: 
بگذار 
) از عشق بسرایم 
واز کوچه‌ای که 
` بی‌عبور تو 


باتو 
ا 


می‌توان از 


ما 
9 


6 


مه 


با تو 


بوی پیرهن گفت 


با تو 
می‌توان 
عاشق بود 
و شبیه 


شقایق بود 


0 


حمید اکبری - اصفهان 


اگر با تو 
سفر کنم 
اگر با تو 
خطر کنم 
و شب را 
سحر کنم 
هیچ کس 


سغر 


از من سبقت نمی گیرد 


باور کن 
دلم بی‌تو 
می میرد 


شهاب عباسی - رضوان شهر 


از تو 
می گویم 


از چشمهای روشنت 


از تو 


9 دستهایی که 
به اسمان می‌رسد 


ترانه شهروزی -- تهران 





ای عاشق دا چو لب ده صخ 


مه 


دار 


مید اند ت و 


مه 


طبفه تقاضاجه حاحتست 


© حافظ 


رازو 
آثار تار یخی رامهرمز رها شده به حال خود 
مسئول انجمن دوستداران میراث فرهنگی رامهرمز 
خاطرنشان کرد:مسئولان سازمان میراث‌فرهنگی 
حال خود رها کنند. 
منصور معتمدی بیان کرد: اگر مسئولان پس از ثبت 
بقیه اشخاصی که مالک بنای تار یخی هستند نیز برای ثبت 
ملک خود پیش قدم می‌شوند. 
ناهای ی من ل خانهدکتروحیدوعم ارت بهیهانی در 
رامهرم ز پس از ثبت شسدن موردبی‌توجهی کامل قرار 
مویدارزش تاریخی ان است. 
غالبا در جواب اعتراض نسبت به بی توجهی به این بناها 
پاسخ‌هایی همچون نبود بودجه کافی با در اولویت‌نبودن 
ان می‌شنویم و گلایه‌ها از سازمان میراث فرهنگی به خاطر 
است و درسال ۸۱ ثبت شده متاسفانه به دلیل آنکه تاکنون 
هیچ گونه عملیات مرمت یا حفاظت روی آن انحام نشده بود 
چندی پیش با شکایت مالک بنازفه رست ملیآثاتاریخی 
نیاز به توجه مسئولان میراث فرهنگی داردعمارت‌بهبهانی 
زیرزمین وباغی زیباست‌باانواع مر کبات که بر اثر بی توجهی 
معتمدی بیان کرد: حال این پرسش درذهن افکار 
عمومی شکل می گیر د که اگر این بناها فاقد ارزش تاریخی 
و سزاوار حفاظت و مرمت نیستند پس چرابه ثبت ملی 
محمدعلی یوسفی -رامهرمز -خبرنگار اطلاعات هفتگی 
خرمد‌شتی‌هاگاز شهری می‌خواهند 
دهستان خرمدشت که در مسیر کوهبنان به استان یزد 
قرار دارد. با توجه به اینکه در دو فصل پاییز و زمستان هوا در 
عنایت به اینکه طرح گازرسانی به شهر کوهبنان و روستای 
جوردر حال اجرااستاهالی خرمدشت هم ازمسوولان 
مربوطه می خواهند صاحب نعمت گاز شوند. 
مریم پارسا 
اقدام ارزنده! 
مدتی است پیاده‌روهای شهر قائم شهر درحال نوشدن 
است. این اقدام ارزنده که از سوی شورای شهر و شهرداری 
این شهرصورت می گیردموجب زیبا شدن و آمکان رفت و امد 


مسعود ذوالفقاری - قائم‌شهر 


۸ هب 
اطلاعات ل ون ار ۳۶۰۱ 


وضع اسفبار آب در لوشان 

چه کسی باید جوابگوی مشکل آب آشامیدنی مردم 
شهر لوشان از توابع شهرستان رودبارزیتون (گیلان)دارای اب 
(فاضلآباد» کوی شید چمران» خیابان شهید میرزایی» 
از چند ساعت و گاه چند روز گرفتار قطعی آب هستند. 

جالب اینکه حدود ۰٩درصد‏ مردم آب آشسامیدنی خود 
راازمناطق رودبارباروستای‌هرزویل منجیل پاروستای 
بیورزین و یانمک اوران تهیه می کنند و آنهایی که وسیله‌ای 
برای حمل و نقل ندارند» به ناچار از اب بسته‌بندی شده که 
پرداخت قیمت برای همه آسان نیست استفاده می کنند. 

ابرج فدایی بیورزنی 7 لوشان - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
نبود روشنایی در انوبان رستم آباد 

اتوبان تازه تاسیس رستم آباد به امامزاده‌هاشم تنکابن 
به رشت و به عکس روشنایی کافی ندارد. 

مسافتی که فاقد روشنایی است حدود ۱۰ کیلومتر است. 
کافی برای رانندگان مشکللاتی رافر اهم می کند! متاسفانه 
نمی شود. 

اميد است با تو جه به اینکه مدت دو سال از بهره‌برداری 
این آتوبان می گذردنسبت به رفع مشکلات و کمبودهای 


فدابی 
منکدیان معلو ل 
تازگی‌ها گجساران شاهد پدیده مهاجرت پا کستانی‌ها 
به این شهر شده است: 


متاسفانه این مهاجران بیشترشان معلولند! و جالب 
اینکه همه آنها کارشان تکدی‌گری است! 
ازمسوولان تقاضاداریم این گروه‌از متکدیان را 
جمع‌آوری کنند تا چهره شهر بیش از این زشت نشود. 
ردیای دابناسور 
شهرستان زرند در استان کرمان یکی از مناطق 
اعجاب‌انگیز برای بررسی و شناسایی گسل‌ها و فسیل‌هاو 
نیز حیات جانداران در میلیونها سال قبل است. 
طی چندسال اخیر دانشمندان و زمین‌شناسان متعددی 
یافته‌های جدیدی دست بافتند. 
اکنون تیمی از کارشناسان موفق به کشف سه ردپای دیگر 
ونیزفسیل دندان دایناسور شده‌اند.اين مساله بی تردید زرند 
رادر جهان نام‌آور خواهد کرد. 
امیداست مسوولان مربوطه با تبلیغات گسترده 
گردشگران را تشویق به مسافرت به زرند نمایند. 
محمود جعفری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


« چه خوب بود اگر استانداری گیلان به خانه‌های 
روستاهای ساحلی و توریستی «لیلارود» و 
«حسینآباد»هم گازرسانی می کردتااهالی این 
روستاها هم از نعمت گاز بهره‌مند شوند. 

© چه خوب بوداگرمقامهای راهنمایی ورانندگی 
به فکر افزایش کرایه‌های سواری‌های بین شهری 
گلب اف به کرمان هم بودند و از اجح اف برخی از 
رانندگان این خط جلوگیری می کردند. 

چه خوب‌بوداگر تاکسی‌های فرسوده فریدونکنار 
دراستان مازن‌دران راباتاکسی‌های نو جایگزین 
می کردند تا اهالی بیش از این در رنج نباشند. 

( چه خوب بوداگر مقامهای مسوول استان سیستان 
و بلوچستان به فکر مناطق روستایی فاقد پزشک هم 
می‌بودندتاهموطنان ساکن در این مناطق به هنگام 
نیاز ناچار از سفر به مر کز استان و یا تهران نباشند. 

> چه خوب بوداگر مقامهای مسوول استان خوزستان 
برای برطرف کردن مشکل خشکسالی در حوزه کر خه 
ومارون تدبیری می‌اندیش یدند تادر صورت امکان با 
حفر چاههای آب مشکل را برطرف می کردند. 

> چە خوب بوداگر مقامهای استان لرستان به 
افزایش‌بی‌رویه‌ی کرایه سواری‌هادر نو آبادهم توجه 
می‌داشتندتااهالی این منطقه از لرستان هم ایاب و 
دهاب بی‌دردسری می‌داشتند. 

چه خوب‌بوداگراستانداری کردستان در محور 
مواصلاتی ۲"استان آذربایجان غربی»زنجان و 
کرمانشاه که نیاز مبرم به جاده کمربندی دارد اقدام به 
ایجاد جاده کمربندی می کرد تا مشکل رفت و آمد در 
مسیر این سه استان حل شود. 

۵ چه خوب بوداگر مسوولان استان خراسان جنوبی 
به فکر مردم ۲۰ روستای بخش «جنگل» از توابع 
رشستخوار هم می‌بودند و مشکلات اهالی این قصبه 
تابع تربت حیدریه راحل می کردند تااهالی بیش از 
« چه خوب بوداگراستانداری مازندران‌دست 
سودجویانی را که محیط زیست را تخریب می کنند و 
اراضی جنگلی رابه یغما می‌برند کوتاه می کرد و منابع 
طبیعی و جنگل‌ها را برای مردم حراست می کرد. 

© چه خوب بوداگر وزارت بهداری ترتیبی می‌داد که 
آمبولانسهای اورژانس سراسر کشور جملگی مجهز 
به دستگاههای | کسیژن می‌شدند تا حادثه‌ای که در 
رشت اتفاق افتاد و به علت فقدان دستگاه | کسیژن در 
مسیر بیمارستان حشمت باعث مرگ بیماری که دچار 
سکته قلبی شده بود گردید تکرار نمی‌شد. 

0 چه خوب بوداگروزارت آموزش وپرورش در 
مدارس شهرستان پیرانشهر از توابع استان آدربایجان 
غربی نظارت بیشتری اعمال می کرد و از تنبیه بدنی 
دانشآموزان جلوگیری به عمل می‌آورد. 





برای جلوگیری از 
آنفولانزای خو کی 
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فک رکردی مامجسمه ایم اینجا 


۸۸۸1۸ 40 ا 


وقتی ماشین پلیس راهم دزد می زند 


۱ 4 % 4 4 

لو شن ۵ای اا اس فی در 
شماره ارسال ناب د پیامک ها ۳۴۹ ۰ ۶ ۵ ۳ > ,و٩‏ 
سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 5 
ن 

بی درمانی که دل منهم از آن وبران است! سنگ آسمانی 
× آمام‌علی(ع):برای رفع خستگی دلها حکمت‌هاودانش‌های تازه 
× بايزید بسطامی: خورشید صفت با همه یک رو باش 

× هیچ چیز صرفاً خوب با بدنیست. باید دید که فکر چگونه آن را 
می‌پذیرد حسین فیاضی نوغابی 
ایک زن درپیچیده‌ترین حالت‌هاازیک مرددررساده‌ترین 
آمروزبه‌ترین ساعتم راشکستم چون لحظه‌های بی‌توبودن ر 


سا ی هت 
خوردم کریمی نژاد 


× به ياد داشته باش, گاه به دست نیاوردن آنجه می خواهی 
شگفت‌آورترین شانس توست سیده رضوانه فرشاد 
× گاه می‌بینم توبه اندازه تنهایی من خوشبختی »من به‌اندازه 
E‏ فرشته 
باشد صبا مهربانی فر 
× اگر من نقطه‌ای بودم ز حرف آدمک‌هامی گريختم آدمک‌هایی 
که‌میگویند»‌جنگ,دشمنبیماری...ولی گاهی‌به‌جانم می خریدم 
ناب پیغام عزیزانی که باعشقی فریبا بادمی‌دادند دوستی عشق. 
آزادی کاشکی من نقطه‌ای بودم! امیر فولادی-۱۰ساله 
سنگ می گوید. زیرا انقدر سخت نشده‌ام که انسان شوم 

ناصر دیلمی 
× سر گذشت غم هجران تو گفتم با شمح» آنقدر سوخت که از گفته 
TT‏ ابوالفضل دیلمی 
e‏ خاتمه یابد شبکده 
× اگر اشکهای چشمانت فرو ریخت کویر قلب مارا هم دعا کن 

احمد دلیلی 
× تنهافرق بین موفقیت و شکست نوع نگاه است شهره توکلی 
× از پر چین امیدهایت چتری برایم‌بفرست که خیس دلتنگیت 
بچه سوسول 
E‏ ا کا 

بتول علیپور 

محسن 

× هی فالانی: زند گی شاید همین باشد سزار 
×داستان زند گی من قصه‌ای است که متن ان وجودتوستو 


پایانش نبود تو zh‏ 
× یادهافراموش نخواهندشد»حتی به‌اجبارءرفاقت‌هاماندنی‌اند 
حتی به سکوت دختری از سحرگاه غم 
× خودت گفتی شتاب رفتنم با توست پس آهسته‌تر قلبم زیر پای 
توست احسان و مهلا 
× دارمت دوست به قدری که خدامی‌داند راز این نکته فقط باد صبا 
می‌داند احساس - ومولا 


اتاعات ۳2 2 ارو ۱ 


گرفتاری خودبینی 


×امام علسی(ع):بزرگترین فقر تادانی اسست, وحش تناک ترین 
: ا 
× گر خدا آرزویی در دلت انداخت بدون توانایی رسیدن به آن رادر 
تو دیده باران 


× توی کلبه» توی بیشه» رو بخار گرم شيشه. می‌نویسم با تو هستم 


ا مرک او 
× همه لحظه‌های پاییزت پر از خش خش آرزوهای قن ٤‏ 
Siraf‏ 


۰ ۲ %* ۱ + هه 5 
به دلم گفتم:عشق را خلاصه کن؟ گفت: آغاز کسی‌باش که 


دوستت دارم 


پایان تو باشد مدعی بی‌ادعا 
× خدآوند رهترینهای خودرابه کسانی می بخشد که حق انتخاب 
خود رابه آومی‌سپارند مریم خلجی 


× وقتی پرواز می کنی به جایی می‌رسی که می‌خوای ولی وقتی 
پرتابت می کنن به جایی می‌رسی که می‌خوان خاکستری 
× ناپلئون: عشق باید شادی آور باشد. نه رنج‌آور As‏ 
× مگذار که یادما را طعم تلخ این حقیقت ببرد:این حقیقت است 
که از دل برود هر آنجه از دیده‌برفت گفتار 
× چنان کاری دلت با قلب من کرد که موج زلزله با ارگ بم کرد 
عاشق بی‌دل 
× دل به دلداران سپردن کار هر دلدارنیست من به توجان می‌سپارم 
دل که قابل دار نیست ساحل 


حامد مجدی 


× وجود تو به من آمیده صدایت آرزوونفست جان می دهد و هدیه 
قلبی‌ام پر از عشق تا بگم دوستت دارم آرمیتا ناصری 
× بزرگترین گمشده‌های ما در زندگی» نزدیکترین ما به ما هستند 
خزان 

من چو تنهایی یک چلچله در کنج قفس, بندبند وجودم همه در 
حسرت یک پرواز است من به پروازنمی‌آندیشم به تومی‌آندیشم 
که تو زیباتری از یک پرواز محمد 
× هیچ بارانی ردپای خوبان راز کوچه خاطراتمان نخواهد شست 
۱ نیلوفر 

× بزرگترین آفسوس ادم این است: می خواهد اما نمی‌تواند... و به 
یادمی‌آوردروزی را که می‌توانست امانخواست یاس کوچک 
× مهرت ای دوست تا زمانی ز دلم پاک شود که همه پیکر من زیر 
زمین خاک شود ملیحه ف 
× لیز خوردن در سرآزیری زندگی بهانه ایست‌تادستی را که دوست 
داری بیشتر بفشاری دلشکسته 5 


× روی گل زرشکی با یه مدادمشکی هزار دفعه نوشتم تو انتهای 
عشقی عرشیا زارعی 
× فریادزدم بدونی بیزارم از جدایی,دلم برات تنگ شده عزیز دل 
کجایی رضی 
× برای ثبت نام خودم توی دلت» جز یه دل عاشقی» مدر کی ندارم 
سرباز عاشق 
× فال حافظ زدم آن رند غزل خوان هم گفت:زندگی بی تو محال 
بهنام 
× اگه زندگی سه انیه باشه تانیه اول‌ نگاهت می کنم»دومین 
ثانیه بهت فکر می کنم» سومین ثانیه بهت می گم دوستت دارم 


است. تو باید باشی 


فرزانه 

× ز من پنهان مکن چشمان ماهت راء ز صد نقاش بهترمی کشم 

نازنگاهت را کریمی 

× این روزاجای خالیت داغونم کرده» این یعنی «من تنهام» 
پروانه شکسته بال 


لبانم احساس کردم و فهمیدم که این شوری جداییست 
ستاره‌حسرت 


تو ثرو تمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان 
خرید زهراو مسعود 
× بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی 1.8 
× خداوقتی که می خواد هدیه‌ای بده اونو تو یه مشکل بزرگ 
کادوش می کنه 
#راحل ه جان!مطمتن باش دل به دل راه‌داره و واقعاً خوش به حالم 
که دوستی مثل تو دارم. 
# پر وین افتخاری‌نازنزین!معنی ۷۲۱ بعنی میان‌ هفت‌اسمان‌و 
«خداست». 
#ساغر عزیز و الهام خوبم!بابت مسیح‌های متفاوتتون ممنون هستم» 
کلی حال و هوامو عوض کردین 
#تنهای غریب! از اونجا که می‌دونم دعای من برای تو موثره ودعای 
توهم‌برای من پسدعامی کنم تاتو ی این حال و هوا که‌دعای تو 
ردخور نداره به یادم‌باشی. 
# محمد سالامی مهربون! هیچکدوم ماهم به اون بنده خدا که گفتی 
#فرهوداستننایی!حالا پیامک لاتین می‌فرستی,» چاپ می شه»دیگه 
حداقل متن انگلیسی اصل اونروبرام نفرست!با همه این حرفهامتنت 
# ناشناس بهترین!فال مجله به من ار تباطی نداره» امااز دکتر که علت 
این مساله رو پرسیدم گفت این فال هیچ منبعی جز کمک دهنی با 
بگیر نگیر داره. 
# سرباز عاشق!باور کن هر کسی ارزش نگاه بر ارزش یک فرشته مثل 
تورونداره‌درضمن حتما اون بنده خداهم این رو می دونه که خودش رو 
از چشمات می‌دزده. 
#دلشکسته 8 بی همتا!وقتی به‌دوست جد یدپیدامی کنم‌نمی‌دونی 
چقدر ضربان قلبم تندتر می‌زنه» بی‌صبرأنه منتظرم این افتخار نصیبم 
بشها 
#سیب سرخ وحشی! وقتی جوابت رو دادم تازه دیدم پیغام دادی که... 
شکر می کنم که قبل از دیدنش این کاررو کردم. 

#مینا تا عین پیامت‌رو چاپ می کنم تاهمه بدونن چقدر دوست‌های 
دلسوزی دارم «حیف دو صفحه مجله بر ای پیامک‌هایی به این چرتی! 
این دو صفحه رو هم ...) می‌ذاشتید قابل تحمل تر بود! ۷2 » 
#ناشناس مهربون! پیام توهم بهتره عینا چاپ بشه «خداییش هر 
کی هستی خیلی لوس و بی‌معنی هستی» آمیدوارم این صفحه زودتر 
از محله حذف بشه.» با همه این حرفها ممنونتم. 
#عاشق دلشکسته! چهل سال رفت و بیش که من لاف می‌زنم /کز 
چاکران پیر مغان کمترین منم اه ر گز به یمن عاطفت پیر می‌فروش/ 
ساغر تهی نشد ز می صاف روشنم 
* میالادقشنگ! پیام تورو گرفتم نیاز به تکرار نیست به محض رسیدن 
وقتش چاپ می‌شه. مطمئن باش» مگر اینکه قبل از تو کسی اونرو 
برای ما ف ستاده باشه 
# خروس»سحر خیز! ممنون» همین مونده بود که عاشق یک خروس 
بشیم که شدیم البته شوخی کردم دوستت دارم. 
بفرستی چون لاتین‌ها کار من‌رو خیلی خیلی سخت می کنه. 
#ناشناس عزیز! جواب بچه سوسول رو می‌دم چون امضا کرده «بچه 
جواب بدم؟ به کی جواب بدم؟! 
#سونیای تنهااب | کم ال افتخار توی قلبم جاباز کردم‌بیا تو که 

۳۹ تم 
#شورشی و کریمی مهربان و دیگر نازنینهاه نوشته هایی رابرایم 
بفرستید که اولاً به دردهمه خوانند گان بخورد» معنی و مفهوم‌داشته 
باشد و واقعاً ناب باشد. 


د آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
9 طراح جدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


4 « ۹۹ اک ۰ لى ۲۰/۰ باشماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ برای جداول سود و کو و کاکورو نیز ۱نفر به قید قر عه انتخاب و 
ار 8 a‏ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گردد. 
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@ زود 





| -غزلسرا - جهانگرد معروف مراکشی ۲- 
کتاب فروید -"یالتی در آمریکا -سالم‌تره 
درست‌تر ۳-از نانیا-فعلی,» مربوط به 
زمان حال - کربن خالص ۴-طرف چپ 
- دریایی در ترکیه وغرب یونان -کومهء 
خانه کوچک ۵-قورباغه درختی پول 
ورنج قوس وقزح -جزء سوره ۷- 
مخل وق خداوند -نوعی کشت -هذیان 
"رایج‌ترین وسیله دادو ستد ۸-فردو 
تنيا --ماه‌هفتم از ماههای سریانی برابر 
بااردیبهشت-ناشایست ۹-نفس ناطقه, 
روح قوت لایموت -نوعی حج ۰- دانه 
معطر - سازنده زره بازیچه بچه‌ها وی 
| -شمابه انگلیسی ‏ - کشوری درشرق 
اروپا -خانه ۱۲- آرزوها -میوه گلوپسند 
-عفونت - توانا و نیرومند ۲ سای 
ساده "نام اسب امام حسین(ع) _فرهنگ 
معروف فرانسوی ۱۴- خدمتکار -از کنده 
برخیزد -پرنده مقلد ۱۵- طللایه‌دار اعداد- 
تندرست -میوه تازه به بازار آمده حرف ندا * 
۶- عدد مجهول -کارواش -مهمانخانه . 
۷-از مهمترین ابهای گرم معدنی در 

اردبیل " صحرایی معروف در افریقا 


عمودي: 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۹۲ 
۲-سرح درمتن:ثریاعزتی نیا سهریار 
۴-سودوکو: آروین طالقانی-تهران 
جوایز برندگان مستقیمابه آدرس آنها . 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۴۶ ۱۵ ۲۳ ۱۳ ۱۳ ۱۷۱ ۰ 





شوق داشت آ- بر -ردیمیل - ۱۷ ۳ب 52252 


میوهآبگیری -مظهر چسیندگی ۴- کشور 

وزشسی ۴-منسوب بهپرس این زمان e‏ 
۵-سرگرد قدیم -فرارکنن ده - از جویدنی‌ها ۶- از 
سازهای ضربی -واحد ورزش ب وکس " صدای ناشی 
از درد اتش شعله‌دار ۷-غربال --سنگ قیمتی روی 
انگشتر مکاری,نادرستی "روش رفتار ۸-بیماری 
پوستی که عامل وبروس ابله مرغان است " مقابل 
بسار-بی‌همتا حرف دهان کحصی 9-ازنامهای 
زنانه کردی به معنی روزروشن -افسونگر وطن 
1۰-شیشه جیوه خورده -پادشاهان - شعر حماسی 
گمان» دودلی ۱-مقابل خوبی نت دست افزار ارش 
که دچار لکنت زبان است از شهرهای استان اردییل 
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2 3 تاملاخ 
ه شام 


برف‌روبی > عزیزدردانه خر و اسب 1۵- گیاه رنگ ابرو 
"آزس موم خون لباس زن ان هند و" علامت‌جمع 
۶-زر محل نگهداری غلات -زبان مردم پاکستان 
- ماده بیهوشی ۱۷-مجاور ‏ کتابی معروف از حسین 
واعظ کاشانی 


۱ یط و سات ۱ اا 
ج | ا رام | هد | 
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با هوش شود كلجا ر پروید 





دوازده کلید و سه جا کلیدی 


دراین تصویر شما دوازده کلید و سه جا کلیدی را ملاحظه‌می کنید» آیامی توانید پاسخ دهید از این دوازده 
کلید» سه کلیدی که به ترتیب در جاکلیدی های (الف) و (ب) و (س) می تواند قفل در راباز کند کدامیک از 


این کلیدهامی باشد؟ 
آیاشمابان_گاه کردن به‌این 
تصویر می توانید حدس بزنيد این 
تصویر چیست؟البته چنانچه‌با 
دقت به این تصویر نگاه کنید حتماً موفق به یافتن پاسخ خواهید شد. 
















تصاویر گونا گون 

دراین تصویردر خانه های مربع 
هرردیف شکلی در آن قرار گرفته. 
فقط یک مربع در ردیف آخر سمت چپ 
خالی‌مانده» آیامی توانیدپیدا کنیددر 
این خانه‌مریع خالی کدامیک اکال 
بالابایدقراربگیردتاهرردیف‌مشابه 
هم باشند؟ 







ان الا 














مردی علاقه فراوانی به جمع آوری آینه های کو چک مختلف داشت تا 
تک باشدو شبیه نداشته باشند» ولی در میان این آینه ها یک آینه وجوددارد که 


آینه ای شسبیه به خوددارد. آیاشمامی توانیداین دو آینه شبیه رادرمیان این ۲۸ 


بخش خبر جالب از راد بو و هفت اختلاف 
بعد از روی نسخه اصلی یک کپی برداشت. وقتی دو نقاشی رابا هم مقایسه کر دمتوجه هفت اختلاف بین انها شد. ایا شما هم می توانید این اختلافها راییدا کنید؟ 


سح 2 
۱۸ 2-0 الاعات ی 


ذفر دنی که از فلب خاموش کود کی ر ہی خیز د کار گر راز 


شیم ذب ۵مند ث ,ين مړ دان است 


له 


۰ ی ۳ 
دینکت 


زبرنظر: جعفر گودرزی 
و و[ 





یک یاز خوانن دگان پروباقرص وقدیمی مجلهاست. 
م یگوید سه دهه بيشت راس ت که هر هفته مشتاقانه صفحه 
به صفحه مجله رامی‌خواند وبا آن زندگی می‌کند. 


و وووووو وووووووو ووووووووووووووو وووووو وو وووووو وووووووو وووووو ووو و و و و و و و و و و موه 


۳ اهل کجایید؟ 

× ۳ اصالتاًاردبیلیام و اهل روستای کری‌بزرگ. این 
روستادر ۵۰ کیلومتری اردبیل واقع شده است. ۹۰درصد 
این روستااهل دانش و فضاند و ۷۵ درصد آنهادر عرصه هنر 
منبت و نجاری فعالیت‌های چشمگیری دارند. عادل خانی» 
صالح وصابر سلطانی» غلام‌راستی»اکبرعبدی»داودعبدی 
و رحیم پورچی از هنرمندان مطرح آن دیار هستند. 

۲[ چه شد که به سمت این هنر رفتید؟ 

۲ زمان مامثل حالا نبود که نوجوانان در تابستان 
به کالاس‌های شناء کامپیو تر و... برونده ماباید تابستانها کار 
می کردیم تابتوانیم هزینه تحصیل سال بعد خود راجور 
کنیم و چون اقوام‌مادر این حرفه فعالیت داشتند پدرم مرا 
نزداستاد صالح سلطانی بردو جرقه این حرفه از آنحازده 
شد و درنهایت هم با دختر استادم ازدواج کردم. 

۲ چند فرزند دارید؟ 

٤ ×‏ دو فرزند محمد و مائده که محمد خطاط است و 
مائّده نقاشی کار می کنند. 

× نسماکه از همان دوران نوجوانی عشق به منبت 
در وجودتان جوانه زد چرا در حال حاضر به آرایشگری 





پرویز عبدی هنر مند 





پرویز عبد ی 4۷ سال‌داردوسالهاست در عرصه هنرمنبت 
و خوشنویسی فعالیت دارد و د رکنار پرداختن به هنر منبت 
و خوشنویسی»آرایشکر ماهری هم هست. 


۱ ODOCOCODOLOCOCOCOCCCOCCCOCCCCCCCCOROCCROROCOROROCORCOROGOCOCOOS 


مشغولید؟ 

۲ در دوران جوانی در مجیدیه تهران تیم فوتبالی 
داشتیم واوقات فراغت فوتبال بازی می کردیم» آرایشگری 
هم می‌آمدوبامابازی می کردواوبود که مرابه حرفه 
آرایشگری ترغیب کرد. 

× منبع در آمدتان از کدام حرفه است؟ 

× > از آرایشگری. هیجگاه نخواسته و نمی خواهم از 
تاو الو هاما ا اتی کی کر اط چ 
دراین عرصه فعالیت می کنم. هر روز آزصبح تادو بعدازظهر 
در کارگاه مشغول کارهای هنری هستم و از دو به بعد تا اخر 
شب به کار ارایشگری می‌پردازم. 

× تفاوتهاوشباهتهای این دوهنربه‌نظر شما 
چیست؟ 

شباهتهای زیادی با هم دارند. شسمادر کارمنبت گلی 
راروی چوب می کشید و به قول مع روف بار اضافه ان را 
حذف می کنید تا گل خودش را بهتر و جذابتر نشان دهد. در 
چهره خودش را بهتر نشان دهد. 

۸ سبک کار تان چیست؟ 





هر آموزشگاهی را که باز کنی. 


× رئال کارمی کنم.البته در زمین ه مینیاتور هم 

۲ تا به حال در نمایشگاهی هم سر کت کرده‌اید؟ 

× ۳ در نمایشگاههای خارجی از جمله ایتالیاء کویت» 
جزو بر گزیده‌ها شناخته شدم. در نمایشگاههای داخلی هم 
عضو ثابت نمایشگاه‌قرآن هستم» در نمایشگاههای میراث 
کارآفرین از من به عنوان استاد تجلیل کردند. 

۲ ساگرد هم دارید؟ 
به کار آرایشگری بپردازم.اماهمان طور که ویکتورهوگو 
چگونه است؟ 

× ۳۲ متاسفانه حمایت نمی‌شوند و هر کس بنا بر تعهد 
وعشق و علاقه خوددر این عرصه فعالیت دارد. تالاش 
دلسوزی و تعهد هنرمندان این عرصه است که آن را سرپا 


پرویز عبدی در کنار استادش 





نگه‌داشسته است.مثلاً باوجودهنرمندان مطرحی در این 
عرصه مبلهای منبت کاری شده از تر کیه و چین بی‌رویه 
وارد کشور مامی‌ شسود وزیر قیمت هم به فروش می‌رسد. 
ان وقت کار هنرمندان ایرانی باید در انباری‌های خانه‌شان 
خاک بخورد.بازار کاری برای هنرمندان داخلی متاأسفانه 
وجود ندارد. 

× منبت سما را یاد چه می‌اندازد؟ 

× × اصلیت و طایفه‌ام و روستایی که به آن احساس 
دین عجیبی دارم. روستایی مظلوم که‌هنرمندان زیلای را 
تحویل جامعه داده است. 





تابه حال‌به مشکل مالی بر خورد کرده‌اید که 
بخواهید با فروش تابلویی که دوستش دارید مشکلتان 
رابرطرف کنید؟ 

بله ده سال پیش می خواستم آپارتمانی رابخرم 
وبا مشسکل مالی موجه بودم:تابلویی دارم که به‌شدت آن 
رادوست دارم که سوره حمد است. تابلو رابردم که بفروشم 
تامشکلم رفع شود.چهار با برای‌فروش آن اقدام کردم» 
نشد و آخرهم پولی که می‌خواستم از جایی به من رسید و 
تابلو همچنان در خانه‌مان انت 

× همسر شمانمی گوید کاش دنبال حرفه‌دیگری 
می‌رفتید تا اوضاع و احوال زندگی تان بهترمی‌بود؟ 

چراگاهی‌اوقات‌نارضایتی خودرابه گونه‌ای‌بیان 
می کند. من همیشه به هنر جویانم می گویم هنر کاردلتان 
باشدو شغل وحرفه‌ای رابرای گذران زند گی تان انتخاب 
کنید تابدون دغدغه در عرصه هنر فعالیت داشته باشید. 
متاسفانه از راه هنر نمی‌شود زندگی راتامین کرد. 


سید علی طباطبایی بازیگر نقش فر هاد در مجموعه آشپزباشی 


پد رم هر حرفی بزند چشم بسته می‌پذیر م 


سیدعلی طباطبایی باز یگر جوان وباآتیه‌ا یاس تکه‌در 
مجموعه آسپزباشی نقش فرهاد پسر خانواده پرستویی و 
معتمداریا رابازی م یکند. به طور حتم‌باز یاو را پیش ا زاین 
در مجموعه‌های‌ترانه ماد ری وباجناقهاو یا تله فیلم‌های 


1 چطور وارد عرصه هنر سدید؟ 

× برای کاری به دفترپدرم‌رفته‌بودم» پیش تولید 
فیلم سالاد فصل بود به کار گردانی فریدون جیرانی. 

زمان انتخاب بازیگران بود. ایشان اتفاقی مرادید و 
پیشنهادنقشی رابه‌من داد. تست‌های لازم انحام شدو نقش 
پسرپایین س‌هری فقیری رابازی می کردم که خواهرش 
سرپرستی او را بر عهده داشت. 

از پروژه آشپزباشی بکویید» کی کلید خورد و...؟ 

ابا اس رباع 2۲ 
کارگردانی مسعود آب‌پرور بازی می کردم که از شبکه سوم 
پخش شد بعد از پخش» فردای ان روز از پروژه آشپزباشی 
بامن تماس گرفتند به لو کیشن رفتم» اقای‌هنرمندو 
پرستویی آنجا بودند و راجع به کار بامن صحبت کردند. 

۳۲ راجع به نقشتان در این پروژه صحبت کنید؟ 
پرستویی نقش پدر و فاطمه معتمد آریانقش مادرم رابازی 
می کند. دو خواهر دارم که خانم مهراوه و ملیکا ش ریفی‌نیا 
نقش‌های ان رابر عهده‌دارند و یک برادر که محمدرضا 
کوچکترین عضو خانواده است و خیلی هم شرو شیطان 
تأمل تصمیم می گیرد. 

بازی در کنار اساتیدی چون پرویز پرستویی و خانم 

دروغ نگفته باشم کل بازیگران ماچه در تلویزیون 
چه سینما همه ارزو دارند با این دو بز رگوار همبازی شونده من 
هم جزء آرزوهايم بود که کار مشترکی با این دو داشته باشم. 

× سمادر چند سوال قبل از کلیشه سدن صحبت 
کردید به نظر سما کليشه شدن طبیعی نیست چون خوب 
کار گردان از روی بازی قبلی بازیگر را انتخاب می کند؟ 

2۲ به نظر من خودبا زیگر در این مورددخیل است.اگر 
بازیگر کاربلد باشد و نقش را خوب بسنجد و حرفه‌ای باشد 
هر چند نقش مشابه باشد هیچ وقت کلیشه نمی‌شود. نمونه 
بارزان آقای پرستویی است با وجودبازی در این همه نقش 
هیچ کدام شبیه دیگری نیست بازی ایشان در آشپزباشی 
شاهد این ادعاست. 

ا متولد چه سال و ماهی هستید و رشته تحصیلی شسما؟ 

× ۲ آبان ۱۲۶۲ و رشته تجربی خوانده ام. 

۲ چند فرزندید؟ 

یک خواهر بزرگتر از خودم دارم. 

شهرت چقدر جذاب است؟ 
می‌بینم خبلی متعجب می‌ شوم چون انها دائم از شهرت و 
دردسرهایش می‌گویند. اینکه معذب می‌شوند و مردم انها 


ساعت ۳۵ آماده‌باش و ماه از روی سکو دیده|ید. 


هرچندمعر فآود رعرصه‌با ز یکری پد رس یعنی‌سید جمال 
طباطبا ییاز تهی هکنن دکان سینمابود. اما اونشان داد ه که 


توان و استعداد این حرفه رادارد. 


رادرک نمی کنن د وا زاين قبیل حرفهاء امادر جریانم برخی 
ازهمین دوستانی که در گفتگوهایش ان این صحبت‌هارا 
می‌گویند هر شب به رستورآن سوپراستار می‌رفتند که فقط 
دیده شسوند و مردم با چهره‌شان اشنا شوند و این ارتباط با 
مردم برایشان جالب و دلچسب بود آن وقت چطور می‌شود 
که آن صحبت‌ها رام ی کنند؟ به نظر من بز ر گترین میل 
بشسردیده‌ شدن است وبازیگران هم برای مردم زحمت 
می کشند وبازتابش به شکل شس‌هرت و محبوبیت به خود 
مابرمی گردد. به نظرم ش‌هرت دلجسب است و جای گله 
و شکایت ندارد. 

× بزرگترین عیب و نقطه ضعف سما؟ 

کم تحملم و سریع عصبانی می شوم. 

× آنوقت در اوج عصبانیت چه می کنید؟ 

قبلاً گوشی خودم رامی‌شکستم اماالان سعی 
می کنم خودم را کنترل کنم. 

× دوست داستنی‌ترین سکانسی که بازی کردید؟ 

کل( در آشپزباشی سکانسی بود که خانم معتمدآریا 
به خاطر بی‌ادبی من یک سیلی به من می‌زند و هر دو گریه 
می کنیم. صحنه بسیار عاطفی و قشنگی شده است. 

با آخرین نفری که خداحافظی کردید ودیگر هیچ 
وقت او را ندیدید؟ 

× مرحوم خسرو شکیبایی. 

۲ ورزش خاصی انجام می‌دهید؟ 

قبلاً فوتبال ولی الان شنا و بیلیارد. 

× بالاترین قبض تلفن همراهتان چقدر بوده؟ 

نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان. 

۲( حرف آخر؟ 

× از پدر ومادرم تشکرمی کنم مخصوصاً پدرم که 
در این حرفه هوای من راداشت. پدرم هر حرفی به من بزند 
چننسم بسته آن رامی پذیرم و از آقای‌هنرمندهم که به من 
اعتماد کرد متشکرم. 


۲ 4 
۱۸ 400"7 الاعات ل 





۵ 


موق که 


اهن گ ۵ است. داد آن دا که‌یید 


*% 


۵ متل 


جنک فر 


نزد یکتر از آشنا و امامز اده ای در کاشان 

با پایان یافتن فیلمبرداری سکانسهای هتل, در خیابان 
طالقانی» گروه فیلم سینمایی نز دیکتر از اشنا به کارگردانی 
فرانسوی به فیلم سکانسهای امامزاده راد این شهر جلوی 
ورن بر 
این فیلم اوایل آبان ماه در جنوب تهران آغاز شسده و تمام 
فیلم فجر آماده کنیم و با توجه به موضوع خاص و کشش و 
تعلیقی که و جود دارد. حتم داریم از فیلم‌هایی خواهد بود که 
در جشنواره مورد توجه قرار خواهد گرفت.» 

این فیلم محصول مشسترک مرک ز گس ترش سینمای 
مستند و تحربی و ۲ کشور فرانسه و المان است که تهیه 
کنند گی ان بر عهده سعید هاشمی است. 

قصه‌نزدیکتر از آشنادرباره خانوادهای‌سنتی است 





امامزاده ای دفن کنند. حال در مسیر امامزاده اتفاقاتی 
می افتد که... 

عوامل این فیلم عبارتند از: 

نویسنده‌و کار گردان:رضاسر کانیان»مدیرفیلمبرداری: 
مهدی جعف ری مدیر تولید: امیرابراهیمی»دستیار اول 
کارگردان و برنامه ریز: آمیرحسین عسکری 

بازیگران:جوادطاهری»مرجان محمدی»حسین 
فرضی زاده» رابعه معدنی» داریوش اسدزاده و بازیگر 
خردسال: آناهیتا رکنی. 


بابک صحرابی و دستی پر از آهنک و ترانه 


از انتشار آثار جدی دش در آلبوم 
خوانند گانی از جمله حمید حامی» 
صحرایی» در البوم حامی و قاسم 
افشار به ترتیب ۵و ۴ قطعه دارد. 
الب وم رهنم نیز ۵ ترانه از | 
سروده‌های وی را در خود گنحانده 
است که نام‌های «پیانو؛ یک گل . 
سرخ »» «یاد توی «تحملم کن » «کحابه خنده می‌رسی » 
و «تکرار تو» برایشان انتخاب شده است. 
از دیگر آناراین ترانه‌سراباید به مجموعه‌ای به 
سرودن ترانه تیتراژ مسابقه «از کی بپرسم» نیز که 
در ادامه «مسابقه هفته»‌ساخته شده است از جدیدترین 








آثار ارائه شده از بابک صحرایی است 
که آهنگس ازی‌اش رافرزادفتاحی با 
همکاری ایرج نودری انحام داده 9 
نیما مسیحا نیز این ترانه را اجرا کرده 
است. 

لازمبهذ کر است» بابک صحرایی 
درپایان این گفتگو از انتشارسه 
مجموعه از سروده‌ها و نوشته‌هایش 
خبر داد و اظهار داشت: «مجموعه 
اول متشکل از حدود ۴۰۰ ترانه از سروده‌های ارائه شده و 
آثارتازه‌ام است. مجموعه دوم شعرهای سپید و نیمایی‌ام 
رادر خود گنجانده و مجموعه سوم نیز شامل مقالاتی است 
که طی‌ این سال ‌هادر مورد ترانه و ترانه‌سرایی نوشته‌ام. 
قرار بر این بود که این محموعه‌ها را حدود سه سال پیش 
منتشر کنم که به دلایلی در انجام آن وقفه افتاد. با این حال 
تمام تلاشم را می کنم که کتاب‌هايم را به نمایشگاه کتاب 
سال آینده برسانم». 


قهوه تلخ مد بر ی را بعد از ماه صفر نوش جان کنبد 


تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «فهوه تلخ» به کار گردانی مهران مدیری 
در تهران ادامه داردو این مجموعه پس از ماه محرم و صفر در ٩۰‏ قسمت از شبکه 
سوم سیما پخش می‌شود. 

این مجموعه مضمونی طنز و تاریخی دارد و روایتی از تهران قدیم است که 
اغلب داستانهای ان زیر بازارچه شهر و قهوه‌خانه پهلوان مشیر اتفاق می‌افتد. 
E‏ قهوه‌تلخ ۲۲بازیگر اصلی‌دارد.سیامک‌انصاری» علی لک پوریان» آرام جعفری» 

سحرز کریاء الیکا عبدالرزاقی» سحر جعفری جوزانی» هادی کاظمیءنادر سلیمانی» 

بیژن بنفشه خواه» یو سف صیادی» ساعد هدایتی» محمد ر ضا هدایتی» فلامک 
جنیدی» سعید پیردوست و مهران مدیری بازیگران این مجموعه هستند. 


"دراه جشنو 


هه نیش مىروك ¦ 


مرحله فیلمبرداری 

سه در جه تسب حمیدرض اصلاحمند)» سکار چی 
شیشه (پرویز شيخ طادی)» لالایی (منیژه حکمت) راه 
آبی ابریشم (محمد بزرگ ‌نیا فرشته‌ای در خانه‌ من 
(اصغرنعیمی) دوباره پرواز کن (محمدعلی طالبی)» 
بیداری رویاها (محمدعلی آهنگر)؛ نزدیک تر از آشنا (رضا 
سرکانیان)» تهران ۰ ۱۵۰(بهرام عظیمی)» سکلات‌داغ 
(حامد کلاهداری)» عروسک اب راهم وحیدزاده) فصل 
بارانهای موسمی (مجید برزگر)» ناسپاس (حسن هدایت)» 
بعداز ظهر سکی سکی (مصطفی کیایی» به سوی آفتاب 
(فریال بهزاد) لطفاً مزاحم نشوید(محسن عبدالوهاب)» 
کیفر (حسن فتحی) و.. 

مراحل فنی 

زخم شانه حوا(حسین قناعت)» آل (بهرام بهرامیان)» 
نفوذی(جمال شورجه)» چهل سالگی (علیرضا رییسان)» 


¢ 


شسکارچی [رفیح پیت این و کریمی 





عصر روز دهم [مجتبی راعی)» باغ قرمز (امیرسماوات)» 
سن‌پترزبور گ (به روز آفخمی)» نظام از راست (محمد 
ورزی)» سنگ اول (ابراهیم فروزش)» زندگی با چشمان 
بسته (رسول صدرعاملی)» چراغ قرمز (علی غفاری)» ترانه 
کوچک من (مسعود کرامتی)» پرسه در ماه (به رام تو کلی)» 
هیچ (عبدالرضا کاهانی) و.. 

اماده نمایش 





فرزند صبح (بهروز آفخمی) ملک یمان( هرا 
بحرانی)» پاداش ( کمال تبریزی)» در سب عروسی (رضا 
قهرمانی)» معبدجان (محم ددرمنش)» نویسنده (نادر 
طریقت)» یک بازی ساده (ممدی برقعی) پریشانی 
(سیاوش اسعدی)» طلاو مس (همایون اسعدیان)» یک 
گزارش‌واقعصی(داریوش فرهنگ)» سیر وعسل(آرش 
معیریان)» گل بارون (شاهین باباپور» خیابان بیست و 
چهارم (سعیداسدی)» خانواده ار نست (محسن دامادی)» 
رز سفید(کامران قد کچیان)» غریبه‌ای در شهر | جهانگیر 
جهانگیری)»همبازی (غلامرضا رمضانی)» نخودی (جلال 
فاطمی) اردک (علی شاه‌حاتمی)» خوابهای دنباله‌دار 
(پوران درخشنده) و... 





گزارشی از پشت صحنه فیلم 
مرگ یک شاعر 


برشی از زندگی 
مر زاده عشفی 


گزارش:هادی نصیری 






یکی از خوبی‌هاومزیت‌های تهیه گزارش ازپشت 
صحنه‌ها این است که بافضاها و مکانهایی آشنامی‌شوی 
و پادر آنهامی گذاری که شاید در طول عمرت یکبار هم 
نتوانی با بهانه و بی‌بهانه سر از آنجا درییاوری. 

برای تهیه گزارشی از پشت صحنه فیلم «مرگ یک 
شاعر»راهی مجلس شورای اسلامی‌واقعدرمیدان 
بهارستان می‌شوم. ساختمان مشروطه که صحن قدیم 
مجلس در آن قراردارد. در ضلع جنوبی ساختمان واقع شده 
است. مرگ یک شاعر درباره زند گی میرزاده عشقی است 
که حسن هدایت آن رابه تصویر می کشد. 

واردشدن به مجلس یعنی گذر آزهفت خان رستم. 
ساعت از دو بعدازظهر گذشته که به گروه‌می‌رسم. قبل از 
این که نظاره گر صحنه باشم از دستیار کار گردان سوالاتی را 
در ارتباط با سکانسهای آمروز می‌پرسم. او می گوید: 

قرار است امروز سه سکانس ضبط شود. یکی مربوط به 
صحنه قدیمی مجلس که تلفنچی به سراغ ملک الشعرای 
بهار که نقش آن راعلیرضامهران بازی می کند» می‌رود 
و خبری درباره میرزاده عشسقی به آومی‌دهد. و سکانس 
بعد هم مربوط به ورود سردار سپه است که نقش ان را 
یکی ازبروبچه‌های تثاترایفامی کندو آخرین سکانس که 
گویام‌همترین بخش هم هست مربوط به در گیری سردار 
سپه و مدرس است که ایفاگر نقش مدرس علی طالب لو 
می‌باشد. 

گویاباهماهنگی‌هایی که‌انجام شده گروه‌می‌توانند 
با حفظ و حراست از امکانات و وسایل از تمام وسایل قدیمی 
اعا کے کیرش ار ااا ااب اج 
هدایت کارگردان پروژه می گوید: چراب رای به تصویر 
کشیدن بخشی از تاریخ این مرز و بوم»از فیلمسازان حمایت 
نمی‌شسودوبه بعضی از پروژه‌ها بودجهد رخوری تعلق 
نمی گیرد؟ وقتی در کنارامکانات وبودجه خوب کارگردان 











به سمت و سوی سریالهایی چون جومونگ نمی رود و دوم 
این که به اعتقادمن هر حادثه تاربخی می تواند یک فیلم 
تاریخی رارقم بزند... 

گویابروبچه‌های لباس برای‌شنل‌سردارسپه نتوانسته‌اند 
پارچه د رخوری بیابند و به ناچارازیک پارچه ساتن آبی استفاده 
می کنند. دوربین روی سه‌پایه قرار گرفته است تا ورود سردار 
سپه راضبط کند.بازیگر نقش سردار سپه چون از بروبچه‌های 
باشد) در شهر قزوین گرفته شده است. 

بادستور کار گردان موتوردوربین حر کت می کند.سردار 
سپه وارد کادر می‌شودوروبروی مدرس قرارمی گیردومورد 
موافقت هم قرار می گیرد. 

گروه می‌خواهند سکانس بعدی را سریع بگیرند. 

سکانس ۲۶ پلان ٤‏ "روز -داخلی 
تپانچه خود را از غلاف درمی ورد و رو به مدرس می‌گیرد. 

مدرس:وکیل مردم رابا تپانچه تهدید کردن» عمل 

سردار سپه تپانچه خود را پایین می‌آورد و می‌گوید: 

سردار سبه: تو محکوم به اعدام هستی و دير یا زود 
حسابم رابا تو تسویه می کنم... 
برداشت مورد قبول کارگردان قرار می‌گیرد. 

ساعت ۶بعدازظهر است. کمی از استرسها کاسته شده 
و گروه‌در تدا رک آماده کردن صحنه‌های بعدی هستند. 
دستیار کارگردان به سوخی می گوید یکی از خوبی‌های 
گوشی‌های موبایل خود راتحویل دهند و دیگر لازم نیست 
موبایل‌ها باشیم. 

عوامل این فیلم عبار تند از: 

نویسنده و کار گردان: حسن هدایت» مدیر 
تصویربرداری: فر هاد مافی» صدابردار: سیروس 
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کوتاه و بدون تیتر 





رضاناجی درحال حاضر مشغول بازی در 
یک فیلم هندی به نام «یاییز»است که در هند 
فیلم نقش یک پل س راهنمایی و رانندگی هندی 
رابازی می کند. 

۷ مرخصی اجباری جدیدترین فیلم منوچهر 
مصیریی» بهمن ماه سال جاری جل وی دوربین 
می‌رود. 

۱ 
«ماجراهای اینترنتی »به کار گردانی حسین قناعت 
از ۲۵ در ماه به ار عمومی درمی‌آید. 

۷ حسین یاری برای بازی در فیلم سینمایی 
«کتونی سفید» به کار گردانی محمدابراهیم معیری» 
موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر جشنواره 
کشت نوح مسکو کب 

۷ فیلم سینمایی «نخودی» به کارگردانی 
جلال فاطمی نوروز ۸٩‏ به اکران عمومی درمی‌آید. 

صاب راب مرضیه برومند» رعنا ازادی‌وره علیرضا 

۷ فیلم جدید فرزاد موتمن باعنوان «پوپک و 
مش ماشاءالله» در تهران اغاز شد. امین حیایی» مهناز 

۷ از مابهتران کار جدید مهرداد فرید با بازی 
رضا عطاران» بیژن بنفشه خواه و بهنوش بختیاری از 
عنوان «در انتظار معحزه» را اواخر آذر ماه در مشهد 

۷ ۷ آذر ماه نمایشگاهی ا عکاسے و 
ویدئوآرت هدیه تهرانی در خانه هنرمندان برگزار شد. 
این نمایشگاه 5 ۳۶ د م برپاست. 

۷ مجموعه طنز «باغ شیشه‌ای» به کار گردانی 
مهدی مظلومی بعد از ماه محرم از شبکه دوم سیما 
پخش می‌شود. فرامرز قریبیان» مهت اج نجومی» 
بازیگران این محموعه هستند. 

۷ پروژه زندگی حضرت معصومه(س) توس ط 
عباس بابویهی به زودی وارد مرحله تولید می‌شود. 

۷ فیلم سینمایی «همنفس در باد» به کار گردانی 
بابک شیرین‌صفت در کشور لبنان جلوی دوربین 
می‌رود. 
فارابی گفت: تعدادسینماهای نمایش دهنده فیلم‌های 
جشنواره فیلم فجر افزايش می‌یابد. 


2 
۸ ۳ املاعات عل 


مادا گذشت 


د 


مان 


تفیر می کن امازمان و 


فد ان 


داش 


۱ 


۰ 
0 ۷ 


انه اتحام ہبی دحد 


۵ دک 





0 داسنانهای اننخاب یبا 
65 آفرد هیچ | 


درشبی گرم و تابستانی»مردی تنومن ددریکی از 
اتاق‌های طبقه دوم هتل شسهر گارمیش مدام قدم می‌زد و 
به ساعتش نگاه‌می کرد.ه را زگاهی به سوی پنجره‌می‌رفت 
وبه جاده‌ای که به هتل منتهی می‌ شد نظری می‌آنداخت. 
رفتارش نشان می‌داد که چشم به‌راه کسی است و چنان در 
انتظار خودغرق است که گرمای‌هواو عرقی را که از سرو 
رویش می‌ریخت» حس نمی کرد. هنگامی که برای آخرین 
باربه ساعتش نگاه می کرد تلفن اتاق هتل زنگ زد. شتابان 
گوشی را برداشت و گفت: 

-هیچ معلومه کجایی؟ یه ساعته منو کاشتی اینجاو 
منتظر تم... 

ولی‌ناگهان‌ساکت شدزیراکسی که‌به اوزنگ زده 
بود» گفت: 

-قربان معذرت می خوام که مزاحم شدم... من مسوول 
ار کک فشن ی 
همونی که خاکستریه و... 

مرد تنومند حرف ور ل کرد و ا 

_خب اره... مال منه... مگه چی شده؟ 

-قربان لطفا تشریف بیارین پایین چون چند نفر پلیس 
می‌خوان با شما حرف بزنن. 

-بامن؟ موضوع چیه؟ چرا اصل جربان رو نمیگی؟ 

-می‌بخشین قربان...من از چیزی خبر ندارم.فقط از من 
خواستن به شما خبر بدم که تشریف بیارین پایین. 

مرد تنومند گوشی رآروی تلفن کوبید و از اتاق بیرون 
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رفت. شتابان از پله‌ها پایین دوید و خودرابه 
یکی از آنها خم شده‌بودو داشت داخل ماشین 
جنایی ش هر گارمیش بادیدن مرد تنومند 


1 گفت: 
4 -آره... طوری شده؟ 
کمیسربرونربه چشم‌های مرد 
-یه جسد تو ی ماشین شماس... توضیحی دارین؟ 
_یه جسد؟ بذارین نگاه کنم... 
داخلش رانگاه کردو گفت: 
نمی کردم. 
کمیسر برونر گفت: 
شماس» چه توضیحی دارین؟ اونو می‌شناسین؟ 
بود» به جسد نگاهی دیگر کردو گفت: 


و ا 


می‌شناسمش...از دوستای قدیمی منه.امشب توی این 
هتل باهاش قرار داشتم. انگار می خواسته در ماشینو باز کنه 
چون دستگیره‌روگرفته ولی نتونسته‌بازش کنه... تواین 
هوای داغ چه دستکشی هم دستش کرده... مدتی بود که 
حالش خراب بود. 

کمیسر برونر گفت: 

_اسمش...؟اين پروفسور هانیس مانیوتره... بیشتر از 
یه ساعته که منتظرش بودم. 

-پروفسور هانیس مانیوئر؟ اوه بله... خودشه اینجا 
همه می‌شناسنش. از پولدارای این شسهره... لطفاً کارت 
شناسایی‌تونونشون بدین وبگین چرامنتظر پروفسور 
بودین. 

مردتنومند کارتش رااز جیب بیرون آوردو نان داد 
و گفت: 

-من‌وشماباه م‌همکاريم. پروفس ور مانیوثر هم 
سال‌هاس کهدوست منه... بهتره‌بگم دوستم بود...مرد 
بیچاره!این روزاحال روحی خوبی نداشت. حوالی صبح 
تلفن کردو گفت بیاماینج | تاچیزمهمی روبهم بکه. 
فعلا بهتره جسد رو ببرید پزشکی قانونی تاعلت مرگ 
مش خص بشهسرهن لود یگ هیکله کمیسسرپلیس قزر 
مونیخ هستم. 


کمیسر ورنر با شنیدن اسم کمیسر هیگله گفت: 

-خدای من!شماهمون کمیسر معروفی‌هستین که هر 
معمایی رو حل می کنه؟ از اشنایی با شما خیلی خوشحالم. 

بعد به یکی از پلیس‌هایی که کنارش ایستاده‌بود»دستور 
داد یس از عکس برداری از جسدو داخل اتومبیلء» جنازة 
پروفسور رابه پزشکی قانونی ببرند. ساعتی بعد گزارش 
پزشک قانونی را به کمیسر ورنر دادند و اوبه کمیسر هیگله 
خبرداد که در پای چپ مقتول» نش انة تزریق آمپول دیده 
شده‌است.در اطراف اتومبیل ب.ام. و.نیز سرنگی پیدا 
کرده‌ان د که احتمالاً همان سرنگی بوده که با آن به پای 
مقتول تزریق کرده‌اند. تحقیقات بعدی نشان داد که با آن 
سرنگ به پروفسور مانیوثر سیانور دوپتاس تزریق کرده‌اند 
و او در کمتر از یک دقیقه کشته شده است. 

شماهم حتما می‌دونین که پروفسور مانیوئر رئیس 
بخش جراحی بیمارستان گارمیش بود. من و اون بیچاره 
از بچگی با هم دوست بودیم. تا چند وقت پیش حال روحی 
بدی نداشت ولی مدتی بود که مدام از مر گی ناگهانی حرف 
می‌زدو خیلی می تر سید. آمروز هم قرار بودبه من چیز مهمی 
بگه و یه معما واسه ما باقی گذاشت. 

کمیسر برونر گفت: 

_قضیه داره جالب میشه... من فکر می کنم وقتی که 
سرش و آمپول سیانورو بهش زدن» بعد اون بیچاره خودشو 
کشیده توی ماشین شما. 

کمیسر هیگله کمی فکر کرد و گفت: 

-حالا به خورده زوده که بخوایم نتیجه گیری کنیم... 

- من یه فرضیۀ دیگه هم دارم. شساید قاتل اونو عمداً 
اورده توی ماشین شماتا توجه پلیس رو به چیزی جلب 

کمیسر هیگله لبخند ناز کی زد و گفت: 

-راستش بهتره‌بیشتر تحقیق کنیم.ماباید ماجرارو 
به دختر خونده پروفسر خبر بدیم تاضمنا اگه اطلاعاتی 
می‌شناسین؟ 
پروفسور مدت‌ها بود که دختر جوون و بی‌سرپرستی رو 
پیش خودش نگهداری می کرد و بعد | هم آونو توبیمارستان 
استخدام کرد... حق باشماس.بهتره به‌هیدی خبر بدم... 
اسم کاملش چیه؟ 
بهش خبرب دم آخه من وهیدی خیلی وقته همدیگه رو 
می‌شناسیم و می‌دونم این خبرو چط ور بهش بدم تا زیاد 
نام زدش,د کت ر کاری به بخش جنایی ادارا پلیس آمد. 
رنگش پریده بود و نفس‌نفس می‌زد. نأمزدش کمی عصبی 
به نظر می‌رسید و همین که وارد اتاق کمیسر برونر شدند» 


گفت: 

-شما حق نداشتین این وقت شب, خانم بریک مایر رو 
به اینجا احضار کنین. اگه سوّالی داشتین, می‌تونستین فردا 
بیاین محل کارش. 

کمیسر هیکله لبخند زنان به طرف هیدی رفت و 
گفت؛: 

_دخترم متأسفم که این اتفاق افتاده. کمیسر برونر 
نمی خواست تو رو ناراحت کنه. بهتره بشینی... د کتر کاری! 
شما هم خودتونو کنترل کنین.اين یه دیدا دوستانهمس. 

دکتر کاری,نام زدش رابه طرف صندلی برد واو را 
نشاند و گفت: 

_کمیسرهیگله خودتون می‌دونین که این روزا 
پروفسور کارای عجیبی می کرد و... 

هیدی با صدایی لرزان حرف او را قطع کرد و گفت: 

-کاری... خواهش می کن م یه خورده‌ساکت باش! 
پروفسور در حق من خیلی محبت کرده. 

کمیسر برونر سینه‌ای صاف کرد و گفت: 

-مامی خوایم معمای فتل پروفسورو حل کنیم. اگه 
اغ رکا کرمگ امه تا خی 
کمک کردین. 

هیدی به آرامی گفت: 

-دلم براش می‌سوزه... آخه کی و چرا این کارو کرده؟ 

کمیسر برونر پرسید: 

-آخرین بار پروفسورو کی‌دیدین؟ آیا حرف خاصی 
نزد؟ 

دکتر کاری گفت: 

-دو روز بود که به بیمارستان نمیومد. افسرده شده بود. 
انگار از چیزی می ترسبد... هیدی هم حالا شو که شده و 
حالش واسه این سوّال و جوابا مناسب نیست. 

کمیسریروترکمیبهآنهانگاه کردوباتلفن یکی از 

مأموران انگشت نگاری را صدا کرد و گفت: 

- گروهبان زاین آقا و خانم انگشت نگاری کن. 

دکتر کاری برافروخته شد و گفت: 

-انگشت نگاری؟ مکه شما به ما مظنونین؟ 

هیدی هم که آشکارا می‌لرزید. گفت: 

-یعنی شمافکر می کنین من پروفسورو کشته باشم؟ 
من آزارم به یه مورچه هم نمی رسه. 

کمیسر برونر گفت: 

به ‌هرحال این یه تشریفات‌اداریه که باید انجام 
بشه چون روی سرنگی که باعث قتل پروفسور شده اثر 
انگشت هست. به‌زودی همه چی معلوم میشه... کسی هم 
که بی گناهه» نباید از انگشت نگاری و بازجویی بترسه. 

دکتر کاری و هیدی جوابی ندادند و همراه گروهبان 
هتاقانگشت نگاری رفتند و کمی بعد برگشتند. دکتر که 
بسیار بی صبر شده بود» گفت: 


_حالا دیگه می‌تونیم بریم؟ 

کمیسر برونر گفت: 

-ازتون خواهش می کنم چن د دقیقه صبر کنین. این 
روزها کار انگشت نگاری خیلی آسون شده و زود جواب‌شو 
میدن... مگه نه کمیسر هیگله؟ 

کمیسر هیگله لبخند موّدبانه‌ای زد و با حرکت مالایم 
سر به اوپاسخ گفت بعد پیش هیدی رفت واو رانشاندو 


- 

_دخترم می‌خوای برات قهوه بیارم؟ 

هیدی چیزی نگفت و به پشتی صندلی تکیه داد و 
چم ها یش رابست. د کتر کار که حالا دنک کاملا عصبی 
شده بود دراتاق قدم می زد. چند دقیقه در سکوت سپری 
شد. سرانجام گروهبان آمد و چیزی در گوش کمیسر برونر 
گفت. او به هیدی نگاهی کرد و لبخند مرموزی زدو همراه 
گروهبان بیرون رفت. چند دقیقه همه خاموش بودند. 
سرانجام کمیسر هیگله گفت: 

_دکتر کاری؟ چرا توی این موقعیت خسته کننده, به 
جای آرامش دادن به هیدی» عصبی هستین؟ 

_شماانتظار دارین عصبی نباشم؟ کمیسر برونر بی هیچ 
مدرکی من و هیدی رو بازداشت کرده. 

-بازداشت؟ این چه حرفیه؟ خب اون واسه این که دوباره 
مزاحم شما نشه» می خواد بعد از نتیجۀ انگشت نگاری» شما 
روروونۀ خونه کنه...ازاینا گذشته» آي اخودتون دل‌تون 
نمی‌خواد بهش ثابت بشه که اثر انگشت شما و هیدی روی 
سرنگ نیست..؟ هیدی؟ نظر تو چیه؟ 

هیدی واکنشی نشان نداد. دکتر کاری کنار او رفت 
و گفت: 

_عزیزم ناراحت نباش. پروفسور یه آدم... 

هیدی با چشم‌های بسته گفت: 

-لطفأهیچی‌نگو... نمی خوام بازم از پروفسوربد 
بگی. 

کمیسرهیگله عرق صورتش را پاک کرد و گفت: 

-امشب هوا چه گرمه!دارم می‌پزم... من می خوام برم 
واسه خودم یه نوشابة خنک بیارم. کسی تشنه نیست؟ 

وچون پاسخی نشنید بلند شد تابیرون برودولی کمیسر 
برونر در راباز کرد و داخل اتاق شد و بی‌مقدمه گفت: 

-متأسفانه باید بگم که اثر انگشت خانم هیدی بریک 
مایرروی‌سرنگ تشسخیص داده شده و ایشون مظنون 
شماره یک ما هستن... خانم بریک مایر لطفاً توضیح بدین 
که آمشب.بین ساعت هشت و هشت و نیم کحابودین و 
آیا شاهدی دارین؟ 

پیش از این که هیدی چیزی بگوید. دکتر کارل گفت: 

_دیکه‌این‌بازی‌روبس کنین...نامزدمن‌توی‌این ماجرا 
هیچ گناهی نداره...من بودم که پروفسورو کشتم..بذارین 
هیدی بره تاهمه چی رو اعترآف کنم. 

هیدی از جا پرید و گفت: 

-توداری دربارة چی حرف می‌زنی؟ 

دکتر کاری دستش راروی شانهة نامزدش گذاشت و 
گفت: 

-چیزی نیست عزیزم... بشسین و آروم باش. خودت 
می‌دونی چرا پروفسورو کشتم. اون می‌خواست بین من و 
توجدایی‌بندازه و توروبه چنگ بیاره. یادته چندباردربارة 
رفتارش به توهشداردادم؟ولی توازبس ساده و پاکدلی» 
حرفم رو قبول نکردی. پروفسور بیمار روحی بود... درسته 
که من پزشک جراحم ولی با روانشناسی بیگانه نیستم... 
ازروزی که من وت وباهم‌نامزدشدیم رفتارش بامن و 
توعوض شد. یادته چقدر پیش تواز من بد می گفت؟من 
مطمئنم که اون واسه خودش و تو نقشه‌هایی کشیده بود... 
به همین دلیل هم آونو کشتم. 


هیدی از جایش بلندشدو روبه‌روی‌نامزدش ایستاد 
و گفت: 

-بس کن... نمی خوام بازم از این حرفا بشنوم. 

کمیسربرونر مدارک انگشت‌نگاری راروی میزش 
گذاشت و گفت: 

_دکتر! کسی حرفای شما رو باور نمی کنه. در مدتی که 
شمارو تنها گذاشته بودم» تحقیق کردم و فهمیدم‌دیروز 
سه ساعت قبل از قتل پروفسور و یک ساعت ونیم بعدش 
یابیمارستان‌بودین یا توی مطب تون داشتین بیمارهاتونو 
ویزیت می کردین. شما واسه تبرئه کردن نامزدتون زیادی 
دارین فداکاری می کنین... خب خانم هیدی بریک مایر! 
وقتی که پرفسور رو می کشتن» شما کجا بودین؟ 

هیدی به نامزدش وبه کمیسر هیگله نگاه کرد. کمیسر 
تنومند با لبخند به او اطیمنان قلبی داد. هیدی گفت: 

-من... من حالم خوب نیست. من می خوام برم خونه. 

کمیسر هیگله با رامش و مهربانی گفت: 

-دخترمابهتره تمر کز کنی و جواب‌بدی... مطمئنم 
برات اتفاقی نمیفته. 

هیدی با خنده‌ای هیستریک گفت: 

-خب من سرم درد می کرد. توی خونه هم از تنهایی 
می‌ترسیدم بنابراین رفتم پا رک و یه خورده‌قدم زدم... 
بعدشم رفتم خونه... همین. 

نامزدش گفت: 

_بهشون بگ و چراسرت دردمی کرد...بگ و چرااز 
تنهایی می‌ترسیدی... درب ارةاون پدرخوندة بیمار و غیر 

-بس کن کاری... می‌فهمی چی میگم؟ بس کن! 

کمیسر برونر گفت: 

_چرانمیذارین نامزدتون حرف بزنه؟ شاید به نفع همه 
مون باشه... چی باعث شد مردی رو بکشین که شمارومثل 
دختر خودش پرورش داده بود؟ 

دکتر کاری با فریاد گفت: 

من دیگه نمی تونم تحمل کنم...مافقط در حضور 
وکیل‌مون حرف می‌زنيم. 

کمیسر برونر گفت: 

_مثل‌این که متو جه‌نیستین...اثر انگشت‌نامزدشما 
روی سرنگیه که پروفسور باهاش کشته شده... کمیسر 
هیگله؟ش ماه م حرفی‌بزنین واین دونفررومتوجه 
موقعیت‌شون بکنین. 

کمیسر هیگله مدار ک انگشت نگاری را برداشت و 
خودش رابا آنها باد زد و گفت: 

-هوا خیلی گرمه... دارم کلافه میشم... کمیسر برونر؟ 
اشکالی نداره با ضمانت من اجازه بدین هیدی و نامزدش 
امشب برن خونه؟ من فکر می کنم دربارة این پرونده بازم 

-کمیسرهیگله !من وصف شماروزیادشنیدم‌ومی‌دونم 
شم پلیسی شماخیلی دقیق وبالاس...من می‌دونم لابد 
شمابه چیزی پی بردین که دارین ضامن خانم هیدی 
میشین.بنابراین اجازه میدم امشب برن خونه به‌شرطی که 
فردااول وقت‌بیان اینجا اما اینوهم بگم که همة شواهد 
نشون میدن که اولین مظنون ما خانم هیدیه. 
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رکذ شت و انی 


به محل های مورد نظر ببرند. در پادگان «جی»نامم رادر 
گروه اعزامیان به صنایع الکترونیک شیراز خواندند و پانزده 
روز مرخصی به مادادند. من هم از این فرصت استفاده 
کردم وبا چند نفر ازدوستانم عازم لنگرودشدم. نزدیک در 
خانه رسیدم. کلید راد قفل در چرخاندم.دربرروی پاشنه 
چرخید و از صدای خش خش آن مادرم بیدار شد و با عجله 
پنجره اتاق پذیرایی راباز کرد و در حالی که خیلی پریشان 
بود با قدم هایی که بر روی زانوان خسته اش می لرزید و 
در آغوش گرفت.بعداز حال واحوال کردن»باهمان نگرانی 
- «مپرداد»... 


سکوت مادر رابا صدایی پر اضطر اب شکستم: 

جبده 

کاظر ری تس یی رز له 

-اين مدتی که نبودی» به آقای بلند قدی آومد این جاو 
گفت پسر تو قصد مردم آزاری داره» اگه به دخترم چپ نگاه 
کنه» من می دونم و آون... اصالا خودت بگو مادره چی شده؟ 
عاشق شدی؟ خودت برام تعریف کن ببینم چی شده؟ چرا 
دیگ رون بیان واینجوری عذابم‌بدن.من که خیالم از تو 
راحته. اما بگو چی شده؟ اون آقا کی بود؟ 

شرم تمام صورتم را پوش اند بود. من و مردم آزاری؟! 
عاشسق شده‌بودم‌امام دم ازارنه»حتما کسی قصدبدنام 
کردن من راداشته.شروع کردم به صحبت کردن و تمام 
موضوع رأبه مادرم گفتم. اینکه من دختری رامی خواستم 
که در همسایگی مابود اما چون تازه به محل ما آمده بودند. 
مادرم آنهارانمی شناخت. خودم هم آشنایی چندانی با 
خانواده اش نداشتم. آشنایی من از شبی آغاز شده بود که از 
مغازه پدرم به خانه بر می گشتم و ساعت بازده شب بود که 
صدای جیغ دختری من رابه طرف کوچه تاریکی کشاند وبا 
زدو خوردی که بین من ومردم آزارهای ولگردرخ داده بود 
دخترک را که از ترس می لرزید به خانه اش رسانده بودم. 

مادرم با چشمانی گشاد شده گفت: 

-ساعت یازده شب يه دختر توی کوچه های تاریک و 
خلوت محل چیکار می کنه؟ 

-مادرش مریض بوده و برای تزریق آمپول به خونه 
همس‌ایه‌می رن وم ادریادش می‌افته که اجاق گازرو 
خاموش نکرده و چون ناخوش بوده» دختر ک رو می فرسته 
3 

البته من نمی توانستم تمام معصومیت و مظلومیتی را 
که در نگاه اول در چشمان «مریم» دیده بودم» برای مادرم 
توضیح دهم شرم هم مانع از گفتن بود و... 

مادر سکوت سنگین اتاق راشکست: 

-هنوز هم دوستش داری؟! 

چیزی نگفتم. چه می توانستم بگویم؟ تاریخ دقیق 
بر گشتنم رابه مریم گفته بودم و تمام این مدت رابرای 
دیدن مریم لحظه شسماری کرده بودم. حالا در جواب این 
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سوال چه می توانستم بگویم؟ 

مادر ادامه داد: 

-تو تنها بچه من هستی» حق داشتم که نگرانت باشم. 
تحقیق کردم ببینم این دختره از چه خون_واده ایه. کارو 
بارشون چیه. ازاون جایی که دلم گواهی بد می دادء فهمیدم 
طرفای شرق فعالیت داره و ماهی یکی دوبار به خونواده اش 
ازروی گردنم پایسن می افتاد. من ط ی این مدت کوتاه 
آشنایی که بلافاصله بعد از آن هم به آموزشی اعزام شده 
بودم» فرصت نکرده بودم با مریم در مورد خانواده اش حرفی 
بزنم‌وهروقت که حرفی زده بودم, حرف های دیگری را 
پیش کشیده بو دو بحث بیشتر پیرآمون ازدواج ونامزدی 
دور زده بود. من هم قول داده بودم بعد از دوره آموزشی با 
مادرم راجح به نامزدی بامریم صحبت کنم و حالا مادر 
حرف هایی می زد که تمام خستگی راه سنگین و سخت به 
بدنم رسوب می کرد. 


مادر گفت: 
-آخرین دفعه ای که باباهه میاد لنگ رود قرار 
بوده‌دخترش روبرای‌مدت کوتاهی به صیغه یکی از 
قاجاقجی های ثروتمند که حدود ۰ ۶سال‌داشسته‌دربیاره 
که ثروت پاروروبالا بکشه درست یه هفته پیش که قرار بود 
این کار رو انجام بده» دختره از خونه شون فرار می کنه... 
آواری‌روی‌سرم فروریخت.دیگر چیزی نفهمیدم.این 
که مریم کجا رفته» عذابم می داد ولی این که چرافرار کرده 
بیشتر عذابم می داد. 
ازآن دوهفته مرخصی چیززی ادی‌یادم نمی آید جز 
کاب وس های شب وروزو تهوع و تنفرو حس اننقام...و 
اگرنبوددلداریهای‌مادروپرستاریهای شبانه روزی اوه 
زندگی ام را خاتمه می دادم. 
بعداز دو هفته عازم شیراز شدم. با خودم گفتم شاید دو 
سال‌سربازی زهرعذابی را که‌در جانم‌رسوب کرده‌بود 
باتکان اتوبوس از خواب بیدارشدم.هر کیلومتری که 
به شیراز نزدیک می شدم» حس غربی حضور مریم را برایم 
زنده تر می کرد. 
سعی کردم منطقی تر تم ام خاطراتم رامحو کنم ما 
نیروی قویتر از منطق به قلبم فشار می آورد. 
بعداز س اکن شسدن درشیراز» بااولین مرخصی رفتم 
حافظیه» سعدیه» شاهجراغ و هر جای دیگری که می شد ندر 
کرد و از خدا خواستم و نذر کردم تابار دیگر مریم را ببینم. 
یک روز ظهر به بعد که بیکار بودم و حوصله هیچ کس 
و هیچ چیز را نداشتم از خوابگاه زدم بیرون و تا آخر شب در 
کوچه‌هاو خیابان هایی که نمی شناختم» خسته و کلافه 
قدم زدم تابه خوابگاه رسیدم. همین که وارد خوابگاه شدم» 
هم خدمتی ام نامه ای به من داد که گوشه هایش کثیف و 
تا خورده بود. گفت: 
-این نامه آومده پادگان. برای توست. 
بانگرانی غریبی» نامه را به خلوتی بردم وباز کردم؛ 
-مپردادجان سلام. این اخرین نامه یی خواهد بود 
که به دستت می رسدواین در حالی است که سرنوشت 
نامعلومی‌برایمان رقم خورده‌است...نمیدانم به کدام 
گناه ناکر ده باید تقاص پس دهم. مههرداد خوبم» خیلی آرزو 
داشستم به دانشگاه بروم ولی خب قسمت نشد. حتما خبر ها 
به گوش توهم رسیده. این که آمدی و من را ندیدی این 
کهپدرم‌قراربودمن رابه یک مردپی ربدهد که یکی از 
پولدارترین قاچاقچی‌هااست اینکه من هر چقدر التماس 
کردم هیچ فایده‌ای نداشت. اینکه... حرف زیاد است. اما 
نه‌روی گفتنش رادارم و نه توان نوشتنش راء تنها حرفی 
که می ماند این است که تو موقعیت بهتری داری» همان 
طور که قبلا هم گفته بودی» وقتی سربازی ات تمام شد 
به صنعت می روی و پله های ترقی برای تو بیشتر فرآهم 
می شود. من رافراموش کن و به زندگی زیبایی که در پیش 
رو خواهی داشت فکر کن. . _ 
با اروزی خوشبختی برای تو 
مریم 
نامه را که تمام کرد»‌ساعت از نیمه شب گذشته بودو 
آن شب تلخ قطره قطره‌با اشک های من در خاک شیراز 


فرو رفت. 
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فروشنده یک ریز حرف می زد و از مرغوبیت جنس و 
شمعدان هایش عالی بود. «داوود» روپوشم رامی کشید و 
می خواست خودش رادر آیینه ببیند.بالاخره «مهدی » به 
کمکش امد بلندش کرد و گفت: 

-دیدی چقدر قشنگی ؟ 

بعد او راروی زمین گذاشت و با مهربانی گفت: 

من باتکان سرنشان دادم که پسندیده‌ام. و او بدون 

- گرون نیست؟ 
به سوخی گفت: داماد که همه جا سرش کلاه 





رفته» این هم روش. 

هردو خندیدیم.دآوودهم از خنده‌ما خندید.مادر 
مهدی با اخمی ساختگی گفت: 

-شمامرداهمیشه طلبکارید. حیف نیس ت آدم 
به این دسته گلی همچین حرفی بزنه؟ 

بع داز خرید» مهدی وم ادرش من وداوود رو 
به خانه رساندند. خواستگاری مهدی برای من یک 
شانس بز رگ محسوب می شد. مهدی می توانست 
پدر خوبی برای داوود کوچولو و شوهر خوبی برای 
من باشد. ازشش ماه پیش رییس اداره ما شده بود. 
قبلاازدواج کرده و همسرش بر اثرابتلابه سرطان 
سینه فوت کرده‌بود.زندگی خوبی هم داشت. البته 
خود من هم کم نداشتم و از نظر مالی اصلا نیازی 
احساس نمی کردم. شوهر سابقم «حسام» به 
اندازه کافی برای من و داوود گذاشته بود. یاد حسام 
دیوانه ام می کرد. عاشقش بودم. در را که باز کردم 
حس کردم حسام روی کاناپه نشسته و باچشمان 
پرمهرش مرانگاه می کند. داوود که دستم را کشید 
از رویاهام بیرون آمدم. 

-مامان...مامان «روشنک»! پس چرانمی یای تو؟ 

تازه‌متوجه شسدمدمدر مات ایستاده‌ام.قطره‌اشک 
گوشه چشمم راپاک کردم وواردشدم.دلم حسابی برای 
حسام تنگ شده بو د. حدود یک سال پیش برای یک کار 
تجاری قرار شد برود آلمان. من و داوود راهم با خودش برد. 
یک هفته بعد به علت فوت ناگهانی مادرم مجبور شدم‌با 
داوود به ایران برگردم ولی حسام مجبور شد بماند و در یک 
غروب غم آنگیز پاییز دومین ضربه بر روحم واردشد و خبر 
رسید ماشین حسام واژگون شده و به علت آتش گرفتن 
تانکر موادسوختنی که بااو تصادف کرده بود|تومبیل حسام 
آتش گرفته و آن چه که به من تحویل دادند پاسپورت نیمه 
سوخته با مقداری استخوان نیمه سوخته حسام بود. 

حتی تا دو ماه پس از مراسم تدفین حالت روانی داشتم. 
آن همه عشق و آرزو یک باره بر باد رفته بود. دلم رابه تنها 
یادگارش داوود خوش کرده بودم. 

کلیه املاک او در تهران و شمال که شامل چند خانه و 
ویلاو مغازه ویک شرکت وواردات وصادرات باسرمایه ای 
بسیار زياد بود به من و داود رسید. 

ازاداره‌ای که درآن کارمی کردم چون دولتی بود 
استعفا ندادم. ضمن اینکه به شر کت و اموال دیگر رسید گی 
می کردم. 








یک سال بعد از فوت حسام بام دی ازدواج کردم. 
محبت های بی شائبه مهدی کم کم جوانه عشق را در دلم 
به نهالی تبدیل کردو به همین نسبت یاد حسام کمرنگتر شد 
ویک روزبالا خره تصمیم گرفتم با یادحسام‌هم خداحافظی 
کنم تازندگی ام دچار تزلزل نشسود و آن وقتی بود که اولین 
فرزندمهدی «شقایق» رابه‌دنیا آوردم و به خواست مهدی 
دومین فرزندمان هم متولد شد. 

حالادیگر داودهفت سال‌داشت‌وبه کلاس‌اول 
می رفت.شقایق دو ونیم ساله و «شبدیز» یک ساله‌بود. 
خانواده خوشبختی بودیم که هیچ از سعادت کم نداشتيم. 
مخصوصامهدی که حالا دیگر معاون مدير کل مناطق 
بود... تا اینکه ناگهان ان اتفاق افتاد... 

در اداره و در اتاق مهدی ناهار می خوردیم که منشی 
شرکت تماس گرفت ودر حالی که صدایش به شدت 
می لرزید گفت: «آقایی اومده می خواد شما روببینه.» 

ا پرسیدم:کیه؟ من که منتظر کسی نبودم| 

-زود بیایید. خواهش می کنم. 

باعجله خودم رابه قسمت روابط عمومی شرکت 
رس‌اندم.مردی که منتظر من بوداز پشت سرو پهلو کاملا 
شبیه حسام بود. در این افکار بودم که مرد به طرفم بر گشت. 
زانوانم شسروع به لرزیدن کرد مر بلند شد و مقایلم یستاد. 


-روشنک... روشنک... من... من.. با لا خره آومدم. 

از تعجب خشکم زده و لال شسده‌بودم.منشی شر کت 
بی اختیار گفت: 

-].. ...ی بهاری... 

ودیگرنتوانست طاقت بیاورد وروی صندلی اش 
فروریخت. آرنج‌هایش راروی‌میز گذاشت وهای‌های 
گریه هایش فضا را پر کرد و من مانده بودم چه کنم؟! اصلا 
قدرت تکلم نداشتم. 

حسام از رفتارم تعجب کرده بود. ساید هم به حساب 
هیجان بیش از حدم گذاشت چون بلافاصله 

-داود کجاست؟ 

بریده بریده» فقط توانستم بگویم: 

یو کا 

دیگر نفهمیدم چه شد و از حال رفتم.... 

ساعتی بعد در اتاق کنفراس من و حسام ومهدی 
نشسته بودیم و حسام ماجرا را شرح می داد: 

-وقنی‌برای یه کار تجاری ازب ن آلمان خارج 
شدم شلوغی کار باعث شد ۴۸ ساعت نخوابم. توی 
کافی شاپ یه پمپ بنزین بین راه با یه راننده ایرانی 
برخورد کردم که پول و مدا رکش رو دزدیده بودند و 
معطل مونده بود که چی کار کنه.من تصمیم گرفتم 
بهش کمک کنم و همراه خودم تابن برسونمش. 
تو رآه‌به علت خستگی شدید هدایت اتومبیل رو به 
دست میهمان ناخوانده‌سپردم تا کمی استراحت 
کنم.ازبخت بد یه تانکر مواد سوختنی از جاده 
منحرف شد و بعد از تصادف با اتومبیل من هر دو 
وسیله وا ژگون شد ومن خودم رو به زحمت از ماشین 
بیرون کشسیدم.آما کت و مدار کم تواتومبیل بود. 
انفجار تانکر باعث شد هر دو وسیله اتش بگیرن و 
موج انفجار منو به گوشه ای پرتاب کرد. بعد از این که منو به 
بیمارستان رسوندن و حالم بهتر شد. حافظه ام رو از دست 
دادهب ودم و هیچ چیز رو به خاطرنمی آوردم. بعداز آوارگی 
های زیادبه جرم ولگردی وبیکاری دستگیرشدم وبعداز 
معاینه وبررسی منوتویه آسایشگاه‌روانی بستری کردند 
وأونحامتوجه شدند که در آثریک شوک قدرت حافظه ام 
رو از دست دادم. 

بعداز سختی‌هاومعالجه‌های زیادی که توی آسایشگاه 
روانی روی من انجام شد. بالا خره قدرت حافظه ام برگشت 
وبا کمک سفارت‌ایران و پلیس آلمان هویت خودم رو ثابت 
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اکنون که‌ماجرای زندگیم رآبرایتان می‌نویسم در 
وضع عجیبی به سر می برم. چون حسام بر گشته بود دیگر 
ازدواج من و مهدی باطل شده بود. اما حالا من مانده ام که 
چه کنم؟ هر دو رادوست دارم و به هر دو عشق می ورزم. هر 
کدام به سهم خود در زند گی ام نقش حیاتی داشته و دارند. به 
هر دو مدیونم. آلبته اموال حسام رابه خود او مسترد کرده ام 
واو وم هدی هر دو با بزرگواری و مردانگی تمام شرایطم را 
درک کرده اندو در این ميان من مستاصل مانده ام که چه 
کنم؟ برایم دعا کنید... 
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ورزشی 


۳ جلوی در فدراسیون پلاکاردهای تبریک‌دیده‌می سد 
اما جای اسم سما خالی بود. هر روز که این بلاکاردها را 
بینید» چه حسی به سما دست می دهد؟ 


( اد اخیلی خوب امت اک اد یرای ماقا کد 


پیش رو دارم دو چندان می شود. 
۳ چه اتفاقی افتاد که اسم شما در بین این پلاکاردها 
۰ ۹ 


پس از ۲ سال مصدومیت در مسابقات قهرمانی آسیا 
که در ویتنام و گوانجو بوه شرکت کرده و فکر نمی کردم 
که ورزشکاران اینقدر پیشرفت کرده‌باشند. تیم بحرین پنج 
ورزشکارآتیوپیایی آورده‌بوده هندی‌ها تعداددونده‌هایشان 
بسیارزیاد شده بود و .... با ر کوردی که در مسابقات زدم در 
دو سال پیش می توانستم مدای طلا بگیرم اما امسال سطح 
ما ات اا و ترا خی کم انم سا اک مرا 
امیدوار کرد این بود که در طول مسابقه جزء گروه پیشتاز 
بودم و فقط نداشتن تجربه و ترس از آسیب دیدگی باعث 
عقب افتادنم از بقیه حریفان شد. از سویی ریسک نکردم 
و در رشته اصلی ام که ۱۵۰۰ متر بود در مسابقات حضور 
نداشتم بلکه در ۲۰۰۰ متر با مانع شرکت کردم. در این 
مسابقه بود که برای اولین با مربی ام متوجه شد که اصلاً 
من به درداین رشته نمی خورم! (با خنده می گوید) دویدنم 


لیلا ابر اهیمی. ببترین دونده زن ایران : 


با آنها قابل مقایسه نبود چون به دلیل نداشتن امکانات 
۰ متر با مانع در تمریناتم با مانع معمولی آموزش دیده 
بودم. به خاطر آسیب دید گی در سر هر مانع می ترسیدم وبا 
احتیاط فراوانی از روی آن می پریدم اما دیگر ورزشکاران 
به سرعت رد می شدند. 

در اینجا به یک نکته جالب می خواهم اشاره کنم. 
«سمیه القصرا» که از دونده‌های به نام است. چند سال پیش 
به ایران آمده بود تا در مسابقات دهه فجر شرکت کند. وی 
حتی نتوانست مقامی بدست آورد و نفر آخر مسابقه شد. اما 
آمروزه به نیمه نهایی المپیک هم راه یافته است. 

او سال گذشته برای شرکت در مسابقات دهه فجر 
به ایران آمد و گفت که تعجب می کنم کشوری با این 
تعداد جمعیت پیشرفت نکرده است. این برای ما هم جای 
تعحب دارد! 

ار تفاع مانع ها باید چه مقدار باشد؟ 

برای بانوان ۷۶ سانتی مترء برای آقایان ۹۴سانتی متر. 

۳۲ داستان مصدومیت سما در ۲ سال پیش چه بود؟ 

زمانی که مدال گرفتم و برخورد دیگران را دیدم و در 
تمرینات هم خوب ظاهر شدم با غرور زیاد در مسابقات 
شر کت می کردم. ۲ سال پیش وفتی که سر خط مسابقه 
ایستادم تا استارت بزنم کسی را نمی دیدم و فقط فکر 
می کردم خودم تنها هستم. در هنگام حر کت دونده‌هندی 
E‏ 
مسابقه اشغال شد. در آن زمان اصالا نمی توانستم تصمیم 
درستی بگیرم. خواستم سریع از رویش بپرم که او هم 





۸بار بالباس کامل ر کورد زدم 





همزمان بلند شد. تا به خودم آمدم در آسمان بودم. در هوا 
حس کردم که زانویم از جایش درآمد! آنچنان دردی داشتم 
که چیزی نفهمیدم و نتوانستم بلند شوم. به نظرم این اتفاق 
افتاد تامن درس بگیرم که غرور زیادی نداشته باشم. 

۲ از چه ناحیه هایی آسیب دید؟ 

رباط صلیبی» مینیسک و ای سی ال زانویم کش آمد و 
در حال حاضر هم سه پیچ جذبی در پایم است. 

× هزینه درمان سما برعهده خود تان بود با فدر اسیون؟ 

صحبت آقای کفاشیان با آقای دکتر رازی باعث شد 
که نصف هزینه عملم با بیمه تکمیلی ورزشکاران باشد. 
نصف دیگر را قرار شد صندوق اعتباری (نمی دانم که 
صندوق اعتباری برای ورزشکاران است یا برای کارکنان 
معمولی) قبول کند و چند باری که برای گرفتن هزینه 
رفتیم با رفتار بدی که با خانواده ام داشتند کلاً منصرف 
شدیم و تقریباً مقداری رافدراسیون و مابقی راهیات تهران 
پرداخت کرد. 

× با تمام مشکلاتی که داشتید چه انگیزه ای باعث شد 
که دوباره به سمت ورزش بیایید؟ 

بعد از مصدومیت شدید ورزشکاران دو دسته می شوند. 
برخی ورزش را کنار می گذارند و بعضی ها انگیزه شان 
چند برابر می شود که خوشبختانه من از گروه دوم بودم. از 
سویی حرف هایی می شنیدیم مانند اینکه ابراهیمی دیگر 
نمی تواند بدود و... این عوامل باعث شد که بیشتر تلاش 
کنم. مربی ام مرا هرروز با پای بخیه سر تمرینات می برد. 
الان که فکرش رامی کنم می بینم چه آدم بی مخی بودم! 

× مدتی که مصدوم بودید. مربی شدید؟ 

بله. در آن زمان باید در مکان های ورزش حضور 
می یافتم تا اعتماد به نفسم را از دست ندهم. در این مدت 
مسوولیت استعدادیابی هیات تهران را بر عهده گرفتم و 
ا ی ی کے اک ای 
نکرد» گروه دونده جوانی را تشکیل دادیم. از آن پس کار 
مربی گری ام آغاز شد و چند شاگرد داشتم که سه تای آنها 
از قهرمانان جوان ایران هستند. 

× زمانی که اولین بار مدال آوردید در بین چهار نفر شما 
به مقام سومی رسید ید. درست است؟ 

بله, در بعضی از مواقع شانس هم می تواند باعث کسب 
مقام شود. این را هم نمی توان گفت که برای کسب مدال 
دو ومیدانی تنها شانس دخیل است. 

در آن زمان هم که شما مدال سومی را آوردید گفتید که 


امکانات‌ندارید. هنوز هم می گویید امکانات ندارید؟ 

بله هنوز هم همین را می گویم. پیست آفتاب انقلاب 
قرار بود برای بانوان اسلامی آماده شود که چنین چیزی 
اتفاق نیافتاد. فقط یک مانع چاله آب داریم که در استادیوم 
آزادی واقم شده و شکسته است. تا مدتی ارتفاع مانم ها 
برای آقایان بود که امسال بعد از بارها خواهش ارتفاع را 
کمتر کردنده در ضمن آنجا برای فوتبلی هاست و هر دفعه 
اجازه استفاده از زمین دو ومیدانی رانداریم.اين راهم بگویم 
چاله آبی که پراست با خالی بودنش بسیار تفاوت داردو من 
در چاله خالی می پریدم! جالب است که حراست استادیوم 
آزادی وقتی تلاش ما را می دیدند چاله آب را برایمان پر 
می کردند. من در کل چهار دفعه از آب پریدم آنهم با لباس 
مسابقه تست زدم. 

۳۲ زمانی از عدم همکاری مربیان گله داستید... 

انتظارم این است که ماباید با هم همکاری داشته باشیم 
نه اینکه رقابت کنیم. برایم جالب بود در قزاقستان با آن 
امکانات کم در پیست ده ‌مربی بودندوهر کدام‌بیست‌شاگرد 
داشتنداماباهمدیگر کاری نداشتند. درایران متاسفانه مربی 
خانم بسیار کم است و به یکدیگر هم کمک نمی کنند. 

× جریان کتک خوردن سمادر سر تمرین چیست؟ 

(با خنده) کتک نخوردم. در تمرین به خاطر اینکه 
لاين (خط) را برایم باز کنند سر کسی داد زدم و کشیده‌ای 
خوردم. برای این راجع به این مسائل صحبت می کنم تابه 
همه بگویم که از مربیان انتظار داریم نه از مردم. 

× اولین باری را که در مسابقه ۰ ۳۰۰مترشرکت کردید 
به خاطر دارید؟ 

بله» در مسابقه ۲۰۰۰متربامانع شر کت کردم.زمانی که 
فرحاله اب ادم و لاس یس وس کین شا هاگ اش 
شرکت کنندگان متلک هایی می گفتند فقط مواظب بودم 
که لباسم از تنم نیافتد و با این شرایط توانستم سوم شوم. 

۲ زمانی که با حجاب کامل در مسابقات سر کت کردید 
بشما برخوردبدی نکردند؟ 

خیرء زنان دیگر با حجاب هم هستند. نفر اول دوی 
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جهان هم حجاب کاملی دارد. 

لباس دیگرشرکت کنندگان با شما تفاوتی دارد؟ 

بلهء لباس آنها به علت‌اينکه از ما رک خاصی استفاده می 
کنند حدوداً دوازده گرم است و آب در آن نفوذ نمی کند. 

× شما نمی توانید از این لباس ها استفاده کنید؟ 

خیرء لباس آنها جذب بدن است و ما نمی توانیم از این 
نوع لباس استفاده کنیم. 

× زمانی که مدال گرفتید وبه ایران آمدید فکرش را هم 
نمی کردید که باز تاب خبری داسته باشد. به چه دلیل؟ 

فکر می کردم خیلی بد دویده باشم! خانواده که تماس 
گرفتند و گفتندنمی‌دانی‌مردم ایران چقدر خوشحالند»باورم 
نشد تا زمانی که به ایران بازگشتم. هر کجا که می رفتم 
کمکم می کردند. حتی بعد از یک سال هم فراموش نشده 
بود و بازتاب خوبی داشت. 

× باور عمومی مردم ایران بر این است که مگر ورزش 
دو چه امکاناتی می خواهد؟ 

ما کفشهایمان رااز کشورهای دیگر تهیه می کنیم.باید 
منتظر شویم تابستگانمان به مسافرت بروند و کفشمان که 
مخصوص ورزش دو است را از کشورهای اروپایی یه 
کنند. در رابطه با زمین» متد دویدن در فضای ازاد و داخل 
سالن نیز اوضاع به همین صورت است یعنی یک ماه طول 
می کشد بدنمان که به فضای آزاد عادت کرده را با فضا و 
شرایط سالن وفق دهیم. 

× در فضای عمومی که می دوید به مشکلی بر نخوردید؟ 

سال گذشته به جرم دویدن من و دونده های دیگر 
را دستگیر کردند. زمانی که اعتراض کردیم و گفتیم ما 
ورزش می کنیم و کسانی که خلاف می کنند را دستگیر 
کنید ما را محکوم کردند که یک ماه حق دویدن در مکان 
عمومی رآنداریم. 

جریمه تان نکردند؟ 

خیرء قرار بود جریمه نقدی شویم اما خانواده ها تعهد 
دادند و جریمه ما بخشیده شد. 

× تابه حال چندبار ر کورد جا به جا کرده اید؟ 
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۴۸بار. 

۳ ورزشکار دونده برای اينکه بخواهد تمرین کند و 
حرفه ای کار کند چقدر بايد هزینه کند؟ 

ورزشکار حرفه‌ای که بخواهداز لوازم خوب‌استفاده کند 
تا آسیب نبیند باید خیلی هزینه کند. حداقل کفش دو که هر 
شش ماه یک بار باید تعویض شود دویست هزار تومان و 
لباس بانوان در مجموع یک میلیون تومان است. در ایران 
نمی توان دویدن را به عنوان شغل انتخاب کرد. 

برای دونده‌ای که ر کوردی را جابه جامی کند چه مبلغی 
به عنوان جایزه در نظر می گیرند؟ 

برای دونده های حرفه ای آقا فکر می کنم که سه 
میلیون تومان و برای بانوان هفتصدو پنجاه هزارتومان 
است. قبول داریم که رکورد های بانوان بسیار ضعیف و 
کم است اما باز هم تفاوت مبالغ زیاد است. (به شوخی) اگر 
مربی ام این جا بود از من گلایه می کرد که چرا حقوق و 
مبالغ رامی گویم! 

7 روزی چند ساعت تمرین می کنید؟ 

سه جلسه در روز.دو ساعت صبحء دو ساعت بدنسازی با 
دستگاه‌و یک ساعت هم شنا. تمرینات تخصصی دویدنمان 
هم جداست که همان صحر انوردی با دوی استقامت است 
که در پارک تمرین می کنیم 

۲ شغل دیکر تان جیست؟ 

در کشورهای دیگر این ورزش شغل محسوب می شود 
امامن نوعی در کنارورزشم‌باید شغل‌های‌دیگری‌هم‌داشته 
باشم تا بتوانم هزینه هایم را تامین کنم. مربی بدنسازی 
مجموعه شهید کشوری و والیبال دانشگاه آزاده مربی دو و 
میدانی کشوری و عضو گروه نسل آفتاب نیزهستم. نسل 
آفتاب کارهای ورزشی؛ هنری و فرهنگی انجام می دهند 
که بیشتر کارمان برگزیدن ورزشکاران اخلاق است. 

در این لحظه از مصاحبه مربی او که جلسه اش تمام 
شده می آید و در گفتگوی ما سهیم می شود) 
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تیم مل یایران در عمان پایتخت اردن یک برصفر شکست 
خورد و جدای شسکست در طول بازی هم اسیر جنکن دکی و 
تعصب مال زدنی باز یکنا ن این تیم بوددر حال یکه چنین 
غیرت و جنکن دگی متاسفانه دربین‌بازیکنان خودما نکمتر 
دیده سد. 

نسما فک م یکنید اگر بخواهیم مهمترین علت سقوط 
فوتبال ملی را برس مریم به چه عاملی می رسیم؟ کمبود 
امکانات؟ کمبود بودجه؟ کمبود مربی وبا زیکن خارجی؟ 
کمبود تیم‌های‌باشسکاهی؟ نداستن لیگ معتیر؟ و...اگرنظر 
مرا بخواهید مهمترین علت سقوط و عق بگرد فوتبال ملی 
واصولاً رنسته فوتبال در کشورمان ورودسرمایه وبودجه 
وی با این ر مه ورزس یاست پولی 5 بان رر 
می سود حداقل صد برابر دودهه کذسته وهزار برابرچهار 
دهه پیش است.امافوتبال مانسبت ب هگذنسته نه رسد 
دانسته ونه پیسرفت وتازمان یکه‌این چرخهبرهمین 
مدارمی‌چرخد.داستن‌انتظا رغبرت و تعصب. جنکن دگی. 
بیهوده‌ا ی است. 

درحال حاض تنهاجیزیکهدغدغهباسگاههای ما 
راتس کیل می‌دهد تامین بودجه‌است.آنه ما زکیسه 
بیت‌المال. بکدارید برایتان مثالی بزنم. 








وی موه موح 


چندی پیش در یکی از برنامه‌های ورزشی (فکر 
می کنم برنامه )٩۰‏ مصاحبه اقای محمد احمدزاده بازیکن 
ومربی پرسابقه گیلکی و یکی از چهره‌های ورزشی خوشنام 
بندرانزلی که دوستش دارم و به خاطر تعصبی که به شهر و 
دیارش دارد تحسینش می کنم» رامی دیدم. 

مجری از او می‌پرسد که» حرف و حدیئهایی در مورد 
ریخت و پاش در تیم شماست. می‌گوید. ملوان امسال 
خیلی هزینه کرده. احمدزاده که ادم صادقی است نمی تواند 
جلوی حرفش را بگیرد و شفاف‌سازی می کند و می گوید؛ 
هزینه ما یک‌پنجم تیم‌های دیگر هم نیست. حالا برایتان 
رقم دقیق آن را می‌گویم و صحبت‌های دیگری را در باره 
شرایط باشگاه مطرح می کند تا برسد به رقم بودجه باشگاه. 
در این فاصله من فکر می کنم که الان است که احمدزاده 
مثل پیروآنی بگوید تیم ملوان فقط یک میلیارد تومان هزینه 
کرده» اما او می‌گوید هزینه بازیکنان و مربیان تیم امسال 
تنها دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان بوده است. پعنی 
سال گذشته بودجه باشگاه دو میلیارد بوده و امسال با تو جه 
ان 

من سال گذشته یادم می اید که همین برنامه‌بابازیکنان 
تیم صحبت کرد. یکی می گفت برای خرج عروسی‌اش دو 
میلیون وام قرض‌الحسنه گرفته» یکی دیگر می‌گفت که 
۰ هزار تومان پول نداشته تاخرج عمل یکی از بستگانش 
را بدهد و... و هر که آن مصاحبه را می‌دید به این یقین 
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می‌رسید که این بندگان خدا مجانی دارند برای اعتبار 
شهرشان و خوشحالی هواداران محرومشان از جان مایه 
می‌گذارند و بدون پول سر زمین می‌آیند. مصاحبه‌های 
بازیکنان و مربیان و گلایه‌های همین آقای احمدزاده سال 
دل شش را آب کے رف آما جال اوم شته انیت 
که چندان از این خبرها هم نبوده و سال قبل دو میلیارد 
تومان هزینه شده است که با ادعاهای ۵۰۰ هزار تومانی و 
یک میلیون تومانی و نداشتن خرج خانه و هزینه خرید میوه 
و دادن اجاره همخوانی ندارد. گذشته از همه این حرفها و 
با تشکر از حسن نیت و صداقت سرمربی تیم ملوان با یک 
حساب سرانگشتی می‌توان به عمق فاجعه پی برد. یعنی 
فوتبال دولتی ما به جایی رسیده است که هزینه متوسط 
تیم‌داری در یک سال بالای شش میلیارد تومان است که 
دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان می‌شود زندگی فقیرانه» 
آنهم تنها بودجه خرید بازیکن و مربی» آن هم در یک 
شهرستان که خیلی‌ها هنوز درآمدهای زیر دویست هزار 
تومان رابه خانواده‌می‌برند. با این حساب کاملاً پیداست که 
فوتبال ماداردبه کجا می‌روداهر روز هزینه تیم‌داری گرانتر 
می‌شود و قاعدتا بااین اوصاف نمی‌توان امید به خصوصی 
کردن باشگاهها داشت. چون باید در نظر گرفت که برای 
باشگاه‌داری هزینه‌های دیگری هم لازم است. از جمله 
یک کادر اداری ستادی» یک دفتر, یک زمین تمرین» یک 
ورزشگاه» یک سالن بدنسازی و... و هزینه‌های مختلفی از 
قبیل هزینه‌های تدا رکاتی» خرید بلیت هواپیما برای اعزام 
بازیکنان» هزینه مسافرتها و اردوهاء هزینه‌های تبلیغاتی و 
انتشاراتی و دستگاهها و دفتر و دستک‌های دیگری که در 
اداره یک باشگاه‌به کارمیآید. حال شمانگاه بکنید یک بنده 
خدایی می خواهد در یک شهرستان یک باشگاه راه بیاندازد 
و کمک به جوانان و ورزش شهربکند. طبیعی است وقتی به 
او می‌گویند هر سال باید حداقل چند میلیارد تومان هزینه 
کنی و چیزی هم دستت را نمی گیرد آولین حرفی که به 
خودش می زند می گوید: مگر دیوانه‌ام؟... حالا شاید بگویید 
که گردش مالی فوتبال ما در مقایسه با لیگ‌های معتبر 
اروپایی اصلاً به حساب نمی‌آید و بلافاصله هم مثال بزنید 
که لیونل مسی به تنهایی ۷۰ میلیون يورو خرید و فروش 
می‌شود و یا رونالدو ۱۰۰ میلیون قیمت دارد و باشگاههای 
اروپایی دهها میلیون يورو و پوند هر ساله فقط صرف خرید 
بازیکن می‌کنند اما باید گفت کجای دماغ فوتبال ما به 
دماغ فوتبال انگلیس و اغالا و اسپانیا شبیه است کک 
ما می‌خواهیم رقم قرارداد بازیکنان راباآنها مقایسه کنیم؟ 
نکته دیگر اینکه شما یک شاهد برای بنده بیاورید که دولت 
انگلیس یا فرانسه یا اسپانیا بودجه‌ای برای باشگاه‌داری 
اکا مت سای ان مداو کتاییک از این 
تیم‌ها دولتی هستند و از دولت بودجه می گیرند؟ ضمناً 
بهتر است پرت نرویم. در همان آلمان و انگلیس و فرانسه 
در لیگ‌های پایین تر بازیکنانی بازی می کنند که حقوقشان : 
به اندازه حقوق یک کارمند است. یعنیاگر مثلاً یک کارمند 
سالی ۵۰ هزار پوند درآمد دارد این بازیکنان هم برای هر 
فصل خیلی بیشتر از این رقم نمی گيرند. مقایسه این لیگ 
غیردولتی و خصوصی و کاملاً حرفه‌ای شده با لیگ کاملاً 
دولتی و پر از دلال و واسطه و باندبازی و شلوغ کاری» برتر 
خودمان چه وجهی پیدا می‌کند. آن هم در کشوری که اگر 








متوسط رقم قرارداد بازیکنان ۲۰۰ میلیون تومان | 
متوسط در آمد خانوارهای بای در سال دو میلیون وم 
هم نیست و تا این وضع هست و باشگاههای دولتی از 
بودجه دولت قراردادهای ۵۰۰ میلیونی و ۶۰۰میلیونی با 
بازیکنان می‌بنددند و پولش را هم از بیت‌المال می‌گیرند. 
تقو وال ای ا نما کت ها صا حت باشگاه 
می‌شود و دولت هر ساله باید بربودجه تیم‌های باشگاههای 
تحت‌اداره خودش بیفزاید. و تازه فوتبال ملی ماهیچ‌بهره‌ای 
از آن نبرد. وضعیت فوتبال ما را با همین ازبکستان چهار 
هس مان و ۳ج 
کدام از بازیکنانش خواب ده میلیون را هم نمی‌بینند چه 
برسد به ۷۰۰و ۸۰۰میلیون تومان درآمد. و ببینید که این 
هزینه‌های هنگفت چه گلی به سر فوتبال ملی ما زده است 
واصلاً چه گلی به سر فوتبال ما. حال گلهای رنگارنگی که 
از صدقه سر همین فوتبال منحرف شده و پراز شلوغ کاری 
و باندبازی و دلالی و واسطه گری بر سر اخلاق و فرهنگ 
اجتماعی و الگوهای رفتاری جوانان ما آمده سر جای خود 
که حدیث دیگری است. فقط همین را باید بگویم که اگر 
بخواهیم حتی از جنبه تجاری و اقتصادی هم به قضیه نگاه 
کنیم باید هزینه فایده را درنظر بگیریم که آیا هزینه‌ای که 
می کنیم فایده‌ای هم دارد؟ 

می گویند در قدیم بازی را برای پادشاهی آورده بودند و 
قیمتی هم برایش پیشنهاد داده بو دند تا دربار اعلیحضرت 
یک باز شکاری هم داشته باشد. شاه می‌پرسد: این باز چه 
فایده‌ای‌دارد؟می گویند:اعلیحضر تااین باز در روز چندپرنده 
می گیرد. می‌فرمایند که؛ خوب چه می خورد؟ می گویند: 
کوت اعارا می‌فهانند کے چا می کو 
روزی یک کیلو. می گویند: پرنده‌هایی که می‌گیرد چقدر 
گوشت دارد؟ عرض می‌شود: دو سیر اعلیحض تا. شاهنشاه 
می‌فرمایند: خوب» ولش کنید این پدرسوخته را بگذارید 
خودش برد بگیرد و بخورد... حال البته خوشبختانه نه 
شاهی داریم و نه اعلیحضرتی» اما دولت که داریم» خوبش 
را هم داریم. می‌توانند بفرمایند که خوب ول کنید این 
پدرسوخته راء بگذارید خودش بپرد» بگیرد و بخورد و کاری 
به کار ما نداشته باشد. 








هفته پیش در مجله ۲ صفحه مصاحبه با یک جادوگر 
اسپانیایی چاپ شده بود که تصمیم گرفتم اولین خاطره ام 
رادرباره همین موضوع بنویسم. 

شاید شما ندانید که اولین جادوگر در فوتبال ایران 
زمان حضور بلاژ کار خود را در تیم ملی آغاز کرد. هنگامی 
که در زمان «بلدژوویج» تیم ایران مقابل بحرین شکست 
خورده و به مرحله پلی آف رفت» بسیاری از مردم دست به 
دعا شدند که با شکست دادن امارات و اير لند جنوبی» تیم 
ملی فوتبال ما بتواندبه جام جهانی صعود کند. هر کس هم 
به شیوه ی قصد داشت تا در بهتر نتیجه گرفتن تیم ملی 
سهم داشته باشد. 

چند روزی به بازی ایران و امارات‌مانده بود که فردی به 
هتل محل آقامت تیم ملی مراجعه کرده و خواستار ملاقات 
بابلاژوویج شد. به سرآغ وی رفتم تاببینم که وی چه کاری 
با سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دارد؟! 

وی گفت که تنها با خود بلاژ صحبت خواهد کرد. 

دست وی را گرفته و با هم به سراغ بلاژ رفتیم. 

ان فرد به بلاژ دست خطی نشان داد. در ان دست خط 
یکی از اف ادبسیار مهم کشو ر نوشته‌بود:«فردی که‌بادست 
خط به شما مراجعه کرده دارای قدرت خاصی می باشد و 
حضور وی در کنار تیم ملی می تواند به موفقیت شما کمک 
کند.» (در اینجا به دلایلی از بردن نام اقای جادو گر و کسی 
که سفارش وی را کرده بوده معذورم!) ۱ 

بلاژنگاهی به ان فرد کرد و گفت:«من خودم آخر سیاه 
کاری هستم تو که نمی تونی منو سیاه کنی!» 

جادوگر به وی گفت:«من می توانم با دعاهایم به 
موفقیت شما کمک کنم.» 

بلاژ یکی از آن نگاههای معروف و خشنش را به فرد 
مدعی جادوگری کرد و به وی گفت: 


از فردای آن روز تاپایان بازی ایران و ایرلند 
پیش از شروع مسابقه به زمین می رفت و دور 
زمین ابی می ریخت.یااینکه وردهایی می خواند 
و به سمت بچه ها فوت می کرد. به هر حال 
هر کاری که از دستش بر می آمد انجام می داد تا 
به زعم خودش بتواند به موفقیت ما کمک کند. 

روزی‌باوی به گفتگوپرداختم.به‌من گفت که 
در اصل دعانویس است و با دعاهایش می تواند 
کاری کند که ما به نتیحه دلخواه برسیم. 

به وی گفتم :«مرد حسابی» اگر قرار بود با 
این کارها فوتبال ما موفق شود که نمی رفتم 
یکی از بهترین مرییان جهان را برای تیم ملی استخدام 
کنیم. در خانه می نشستیم و شما با دعاهایت تیم را به جام 
جهانی می بردی!» 

اماوی به هیچ وجه زیر بار حرفهای مانمی رفت و اصرار 
داشت که می توانم شما را موفق کنم. 

برابر امارات به برتری دست یافتیم و آقای جادو گر 

برای بازی با ایرلند وی بیشتر انرژی مصرف کرد و به 
همه می گفت که بادعاهای من به ساد گی راهی جام جهانی 
خواهید شد! ما نیز با وی کاری نداشتیم و با بلاژ و برانکو 
همیشه به وی و کارهایش می خندیدیم! 
کنم چرا که خودتان مشاهده کر دید که برابر ایر لند به نتیحه 
نرسیده و از راهیابی به جام جهانی بازماندیم. 

اما درباره سرنوشت آن فرد باید بگویم که وی تبدیل به 
یکی از مطرح ترین جادوگرهای حال حاضر فوتبال ایران 
شده است!... هرچند که من در تمام مدت چیزی از وی 
ندیده ام. البته در زمان برانکو نیز فردی سراغ ما آمد. زمانی 
که تیم به جام جهانی صعود کرد فردی امد و گفت مرا به 

این بار از تحر به قبلی استفاده کردهو خودم به شخصه‌وی 
رارد کردم تا جلوی اینگونه خرافات رادر تیم ملی بگیرم. 

به شخصه به این خرافات اعتقادی نداشته و ندارم و 
معتقدم که این افراده شیادانی بیش نیستند که می خواهند 
از پول کالانی که در فوتبال ایران جا به جا می شود استفاده 
کنند. امیدوارم که ورزشکاران ما نیز به این نتیجه برسند که 
خودشان هستند که در زمین نتیحه می گیرند؛ نه شیادان 
خارج از زمین! 


۴۸ بار بالباس کامل ر کورد زدم 

دویدن در روحیه سما تاثیر داسته است؟ 

بله خیلی زیاد. اشاره‌ای کنم» متاسفانه (رو به مربی اش 
می کند و می گوید بگویم؟) در کشور ما هنوز جا نیافتاده 


از کسی که پیشرفت می کند حمایت کنند. دویدن هم بعد 
منفی و هم بعد مثبت داشته است. 

۳۲(احسان حدادی به تاز گی گفته است که می خواهدبه‌سمت 
فوتبال بیاید تا بتواند در آمدی داشته باشد. درست است؟ 

نمی دانم»من‌هم‌نشنیده آم.نمی توانم در مورد 
ورزشکارانی که مدال جهانی دارند و رکورد دار هستند» 
نظری بدهم. در مور داو حرف هایی می زدند» حتی می گفتند 
آسییش دروغ است اما من برای فیزیوتراپی که می رفتم او 
هم می آمد. در کل شاید منظورش این است که‌امکانات 
ll‏ 

× چند فرزند هستید؟ 

قبل از فوت برادرم چهار فرزند بودیم. 

۳۲ براد رکوچکتان در چه سنی وبه چه دلیل فوت سدند؟ 

در ۲۱ سالگی در اثر ایست قلبی. 

مادر تان اهل تر کمنستان هستند؟ 

خیرء‌مادربزرگ وپدربزرگم اهل روسیه هستندزمانی که 
در روسیه جنگ می شود به عشق آباد یی وار 
در عشق اباد متولا می شود و بعد هم به ایران می آیند. 

۲ سنیده ایم که دست بختتان خیلی خوب است؟ 

با خنده می گوید) این مطالب را از کجا شنیده ایدا 
شنیدن کی بود مانند دیدن! 

× تحصیلاتتان چیست؟ 

اگر خدا بخواهد با سهمیه دانشجوی تربیت بدنی وارد 
دانشگاه شهید بهشتی خواهم نت 

× برای چه مسابقاتی تمرین می کنید ؟ 

برای مسابقات قهرمانی آسیای داخل سالن که در تاریخ 
سوم اسفند برگزار می شود. 

از مربی اش سوال می کنیم:آقای فیروزی از لیلا 
ابراهیمی رضایت دارید؟ 

با وجود محدودیت هایی که داشته و شرایطی که بین 
بانوان و آقایان حاکم است او توانست با این موضوع کنار 
بیاید و خوب نتيجه بگیرد. 

۲ سما با خانم ابراهیمی قرارداد دارید؟ 

(خودمانی )بله قرارداد دارم که جورش را بکشم. 

× تا به حال پاداشی از جوایزی که خانم ابراهیمی 
گرفته اند به شما داده ده است؟ 

لاا اا جوا این 
سوال را می دهد) هر رکوردی که می زنم از هفت صدو 
پنجاه‌هزار تومان به آقای فیروزی دویست‌هزار تومان تعلق 
می گیرد. در حالی که مربی از خارج می آوریم و ده ها برابر 
پول می دهند تا دونده بتواند رکورد بزند. فدراسیون بايد 
برای این مسائل چاره ای بيانديشد. 

با توجه به اینکه‌سال‌های‌متمادی‌مربی گری‌ایشان را 
بر عهده داشتید نقطه ضعف لیلا ابر اهیمی رادر چه می دانید؟ 


















خوش بینی بیش از حد او نسبت به مسائل. 
× تابه حال جریمه اش هم کرده اید؟ 
او آنقدر منظم و مرتب بوده که باید به او پاداش هم بدهیم. 


۳ 
۸۸:۸ 44 اطلاعات :لى 


سم 


هر لحظه از زمان رال ان خود کر دان 


: ® 


د اسنانهای اننا یی آلفرد شیچکا که 


بقبه از صفحه ۵۵ 


_متشکرم که به این خانم جوان اجازه میدن بره خونه... 
هیدی, دخترم» برو و فردا صبح برگرد... باشه؟ 

دکتر کاری گفت: 

-مطمتن باشین خودم فر دا صبح میارمش. 

این را گفت و شتابان با کاری بیرون رفت. 

تافرداصبح کمیسر هیگله و برونر تحقیقات‌دیگری 
کردند و فهمیدند پروفسور شب قبل از مرگش وصیت نامه 
جدیدی نوشته بود و بیشتر ثروتش رابه هیدی ودکتر کاری 
بخشیده بود. او به مشاور حقوقی خودش و به همسر او که از 
دوستان قدیمی اش بودند نیز نفری صد و پنجاه هزار مارک 
بخشیده‌بودهمچنین دویست‌هزار مار ک هم به دوست 
روز گار تحصیلش» کمیسر هیگله داده بود. کمیسر برونر با 
فهمیدن این حقایق به کمیسر هیگله گفت: 

_بجزشماء چهار نف رمظنون داریم که همه شون از 
کشتن پروفسور به منافعی می‌رسیدن. نظر شما چیه؟ 

_چرآمیگین بجز من؟اینجوری منم مظنون هستم... 
ولی‌هم کارعزیزم!گه کمی صبر کنی»فاتل روبه شما 
معرفی می کنم. 

oe ok 

-دوست خوبم... بهتره‌هیدی و دکتر کاری و مشاور 
حقوقی و همسرش رو به ادارة پلیس دعوت کنی. 

کمیسر برونر پشت گوش خودش راخاراند و گفت: 

دس می کنم اطلاعات زیادی داری...راستش رو 
بگوء دیشب که از من جدا شدی» کجا رفتی؟ 

_به هتل رفتم و تانیم ساعت پیش خوابیدم تا استراحتی 
کرده باشم و آمروز بتونم خوب‌تر فکر کنم. 

-تو آدم عجیبی هستی... توی این موقعیت چطور 
تونستی بخوابی؟ 

دوست من!اگه نخوابيم» نمی تونیم فکر کنیم... حالا 
بهتره مظنون‌های خودتونو بهاینجادعوت کنین... ضمنا 
لابد میدونین که همسر مشاور حقوقی پروفسور, دکتر دارو 


بخ های با قوش خود لجار رود 
کلکسیون آبنه ها 
آینه های شماره ۱۵ و ۲۵ با هم شبیه هستند. 
تصاویر گوناگون 


باید شکل مثلث قراربگیرد که هر شکل با هم یک مشابه داشته باشد. 


عکس نامفهوم 


دوازده کلید و سه جا کلیدی 


کلیدشماره۱۰مربوط به قفل(الف) کلید شماره ۱۱ مربوط به قفل (ب) و کلیدشماره ۴ 


مربوط به قفل (س) است 


پخش خبر جالب از راد یو 


۱-دم سگ ۲- گوش سگ ۲-سرنی نوشیدنی ۴-فلش مشخص کردن ایستگاه رادیو 
کس ۶-خط کمربند مرد ۷-شکل سمت چپ کنار بلندگو رادیو 


اطلایات 
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سازه و يه دارو خونه داره. 

کمیسربرونر کف دست‌هایش رابه هم کوفت و 
گفت: 

-راست میگی... تو چه باهوشی... خو دشه... خانم د کتر 
بر گیته» داروسازه و راحت می تونسته سیانور تهیه کنه... 
اون پروفسورو کشته تاخودش و شوهرش به سیصد هزار 
eT‏ 

_عجله نکن عزیزم... مظنون‌هاتو احضار کن تاقاتل 
رو برات پیدا کنم... بگو یه نوشیدنی خنک هم برام بیارن 
کهازگرما کلافه‌ شدم... کاش می‌شسدیه خورده‌دیگه 
می‌خوابیدم. 

نیم ساعت بعد هیدی و د کتر کارل و برگیته و شوهرش 
دریکی از اتاق‌های‌بخش جنایی جمع شده بودند و بانگرانی 
باهم حرف می‌زدند. کمیسر هیگله وبرونر هم آنجا رفتند. 
برونر به کمیسر هیگله نگاه کرد و گفت: 

-شروع نمی کنین؟ 

_-درسته... حالا شروع می کنم و این انتظارو تموم 
می کنم... وقتی که گزارش پزشکی قانونی رو بادقت 
مطالعه کردم متوجه ش دم سرنگی که‌اثرانگشت‌هیدی 
روشه» فقط سیانور نداشته. مقدار کمی هم انسولین توش 
بوده.مامی‌دونیم که پروفسور بیماری قند داشت و هر روز 
انسولین می‌زد. این پیرمرد که روزهای آخر عمرش روح و 
روانی اشفته پیدا کر ده بود از چند روز پیش به هیدی گفته 
بود انسولینش رو آون تزریق کنه... درسته هیدی؟ 

_خب اره... اخه دستش درد می کرد و می‌لرزید. 

-پروفس وراز هم ون روز گاهی به من تلفن می کرد 
و می گفت جونش در خطره. با این کارش داشت مقدمه 
سازی‌هایی می کرد.ضمناً وصیت نامه جدید هم تنظیم 
کردوبیشتر ثروتش روبه‌هیدی بخشید. بعد منوبه این شهر 
کشوند و باهام قرار ملاقات گذاشت و ساعتی قبل اززمان 
ملاقات» نزدیک ماشین من به خودش سیانور تزریق کرد و 
یکی دو دقیقه پیش از مرگ وارد ماشین من شد. 

همه‌باحیرت به کمیسر هیگله چشم دوختند وبرای 
چند لحظه سکوت کردند. سرانجام برونر سکوت راشکست 
و گفت: 

-ولی این غیرممکنه. آخه چرا پروفسور با این وضع 
مشسکوک خودشوبکشه وهیدی رو متهم کنه...انگیزهوش 


زیر تظر متخصحصی ترمیم حو از کاتادا 


تپر ان = جابان وی حص - ج ها الب بقا ۰ تقد سوم ۲-9 
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چی بوده؟ 

_هم کار عزیزم!این آواخر پروفسور مانیوثر به نوعی 
جنون وناراحتی روانی دچار شده بود. آون به دکتر کاری 
کنن.خیلی کوشش کردتاهیدی روازدکترکاری متنفرکنه 
گرفت کاری کنه تا هیدی به نامزدش کاری نرسه و این دو 
نامزد جوان» سال‌ها پشت میله‌های زندان زند گی کنن... 
هیدی دوست نداره من از این حرفا بزنم ولی خودش خوب 

دوباره همه سکوت کردند. کم کم هیدی به گر یه افتاد. 
دکتر کاری به او دستمال داد و گفت: 

-عزیزم همه چی تموم شد... دیگه نگران نباش. 

کمیسر برونر به دیوار تکیه داد و به همکار خود گفت: 
بگین از کجا به این نتیجه رسیدین؟ 

-من ازروحیات و احساسات پروفسور با خبر بودم ولی 
چیزی که باعث شد با دقت بیشتری به این پرونده نگاه 
کرده بود... یادتونه جسدش توی ماشین من بود؟ چرا ادم 
توی این هوای گرم دستکش دستش کنه؟ 

کمیسر برونر گفت: 

-واسه این که اثر انگشتش روی سرنگ نمونه. 
هم به بهانة این که دستش می لرزه» سرنگش رو به هیدی 
می‌دادومیگفت تو به من آمپول بزن تااثرانگشت‌هیدی 
روی سرنگ بمونه و بعد از مرگش همه فکر کنن هیدی با 
کمک دکتر کاری آونو کشته. 

پروفسوروقتی فهمید که هیدی دیگه ازدستش 
دررفته» نمی خواسته به کس دیگه ای برسه... 


اسش ت > 
وزن +۵ کرم به گرمی چتدیتو 
تفر بند جرسی آرافش 
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بیغا مهای رو شنایی 


نمی‌دانم چرا گاهی به جای راهکار دنبال مقصر می گردید و از واژه‌های منفی 
چون. نمی‌شودها استفاده می کنید درحالی که اگر الگوهای کادب را از دهنتان دور 
کنید بسیاری از مسائل بغرنج خود را حل کرده‌اید که البته این کار را می‌توانید مرحله 
به مرحله انجام دهید به شرط آنکه عاشقانه موضوع را پیگیری کنید. 

برای رسیدن به مساله مهمی دلشوره دارید درحالی که بارش رحمت الهی دلتان 
را آرام کرده و حالا وقت آن است تا جبران مافات کنید. 

دوست خوبم! با اینکه غم زیادی در دل دارید. لازم است لبخند بزنید و در مواقع 
عصبانیت با خود خلوت کنید. 





خوش به حال شما که هميشه زمزمه می کنید» «تو نیکی می کن و در دجله انداز / که 

ایزد در بیابانت دهد باز»» پس دوست خوبم! از کم لطفی‌های اطرافیان دلخور نشوید که 

چ هدفتان بسیار والا وبارزش تر ازاینهاست و به همین دلیل است کهاولحظه لحظه شمارا 
همراهی می کند. دلتان به وسعت دریاست و ارزوهای شمابی نهایت» پس فقط کافی است 

1 که آنها را پرورش دهید و بدانید که هر روز لايق ترو جسورتر خواهید شد وامیدوارم همانند 
گیاهی که از لابه لای سنگ و صخره و سینه سخت اسفالت راه خود را به سوی روشنایی 





زرق وبرق زندگی را رها کنید و برای ایجاد تحول به دنبال یک نگاه نو و یا یک 
حرکت تازه نگردید بلکه مثل همیشه از روشهای متفاوت خود استفاده کنید تا بتوانید 
به روز باشید و به تازگی خود افتخار کنید. 

دقت و حساسیت شما منحصر به فرد است و جسارتی همپای حقیقت دارید» پس 

نگاهتان راپاک‌نگه‌داریدتابتوانیدبا «او»ارتباط برقرار کنیدواز پنجره‌قلب‌مهربانتان 

به نور حق دسترسی یابید. 

دوست خوبم! قولی را که داده‌اید فراموش نکنید البته لازم است حواستان به 
جزییات ان باشد. 


در این روزها لازم است که سحرخیزتر باشید تا بتوانید گوشه‌های ناشناخته و 
گاه آشفته کارتان را دریابید و آن رابه موقع شروع کنید و فرصت لازم برای انجامش 
داشته باشید ودقت کنید تا اسرارمحرمانه خودرآبا کسی درمیان نگذارید حتی‌دوستان 

$ نزدیکتان!در ضمن پیشنهادی به شمامی شود که با یدبا تدبیر و درایت پاسخ ان رابیابید 
و امیدوارم هیچ عجله نکنید. دوست خوبم! خواسته‌ای دار ید که هنوز مستحاب نشده 
است و دلیل آن این است که باید درخواست خود را با تمام وجود با «دوست» مطرح 
کنید و مطمئن باشید که دراین گونه مصمم بودن پاسخی شیرین نهفته است.در پایان 
هم باید تا کید کنم که حلقه گمشده دهنتان انطور که شما فکر می کنید نیست. 





خط و فر انط را رای ودد ر5 ۷ 
لیاقت و توانایی شما بسیار بیشتر ازاینهامی‌باشد» پس این گوی واین هم میدان».همت 
کنید تا تکلیف افکاری را که مرتبا در دهنتان رژه می‌روند به یکباره مشخص سازید. 
5 می‌گویید به شارژ روحی نیاز دارید درحالی که دوست و همراه و پشتیبان خوبی 
دارید و می‌توانید با خیال راحت به او تکیه کنید و در مواقع نیاز فقط اعلام کنید تا او 
سنگ صبور شما شود. 
نکته پایانی راهم دلم می خواهد صادقانه بپذیرید. لذتی که در کار هست در هیچ 
چیز دیگر نمی‌توان یافت. 





دراین روزها لازم است که سر و سامانی به شلوغی‌های اطرافتان بدهید تابتوانید 
دوست خوبم! نیایش از ضرورتهای روح است که هیچ چیزی مثل آن نمی‌تواند 
3 انسان را آرام کند» پس خلوت کنید و حتی یک لحظه غافل نشوید. 
خود دور سازید و در پایان بایدبگویم که شما هزینه‌های زیادی رادر زندگی می‌پردازید 
که با اند کی تغییر و تدبیر می‌توانید از انها پیشگیری نمایید. 


از:د کتر نويد خدادوست 


شما جرت دیدن درک حقایق را دارید و این قدرت کمی نیست. 

دوست خوبم! دقت کنید که هر کسی را در حریم امن و خاص خود نپذیرید و هر 
ضمن شمادر شرایطی به سر می برید که دستتان برای انجام امور مورد نظرتان با است 
و لازم است ارتباطات اجتماعی خود را کنترل کنید. تا بتوانید جوابگوی پرسشهای 
کود کانه دهنتان و یا شبهه ایحاد شده در دهن اطرافیان باشید. 

در مورد دلشوره شما هم باید بگویم که خیلی زود برطرف خواهد شد. 





در شرایط محدودیتی قرار می گیرید که دلتان می خواهد مثل قبل آزادباشید و فریاد 

بزنید اما مطمئن باشید که این موضوع باعث می‌شود سود بیشتری حداقل در بحث 

مالی عایدتان شود و لازم است شما نیز این موضوع را در دهنتان جاری کنید که بهتر 

3 از این واقعا برایتان وجود ندارد و سعی کنید که از ایجاد شدن بغض‌های همیشگی‌تان 
که نتایجی آنجنانی دارد پیش گیری کنید که مدام از ان ناله می کنید و اقدامی هم در 
موردشان انحام نمی‌دهید. دوست خوبم! ترتیبی به خوابتان دهید و آن را تنظیم کنید که 

در طولانی مدت سالامتی شما را خدشه‌دار می‌سازد. و نکته پایانی در مورد ادعایی که 

دارید می‌باشد و این بعنی فرصت مناسبی خواهید داشت که بتوانید خود را ثابت کنید. 





و دلتان آرام می‌گیرداما کاش یکبار برای هميشه باور کنید و یقین پیدا کنید که جای 
شماامن و دنج است واگرزمین وزمان هم یکی شوندنمی توانندامنیت شمارا خدشه‌دار 
کنند» پس شما نیز سر حرفتان بمانید و قدر و ارزش هرانچه را که دارید بدانید که به 
زیادنمی‌باشد ولی می‌تواند سرمایه خوبی برای آینده باشد. نکته پایانی نیز در مورد 
مشکلات شمامی‌باشد که درواقع مسائلی کوچک هستند اما خیال شما آنها رابزرگ 
کر ددست یمن با خندہ بیشن بروید کک در این شراط شکست تخو اهیددآذرت. 


مهمترین توصیه حال حاضر به شما این است که وقتی کاری رابا نام «او» آغاز 
می کنید زیبایی و رضایت روزهایتان را تضمین کرده‌اید و گشایش کارهایتان را 
خواهید دید. دوست نازنینم! گله از وضع موجود نکنید و به جای آن باور کنید که لطف 
خداوند برای همه بی‌انتهاست و نعمت‌هایش بی‌شمار» پس این شما هستید که باید 
5 استفاده کنید و همت عالی داشته باشید که خداوند به حرکت‌تان برکت می‌دهد. در 
ضمن در مورد افراد اطرافتان نیز دقت کنید تا گول ظاهر دلفریبشان رانخورید و خود 
راز وابستگی‌های بیهوده دور سازید. در پایان هم باید بگویم که شما انرژی خاصی 

دارید و باید هم آن رابه دیگران منتقل کنید. 





خوش به حالتان که دلتان پاک و اسمان تان ابی است و پر از ستاره‌های رنگارنگ 
که هر چشمی رأمتحیر می کند و البته میل و خواسته شما هم مثل هميشه مثبت است» 
ولی قبول کنید که انتخاب راه نیز بسیار مهم است و لازم است حتی جزییات آن رانیز 

3 مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. ۱ 

مسوولیتی را عهده‌دار شده‌اید که شاید فرصت شما برای انجام آن کافی نباشد» 
ولی با درایت خاص خودتان می‌توانید آن را به شکل مطلوبی انجام دهید. 

در ضمن در این روزها لازم است که خونسردی خودتان را حفظ کنید که هیجان 
روزهای شما زیادتر از حد تصورتان خواهد بود. 





انتظار خوبی از زندگیتان دارید» اما هیچگاه امکان بروز خلاقیت‌های خود را 
نمی‌دهید و فکر می کنید که شر ایط هميشه به همین منوال خواهد بود.در صورتی که 
سخت در اشتباه هستید و باید به این باور برسید که در صورت بروز حتی یک خطای 
۱ کوچک گاه مجبور به دادن تاوان سنگینی هستید. دوست خوبم! یکی از خصلت‌های 
خوب شما رعایت نوبت است اما برای گفتو گو با «او» نباید در انتظار زمان و مکان 
خاصی بود. بلکه باید چشم‌ها رابست و پنحره دل را گشود. در ضمن یکی از اطرافیان 
شما به شدت بیقراری می کند که امیدوارم با توجه به لطف خدا به شما کمک خوبی از 
سوی شما دریافت کند. حتی اگر شده کمک فکری. 
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در اسپانیا: 


در ماههای پایانی سال دارند و آن اينکه چند ماه مانده 
به کربسمس, مسوولان شرکتهاء وزارتخانه‌ها و ادارات با 
ارسال نامه‌هایی به پرسنل خود از انها می‌پرسند به عنوان 
عیدی -غیر از پول نقد که حتماً به عنوان پاداش آخرسال 
پرداخت می‌شود - چه هدیه خاصی را مدنظر دارند تا مدیر 

البته ممکن است میزان ارزش مالی این هدیه زیاد 
نباشد اما از آنجا که این یک هدیه غیرنقدی است» دریافت 
کننده‌درحال وهوای خوش عیداز گرفتن آن بسیارمشعوف 
می‌شود و آن راسالها نگهداری می کند. 

البته آمسال المانی‌ها بخصوص بخش شرقی این کشور 
همزمان با شادی آغاز سال نوء جشن دیگری نیز دارندو ان هم 
۲۰ساله شدن زمان آزادبودن ورهاشدن ازقیدرژیم کمونیستی 
است» رژیمی که سفر از غرب به شرق این کشور را منوط به 
دریافت اجازه کتبی کرده بوده و حال با وجود برچیده شدن 
دیوار برلین» هنوز هم پلیس مخوف المان شرقی پرونده‌های 
قطوری رادر ساختمانی مخوف‌تر نگهداری می کند که بیشتر 
صدراعظم المان که خوددر کشور المان شرقی وا زپدر وملدری 
مذهبی و معتقد (پدر کشیش) به دنیا آمده هم از پلیس مخفی 

اودر نوجوانی باعضویت در حزب دمو کرات مسیحی که 
تم‌مذهبی‌هم‌داردتوانست پله‌های سیاسی راطی کرده‌ودر 
انتخابات شر کت کند و به بالاترین مقام کشور برسد. 

او در میان سیاستمداران کشورش که در مراسم 
بزرگداشت بیستمین سال برچیده شدن دیور برلین شر کت 
داشتند. چهره شادی داشت. هنگامی که شما در المان 
هستید» در هر شهری که باشید. در روز بارهاصدای ناقوس 
سازدوشاید حتی پیشرفت اقتصادی آلمانها در جهان راهم 
بتوان به این مقوله(ایمان و خدا) ارتباط داد 
شد. او با همه گروهها و احزاب روابط صمیمی دارد و از انجا 
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قراراست به زودی در یک کنفرانس سالانه باسرآن و رهبران 
مسلمانان این کشور هم دیدار و گفتگو کند. 

رک شا ری ات واه 
هم به نوعی تعامل با آنها تن در دهد از جمله قرار است 
پیشنمازان مساجد مسلمان در یک مدرسه اختصاصی 
زبان آلمانی بیاموزند. البته برخلاف تبلیغات رسانه‌ها در 
آلمان مسلمانان در جامعه ريشه دوانیده‌اند و دیدن زنان 
مسلمان محجبه و دختران شیک با روسری تقریباً برای 
همه عادی شده است. از جمله در حادثه قتل و شهادت 
مظلومانه «شربینی » بسیاری از آلمانی ها به شدت از این 
فاجعه ابراز انز جار کرده اند 

مسلمانان جوان در آلمان به مسلمانی خود افتخار 
می‌کنند و دختران و زنان جوان در خیابانهاه مراکز کار و 
دانشگاهها چنان با غرور و عزت گام برمی‌دارند که گوبی 
جز مسلمانی غرور دیگری را نمی‌شناسند و این مساله به 
آنان شرم و زیبایی و شکوه خاصی از انسانیت بخشیده که 
بسیار هم احترام‌برانگیز است. 

مشکل خانواده‌ها 

اما علیرغم تمام آزادی‌ها و کمک دولت به 
مردم» طلاق در میان خانواده‌های آلمانی کم 
نیست‌واین آمرباعث رنج واندوه و گاهی افسردگی 
جوانان می‌شود» زیر بسیاری از آلمانی هابالا جبار 
در تنهایی زندگی می کنند که این شیوه‌می‌تواند به 
تدریج بیماری و افسردگی را به آرمغان بیاورد. 

مترو در آلمان 

در آلمان مترو یک جهان دیگر است. 
شایدآلمان تنها کشوری باشد که بچه محصل‌ها 
خودشان بلیت نمی‌خرند و در رفت و آمد به 
مذ رمت خانواده‌هایشان مساك بلیت را با دولت 
حل کرده‌اند. شما در قطارهای آلمان خیل عظیم 
کودکان شادی را می‌بینید که با خنده و شوخی و 
گاهی‌هل دادن یکدیگر فارغ از آنديشه بلیت وارد 
قطار می‌شوند. 

در هر صورت مترو و قطارهای بین شهری در 
آلمان عالم خاص خودراداردو شهرهای این کشور 
با قطار به هم وصل هستند و حالا مترو بخشی 
از زندگی مردم شده است. سفر از برلین به شهر 


a‏ و 
فرانکفورت ودورترازآن گرچه صدها کیلومتر مسافت دارده 
ولی مانند سفر ما با مترو به کرج و مهرشهر است! 
مترو خود یک ایستگاه تلویزیونی و چند نشریه و 
بروشور تبلیغاتی سفر دارد و اغلب ماموران قطار مودب 
دادم و مامور بازرسی گفت وقتی که پیاده شدی بقیه را بخر 
و درواقع او به من اعتماد کرد ولی من نقد مابه‌التفاوت را 
لمانی‌ها به موسیقی ایرانی و در کل هنر ایرانی خیلی 
ایرانی!...از سوی دیگر جوانان آلمانیاکثر آدوست دارند در 
رستورآنها غذاهای ترکی حلال سفارش بدهند و برخلاف 
کشورهای دیگر اروپا که جوانان همبرگر امریکایی 
دیگری ترجیح می‌دهند. 5 


نمابشگاهی در ابستگاه مترو فرانکفورت 





خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 
اسکلت ر قصیدم‎ ۳ 


کند» به خانة 





خواب دیدم دوستم روبرت که برایم کار می 
گذاشت که به دست مشتری‌ها برساند. من چند اسباب‌بازی 
استو کی وناخالص هم در کارتن گذاشتم ولی به روبرت‌نگفتم 
کیگ ززا ولو اخبر و ونشدز رز ابا فهعیداو تا درانگجو کر دهاد و 
مادر روبرت به من خبر داد پسرش که تنها نان آور آنهاساتده 
بازداشت شده است. من به مادرش گفتم ضامنش می شوم تا 
او را ازاد کنند ولی در خواب با خودم فکر کردم کاری است که 
شده و دیگر لزومی ندارد خودم رابه دردسربیندازم ودنبال کار 
روبرت بروم زیر در خواب حس می کردم کلی کار دارم. 

صحنه عوض شد و من در گورستانی بودم. روبرت رآدیدم 
که غمگین بود.مادرش گریه‌می کرد.ناگهان گورهاشکافتند 
وچنداسکلت که شبیه اسباب‌بازی بودند»به من نزدیک شدند 
و تکه‌هایی از گوشتم را می کندند. چنان دردی داشتم که از 
خواب پریدم و تا مدتی می لرزیدم و عرق می‌ریختم. 

البته از آنحا که واقعاً چنین خطایی مرتکب شده بودم 
فردایش که بیدار شدم» به زندان رفتم تا روبرت را ببینم 
ولی چون فامیل درجه یک او نبودم» اجازه ندادند. به خان 
مادرش رفتم ولی به دلیل فقر مالی خانه را عوض کرده 
بودند. از آن شب تا حالا آب خوش از گلویم پایین نمی‌رود. 


مه 


مارتین عزیزم! همین قدر که اگاه شده‌ای که کار خوبی 
نکرده‌ای وداری غصه می خوری»قدمی مثبت برداشته‌ای و 
داری تز کیة نفس می کنی.اولین کاری که باید بکنی» پیش 
اقرار نیوش برو و اعتراف کن. بعد به کانون‌هایی که‌نشانی 
هم کیش‌های شما را می‌دانند. برو و نشانی مادر روبرت را 
پیدا کن و به ایشان کمک مالی کن. سپس به دادگاه برو 
و پیش قاضی اعتراف کن که نفس اماره‌ات فریبت داده. 
مطمئن باش رستگاری در راست‌گویی است. قاضی نیز 
برای همین راستگویی» کمکت خواهد کرد 

یکی از محورهای خوابت می گوید تو آدم بدجنسی 
نیستی. غمگین بودن روبرت و مادرش به من می گوید از 
کاری که کرده‌ای ناراحت و پشیمانی. 

محور دیگر» اسکلت است. در این خواب اسکلت‌ها 
نماد جبران گذشته است. از اسکلت‌ها نترسید. آنها آمده‌اند 
تا بگویند شما می‌توانید گذشته را به‌خوبی جبران کنید. 
راهش هم این است که توبه کنید» مادر روبرت را پیدا کنید» 
و به زندان بروید و به ثمین کارت روبرت پول واریز کنید تا 
دست‌تنگ نباشد» و حقیقت را پیش قاضی اعتراف کنید. 


دوستان عزیزی که بسرای تعبیر خواب تلفن می‌کنند»فقط 
سنبه‌هاازساعت ۱۸ تا ۲۰باشماره۲۳۸ ۲۹۹۹۳۲ تماس بکیرند 





او را چطور معرفی کنم؟ 

شیمانگران. ۲۷ ساله» دانشوی زبان» تهران 

چند وقت پیش دم صبح حدود ۵/۵ خواب ديدم که توی 
خونه‌مون که با اینجایی که هستیم خیلی فرق داشت. با اقا 
پسری داشتیم ناهار می خوردیم. مادرم هم بود. بعدش ظرفا رو 
بردم آشپزخانه. دیدم اف.اف. زنگ زد. عمه‌هام بودند به مامانم 
گفتم حالا که اینااومدن» محمود رو چیکار کنم؟ مامانم گفت 
معرفیش می کنیم. گفتم اگه بگم محمودنامز دمه بد ميشه چون 
کتایون» دختر عمه‌ام هنوز محرده. مامانم گفت مهم نیست. 

عمهم اینا آومدن تو. من محمود رو این‌طوری معرفی 
کردم: جناب آقای محمودداداری» نامزد و استادبنده... بعدش 
هم عمه‌هامو معرفی کردم. بعد یک کلمه انگلیسی بود که 
قرار شد محمود و عمه کوچیکم راجع بهش بحث کنند ولی 
از خواب پریدم. 

«محمود استاد زبان انگلیسیه و یه‌سال و نیمه که باهم 
دوستیم. مادرم هم خبر داره. 

تا قبل از این هرچی خواب می‌دیدم که ازدواج یا نامزد 
کردم نه صورت طرفو می‌دیدم نه اسم‌شو می‌دونستم ولی 
این‌بار همه چیز کامل بود». لطفا بفرمایید تعبیر خوابم چیه؟ 
محمود ۲۷ ساله‌شه. 


جو 


تعبیر 

خواب خوبی دبده‌اید. روزهای اول اشنایی شما با محمود. 
اطلاعات مهمی دربارة او نداشتید. کمی هم به او مشکوک 
بودید. نمی‌دانستید شما را خوشبخت می کند با نه به همین 
دلیل چهره و اسم او را نمی‌دانستید. کم کم که با او بیشتر اشنا 
به دلیل شناختی که از ایشان پیدا می‌کنید. شخصیت او در 
هم‌ایشان راتا یید می کند.بهتر است پدر و بقية اف اد خانواده هم 
با محمود آشنا شوند و بتوانند دربارة او تحقیق کنند. 

اعتماد به نفس شما در برابر ایشان کم است که خوب 
نیست و حتی حس می کنید هنوز به اطمینانی نرسیده‌اید 
که بتوانید ایشان را به فامیل‌ها معرفی کنید ولی مادرتان به 
این اطمینان رسیده‌اند و فکر می کنند داماد خوبی خواهند 
داشت. 

محور دیگر خواب شما می گوید حس می کنید انگلیسی 
شما از فامیل‌های عمه مخصوصا دختر عمه بهتر نیست. 

محور دیگر خواب می‌گوید نسبت به دختر عمه کمی 

محور آخر خواب شما می‌گوید هنوز جرات نمی کنید 
بگویید محمود نامزد شماست به همین دلیل در خواب او 
را استاد آنگلیسی معرفی می کنید آن‌هم خیلی رسمی. در 
خواب‌های بعدی» محمود را نامزد خود معرفی خواهید کرد. 

ازدواج» یک‌بار اتفاق می‌افتد پس بیشتر تحقیق کنید. 
بزنید. ضمناً شما در پیشنهاد ازدواج پیشقدم نشوید. 


بدا م از شما جاب از ما 


زبرنظر: سروش 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام 


تبریک - تولد - تشکر و قدردانی در مجله خودشان چاپ شود 
لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 


تماس بگیرند يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) 
پیام خود را حداکثر در دو سطر ارسال کنند. 





# خو اهر و شو هر خو اهر عز یر ج»شادیهایتان راهمچون 
پرستو پاکیتان را همچون شبنم و طراوت وجودتان را 
همچون گلهای بهاری آرزومندیم. 

ی ترس شب مرا 
# پدر و مادر عرایر» ۱۹ آذر بیست و دومین سالگرد 
ازدواجتان را با آرزوی سلامتی و شادکامی در زندگی به 
همراه یک سبد گل مریم تبریک می‌گوییم. 

کی اب لور سرا 
# پدر و مادر عرایر» ۱۹ آذر بیست و دومین سالگرد 
ازدواجتان را با آرزوی سلامتی و شادکامی در زندگی به 
همراه یک سبد گل مریم تبریک می‌گوییم. 
مزگان و احمد فخاری‌نزاد 
# يدر و مادر عریرم بیست و دومین سالگرد ازدواجتان 
رابا یک سبد گل و انبوهی از ستاره‌های اسمان تقدیم‌تان 
می کنیم. نازنین ونسترن -شیراز 
# خو اهر عر یر م» درروزتولدت‌از خداوند سپاسگزاریم‌زیرا 
وجودت نعمتی از جانب اوست تولد ۲۲ سالگی‌ات مبارک. 
پدر ومادرت و هاجر و محمدحسین معینی " اصفهان 
# مادر عرزیرج» در روز ۱۶ آذر ضمن تبریک تولدتان از 
مریم هاجر محمد حسین معینی -اصفهان 
# همسر عزیزم» مهدی چا زیباترین لحظه من در کنار 
توست می‌خواهم تا زمان زنده بودنم زمزمه لحظه‌هایم 
باشی. تولدت مبارک. مر رت E‏ 
# دیماجان» پسر آرشد و مهربانم» ۱۵ اذر اولین شکوفه 
Cl‏ 
مادرت زهره کریمی اصفهان 
داداش یذمان» سالروز تولدت رابا یک سبد گل مریم و 
هزاران ستاره تبریک می گویم. موفق باشی. 
زن داداشت مریم غفوری (بازار جمعه) 
# همسر مهربانم داو دجان» شب وروزم تویی»شادیت مال 
تو غمت مال من.امیدوارم همیشه سالم باشی. 
همسرت بهناز آذرپور 
# حمیدجان» برادر خوبم» دوم آذرماه زیباترین و شادترین 
روز زندگیام بود چرا که باخبر شدم پسردار شدی. قدم 
رتخا مار که رات رای هر 
۵ افسانه خان» عروس نازم» پانزده اذر بیست و یکمین 
سال تولدت رابا هزاران شاخه گل رز تبریک می‌گویم. 
مادرشوهرت سهین احمدی -قزوین 
# يدر و مادر جان» شبها همیشه برایم روز باشکوه بود 
و روزها نیزه درخشانتر از آفتاب از زحماتت سپاسگزارم. 
دوستتان می‌دارم. دخترت ویدا بهارمست رست 
# پدر و مادر مهرجانم نمی‌دانم با چه جملاتی از شما 
تشکر کنم شما دو فرشته آلهی همیشه غمخوار من بودید. 
دخترت سوسن نبوی "تهران 


۳ 
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سال ۱۳۸۸ 


سمولینا (597۱0۱1۳2) اردی است حاصل از گندمی به نام دور وم (01۲1۳) محتوی رنگدانه‌های 
طبیعی زرد رنگ و آنتی اکسیدان (ضد سرطان)دار ای پروتئین بالاء مقادیر فراوانی از ویتامین‌هاء 
املاح و مواد معذی که آرد پایه محصولات زر ماکارون است. 


برای اطلاعات بیشتر به سایت ۰22711305۲01۱۰۱۲ ۷۷۷۷۷۷ مر اجعه نمایید. 





